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 نكاتي در مورد داستان و اين نسخه:

 

صفحه از آن منتشر مي شود. سبك  5مولر يك سري داستاني است كه در هر قسمت، -شمارشگر گايگر •

هيجان انگيز و آن چه مي خوانيد صرفن برگفته از تخيلات ذهن نويسنده اثر داستان درام، راز آلود و 

است و همچنين فصل اول داراي اشاراتي به دست يافت هاي جامعه علمي و وقايع تاريخي نيمه اول 

 .داردر آلمان سده بيستم ميلادي در كشو

در اين راه مقدمه سري به همكه همه  و يك قسمت پيشگفتار تشكيل شدهقسمت اصلي  20فصل اول از  •

 نسخه آورده شده است.

در نسخه اصلي اين داستان، بخش هايي اضافه، پشت صحنه ها و قسمت هايي ويژه وجود دارد كه مي  •

 دريافت نماييد.  0TUhttp://gmc.hmw.irU0Tتوانيد اين بخش ها را با مراجعه به بلاگ نويسنده با آدرس 

 توضيحات بيشتر در اين رابطه در بلاگ آورده شده است. همچنين

 1392مولر در فصل اول پايان نمي يابد. فصل دوم هم وجود دارد و محتمل بهار -ماجرا شمارشگر گايگر •

 روي بلاگ عرضه مي شود.

 استفاده نماييد. PDFفايل  bookmarksبراي رفتن به يك قسمت خاص مي توانيد از بخش  •

كتاب به صورت رايگان در اختيار شما خوانندگان عزيز قرار گرفته است. از پرداخت هر اين نسخه از  •

گونه هزينه براي دريافت آن خودداري كنيد! در صورتي كه مي خواهيد به نويسنده كمك نقدي نماييد 

 مي توانيد به بلاگ مراجعه كنيد.

 ي باشد.تمامي حقوق مربوط به اين داستان محفوظ و مخصوص نويسنده اثر م •

از اين كه اين سري را مطالعه مي كنيد ممنونم. نظرات و انتقادات خود را در بخش ديدگاه هاي بلاگ  •

 ارايه كنيد.
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 »مي رساند ولي تخيل شما را به همه جا مي برد. Bبه  Aمنطق شما را از «

 آلبرت آينستاين
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 مقدمه

 

P0F1»فوسفين«
P  پديداري است كه از ديدن نور بدون اين كه نوري وارد چشم شود شكل مي گيرد. فوسفين ها فلش هايي از

. اين در حالي دمي شوايجاد نور هستند كه معمولن با زخم هاي عصبي اپتيك در ارتباط اند كه توسط صدا و حركت 

برانگيختن مكانيكي، الكتريكي و مغناطيسي شبكيه چشم و يا كرتكس است كه فوسفين ها مي توانند مستقيمن توسط 

 بينايي ايجاد شود.

 بر آغازي شوند. اين تبديل يكديگر به مغناطيس و الكتريسيته توان مي كه برد پي نكته اين به فارادي نوزدهم، قرن در

 .بود طبيعي علوم ي حوزه در مغناطيس از استفاده

P1Fآرسنوال دِ متناوب، هاي جريان روي بر مطالعاتش ي نتيجه در ،1896 سال در

2
P ميدان اثر دررا  ها فسفين آمدن بوجود 

 سيكل 42 فركانس و پرمآ 30 ، ولت 110 شدت با مغناطيسي ميدان اعمال كه نوشت وي. كرد گزارش مغناطيسي هاي

 . باشد داشته دنبال به را بيهوشي افراد بعضي در و سرگيجه فسفين،د ميتوان سر به ثانيه بر

P2Fتامسون فيليپس سيلوانوس ،1910 سال در ،آرسنوال دِ فعاليت از داشتن اطلاع بدون

3
P كه كرد طراحي را دستگاهي 

 در كه هنگامي در« : كند مي توصيف طور اين وي.  نمايد القا خود در رامغناطيسي  هايي فسفين آن ي بوسيله توانست

 همچنين. »شوند مي ديده آبي به مايل يا رنگ بدون هايي، نور دهيم، مي عبور را جريان بسته چشمان با يا خاموش اتاق

 كرد. مي احساس خود دهان در خاص اي مزه دقيقه 3 يا 2 از بعد

P3Fدانلپ نايت نام به  فردي ،1911 سال ،در تامسون هاي گفته اثبات براي

4
P جان هاپكينز دانشگاه درP4F

5
P  گرفت تصميم 

) سانتيمتر 25  قطر و سانتيمتر 20 ارتفاع( دور 27 با شكل بيضي سيمپيچي وي. دهد انجام بيماران روي آزمايشاتي

 بر اصوات رواني اثرات از جلوگيري براي. گرفت مي قرار بيمار سر روي بر و شد مي آويزان سقف از كه  كرد طراحي

 اين از هرتز 60 فركانس با  مپرآ 200 ابتدا در وي. كرد تعبيه را هايي گوشي ناماريب گوش روي بر وي مغز، روي

 و برد نيروگاه به را خود وسايل سپس. نه ها بعضي و ديدند مي را هايي فسفين بيماران از بعضي. داد عبور ها سيمپيچ
                                                             
1 Phosphene 
2 d’Arsnoval 
3 Silvanus Philips Thomson 
4 Knight Dunalp 
5 Johns Hopkins 
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 را تتحريكا افراد تمامي موقعيت اين در. برساند هرتز 25 فركانس و آمپر 480 به را خود تحريكات توانست آنجا در

 يا مهار« به را تحريكات اين دانلپ.  است شده منور شان بينايي تمامي كه گفتند مي حتي ها بعضي و كردند مي احساس

 .داد ربط »مغناطيسي ميدان ي بوسيله تحريك ي لحظه در عصب در بينايي تتحريكا از بعضي كردن قوي

TMSاين ها مقدمه اي بر ايجاد روشي با نام تحريك مغناطيسي مغز شد.  P5F

1
P مي جمجمه راه از مغز مغناطيسي تحريك يا 

P6Fتهاجمي غير روش يك TMS. باشد

2
P ميدان اثر در الكتريكي ضعيف هاي جريان. است مغزي هاي نورون تحريك براي 

 القاي( شود مي مغزي هاي سلول تحريك باعث و شده ايجاد مغز در كنند مي تغيير سرعت به كه مغناطيسي هاي

 عملكرد و شده عدم راحتي تحريك و درد احساس كمترين با تواند مي مغز فعاليت روش اين با). غناطيسالكتروم

 اثرات همزمان ديدن و بهوش بيمار در آن انجام امكان TMS مزيت. شود بررسي مغز درون ارتباطات و ها جريان

اسكيزوفرني درمان بعضي بيماري هاي عصبي و روانپزشكي مانند افسردگي و از اين روش براي  .باشد مي تحريك

 استفاده مي شود.

حقيقتي از  افراد حقيقتي فريبنده و جذاب بوده است. بسياري ازتاثير امواج بر نحوه ترجمه ذهن از جهان هستي براي 

 رويا ي آن ها را به حقيقت نزديك تر مي كرد...كه هر روز كامل تر مي شد و  پزشكيدنيا ي 

 ... و برعكس

 

 

 منابع:

 آزاد ويكي پديا، دانشنامه •

• 2TUhttp://www.bioemm.comU 
• 2TUhttp://www.drfarkhani.com U2T 

 

                                                             
1 Trans cranial Magnetic Stimulation 
2 Non Invasive 
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P7F1»ادغام«شگر گايگر مولر در اصل داستان پروژه اي به نام رماجراي شما
P  عارضه اي در مغز  1920است. در حوالي سال

P8Fروترسندرم گروهي از افراد كشف شد كه اعضاي پروژه ادغام آن را در ابتدا 

2
P  عارضه در بدوي ترين حالت ناميدند. اين

باعث شامل يك پيچيدگي سلولي خاص در مغز بيمار و در حالات پيشرفته تر تلي از سلول هاي ناشناخته مغزي بود كه 

ل شدن گروهي تحقيقاتي شد، راحت تر باشد. اما چيزي كه باعث تشكيثبتشان  ي تقويت شود ومي شد امواج مغز

در برخورد با امواج الكترومغناطيس  سندرمترجمه بعضي امواج الكترومغناطيس بود؛ طوري كه افراد داراي اين توانايي 

چندي بعد معلوم  امات. نور هايي مي ديدند. اين در حالي بود كه چند سالي از دستيافت هاي توماس و دانلپ مي گذش

از آن جايي كه اين مورد در ميان آن ها شايع نبود  شد كه اين افراد بعضن تصاويري غير حقيقي اما قابل باور مي ديدند.

P9Fاتي به سرپرستي دكتر لئون نولانتيم تحقيقدر ابتدا يك مورد رواني در نظر گرفته شد. اما بعد ها 

3
P  متوجه شدند كه

P10Fه همراه همكارش دكتر لوكاس بائربدكتر نولان  1921روتر علت اين تصاوير است. سپس در سال  سندرم

4
P  در گزارشي

امواج خاصي را به صورت تصاويري براي اين افراد ترجمه و كرتكس ها را با توجه به كه سلول هاي روتر  نداعلام كرد

كاملن با رفتار  استبخشي از مغز  يي كه اين عارضهاز آن جا«اظهار داشت:  نولانامواج دريافتي تحريك مي كند. 

، تصاوير توليد شده تا حد قابل قبولي واضح به كه به ازاي امواجي خاص ود. اين باعث مي شردكرتكس ها آشنايي دا

رفتار كورتكس ها را زير نظر داشته و به نوعي نحوه تحريك شدن آن ها را سلول هاي روتر نظر برسد. گويي كه 

 .»استآموخته 

) اين نويد را مي داد كه مي توان دنياي ترجمه شده ته در ابتدا گروه روتر نام داشتدستاورد هاي گروه ادغام (كه الب

گروه تحقيقاتي دكتر نولان پيش از اين در  ي توليد كرد.توسط مغز را كنترل كرد و با ايجاد امواج مختلف يك دنيا روياي

عي در رسيدن به چنين هدفي داشتند و كشف شدن اين عارضه به نوعي جهشي پي گيري آزمايشات توماس و دانلپ س

 بزرگ در دستيافت هاي آن ها بود.

P11Fام فردي بود كه دكتر تيم اشتراوسيكي از اعضاي تيم ادغ

5
P  نام داشت. او بر خلاف دكتر نولان عقيده داشت كه افرادي

اين تصاوير را نبينند. از اين رو همواره  ،اگر نمي خواهند وهستند بايد قدرت انتخاب داشته باشند  سندرمكه داراي اين 

پيدا كند. او در ميان بيماران افرادي را ديده بود كه واقعن از  روشي براي تسلط خود فرد بر اين عارضه تلاش مي كرد

                                                             
1 Project Merge 
2 Router syndrome 
3 Leon Nolan 
4 Locus Bauer 
5 Tim Strauss 
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نست. اين در وجود چنين تصاويري رنج مي بردند و عدم توجه دكتر نولان به اين مورد را به دور از انسانيت مي دا

حالي بود كه اكثر اين افراد به دليل عارضه خود در يك مركز روانپزشكي نگه داري مي شدند و وجود دكتر نولان به 

 عنوان سرپرست گروه و رييس مركز، كار را براي او بسيار دشوار مي كرد...
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 قسمت صفر
 

 به رويا هاي ساخته انسان. ** پروژه روتر. سعي براي رسيدن
وقتي من به گروه تحقيقاتي دكتر نولان، رييس پروژه، ملحق شدم؛ مركز روانپزشكي تعداد زيادي بيمار را براي 

اين بيماران، افرادي بودند كه به طور ذاتي توهم مي ديدند. گويي كه اين، قسمتي از پردازش پروژه پذيرفته بود. 
سعي گروه بر اين بود كه ماهيت اين توهم ها و نحوه عملكرد مغز اين افراد را بررسي كند و  ذهني آنها شده بود.

ف استفاده شود. توهماتي از جنس در نهايت از اطلاعات بدست آمده براي توليد توهمات دلخواه در افراد مختل
 پردازش هاي حقيقي مغز. به ملموسي حقيقت، بدون هيچ ضرر. به نظر خواسته اي دست نيافتني مي رسيد.

 موش آزمايشگاهي برخورد مي شد. ماننداما در سايه اين پروژه، بيماران قرار داشتند. افرادي كه بيشتر با آن ها 
دكتر نولان فردي نتيجه گرا بود و اين باعث مي شد به نياز هاي معنوي بيماران رسيدگي چنداني نشود. البته دكتر 

. اما در هر صورت، بيماران داشت سزاييبائر، پزشك ارشد گروه، در متعادل سازي رفتار هاي نولان نقش به
وهم را به اكي تجربه مي كردند و بعضي ها هم تافرادي بودند كه زندگي عجيبي داشتند. بعضي ها توهمات دردن

مي دادند. چنين افرادي نيازمند مراقبت هاي ويژه تري هستند. فردي نياز بود كه  زندگي حقيقي خويش ترجيح
خود را از آن ها بداند. ميانشان باشد و مانند يك رفيق، در توهماتشان شريك شود. هه، شريك شدن! بعدن 

 اين شد كه من تصميم گرفتم، بيشتر تمركزم را روي اين بخش بگذارم. بيشتر به اين مي رسيم!
شايد فكر كنيد كه دارم حسابي از خودم تعريف مي كنم و مي گويم كه من چه آدمِ انسان دوست و خوبي هستم. 

نه اين طور نيست. من نمي دانم دقيقن براي چه اين كار را انجام مي دهم. فقط حس عجيبي درونم هست كه 
اين از يك سو، از سوي ديگر كمي كه در اين بخش فعاليت كردم متوجه  گويد بايد اين كار ها را انجام دهم. مي

شدم، بعضي از شريك شدن ها هزينه هاي گزاف دارد. گاهي اوقات براي بدست آوردن دل يك نفر بايد برايش 
ما مي كنيم، به ابزار مهمي نياز دارد.  آور است. خيلي زود متوجه شدم كاري كهنقش بازي كني و اين بسيار رنج

P0F1»دستكاري«براي جهت دادن و جعل كردن رويا ها، به يك چيز نياز است. 
P.  گاهي نياز مي شد براي رهايي يك

نفر از توهماتش، در روند زندگي اش تغيير ايجاد كنيم. در رويا هايش دست ببريم. و من براي اين هميشه 
 متاسف خواهم بود...

 ، كه اين دستكاري را بسيار باورپذير مي كرد... بگذريم!»ادغام«كشف كرديم به نام ما چيزي 

                                                             
1 Manipulation 
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اولين بيماري كه توجه من را در مركز به خود جلب كرد، مرد جواني بود كه هانس گايگر نام داشت. او فردي 
او، تا هر حدي؛ درمان بود كه از كودكي توهم مي ديد. اين باعث شد كه توجه ويژه اي به او داشته باشم. 

 بيشترين اولويت را براي من داشت... **
به نوري شديد بدل مي شد و به دور دست مي  آرام آرام به موج تبديل مي شد... كلمه به كلمه دفتر خاطرات

 .»، والتر مولرشدم... متاسفم گايگرمن مغلوب « شتافت...
 

... 

 
از خانه در هم كشيده شد. مولر با چهره اي هراسان از خواب پريد. نگاهي به تقويمش انداخت و چهره اش 

خيابان ها خلوت هوا همچنان تاريك بود و  آباد رهسپار شد.به سمت ناكجا  گشسوار بر وانت آبي رن بيرون زد.
اقي بيافتد لبخندي بر لبانش جاري كرد. چه اتف به نظر مي رسيد. اين فكر كه شايد مردم مي دانستند قرار بود

برداشت و به داشبرد بزرگي كه ماشينش داشت معطوف كرد. قوطي فلزي  روبرويشنگاهش را از جاده كوتاهي 
آن روي صندلي افتاد. جعبه را به عقب پرت كرد. به نظر  سيگار را برداشت و طوري باز كرد كه تك سيگار درون

مي رسيد تظاهر مي كند. انگار دارد فيلمي بازي مي كند. در سكانس بعدي سيگار را با فندك روشن كرد و در 
ه چه كه قرار ونيدد...؟ حتي نمي دشما به چي اهميت مي دي«گفت: حالي كه چهره اي حق به جانب گرفته بود 

و  گشترش يافتبر لبانش  . اين را كه گفت لبخند»مي كنم.... به ناداني شما در اين لحظات حسادت تهاتفاقي بياف
 .»به من حق مي دهي، اين طور نيست؛ گايگر؟!«بلند تر گفت: تا بناگوش رسيد. 

مرور شادابي از چهره اش پاك شد و در فكر فرو رفت. قبل از آن كه همه چيز پايان يابد، كمي از خاطراتش را 
 كرد...

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
 ايگر را تشويق مي كرد.گدرگاه تكيه داده بود و با لبخندي گرم  چهارچوبمولر به  »سلام مرد.«

در گاراژي كه با موج  »سلام!«با آستين عرق پيشانيش را پاك كرد. سرش را گرداند و مولر را ديد:  گايگر
لحظه اي بعد هايي رنگارنگ مزين شده بود روي زمين چمباتمه زده، قسمتي از دستگاه را وارسي مي كرد. 

مولر  »مي بيني؟ داره تموم مي شه.«: به دستگاه عظيمي كه در برابرش قرار داشت اشاره اي كرد و گفت
مي تواند مشخصات امواج را با دقت است كه  پس اين همان دستگاهي«نگاهي به دستگاه انداخت و گفت: 
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با اين تفاوت كه گستره فركانس هاي قابل  .بله! درست مانند يك دوربين عكاسي«ايگر: گ »؟زياد ثبت نمايد
 »ثبت افزايش يافته است.

از زمين بلند شد و  گايگر »اسمش رو چي گذاشتي؟ آخر«چشمان مولر از برق ذوق سرشار شد و پرسيد: 
چند قدمي به عقب رفت. وقتي كل دستگاه را در ديد داشت با حالتي غرور آميز و بلند گفت: 

ببين مرد. اين همش كار خودت بوده پس «ايگر نگاه كرد و گفت: گ. مولر به »مولر-گايگرگرششمار«
كمكم كردي. قسمتي  ششش! تو هم خيلي«ايگر به نشانه سكوت انگشتش را روي لب گذاشت: گ »چرا...

 امكان پذيراز هزينه ها و همچنين ايده هايي كه در مورد مكانيكش دادي. بدون تو ساختن اين دستگاه 
 »بود.ن

از گردن گرفت و با دست راست سپس او را  :هر چي تو بگي، رييس!«مولر سري تكان داد و گفت: 
از حق نگذريم مخي هستي «نفوذ كند: موهايش رو بهم ريخت طوري كه انگار مي خواهد به داخل مغزش 

ناهار خوردي؟ بيا من يه چيزي مي «ايگر گفت: گسپس رهايش كرد و با هم خنديدند.  »براي خودت ها!
 »...؟!!رفتيم بيرون غذا خورديمآهان! مثل دفه قبل كه آخرش «مولر خنديد و گفت:  »پزم با هم مي خوريم!

 د.وارد خانه شدنهمان طور كه مي خنديدند و 
 

4T>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4T 
 

بر  آن چه از سيگارش مانده بود. با باراني بلندي كه در باد تكان مي خوردچندي بعد روي پلي ايستاده بود، 
گوشه لبش تكيه زده بود و در حين تكاپو فراوان رو به زوال مي رفت. خورشيد در دور دست وارد سكانس مي 

اين آخرين طلوعي بود  »خدا نگهدار دنيا!«شد. مولر به نشانه احترام كلاهش را برداشت... اين طور تظاهر كرد. 
از اينكه زمين به جبهه اي از امواج الكترو  كه مي ديد... آخرين طلوع خورشيد براي كل زمين... درست قبل

 مغناطيس تبديل شود...
 

... 

 
ايگر از پايگاه فضايي توسط ماهواره هايي مخصوص در حال تماشا مولر بود. او از اين كه مولر به اين راحتي گ

وجود نداشت تسليم شده بود ناراحت بود. سري تكان داد و مانيتور ها را خاموش كرد. ديگر چيزي براي نمايش 
نزديك  جز يك مشت موج الكترومغناطيس. از صندلي بلند شد و در ايستگاه فضايي شروع به قدم زدن كرد. او
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 »...مزدوج گايگرازيون«تگاه دستي كشيد و گفت: . او بر سطح رويه هاي آلياژي دسدستگاه كوچكي شد
دريافت و براي پردازش به ش انروي يك صندلي نشست و سيگاري روشن كرد. تصاويري كه توسط چشم

مغزش ارسال مي شد و رنگ هاي عجيبي كه مي ديد آزارش مي داد. از سوي ديگر مغلوب شدن تنها رقيبش 
كمي احساس تفرد در وجودش ايجاد كرده بود. خسته تر از هميشه، براي چندي ريسماني كه او را به دنيا مادي 

 زنجير مي كرد پاره شد و در خواب غوطه ور شد.
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
و اصواتي سرسام آور از خنده آن شياطين كوچك به  »د.ايگر ديوونه داره ميگاهه! نگاه كنيد بچه ها!!! «

ايگر خطاب شده بود شتافت. به زمين خيره شده، آرام به گآمد گويي كودكي كه چندي پيش  خوش
بدني را حمل مي كرد. طولي نكشيد كه دوره اش كردند. كودك بيچاره مضطرب و سمت آن مدرسه؛ 

آزرده در نظر مي آمد. چشمانش را بسته بود. آرزو مي كرد تمام آن بچه ها به ناگه به نوري تبديل مي 
 ارنگ ديگري كه در اطرافش مي ديد.شدند و به جايي دوردست مي شتافتند. همانند نور هاي رنگ

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 از خواب پريد. صورتش از فرط عرق خيس شده بود.

آبي به چهره اش زد و در آينه نگاه كرد. براي آن كه چندي آن كابوس ها را فراموش كند چشمانش را بست و 
 بهترين خاطره دوران مدرسه فكر كرد...

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
در جايي ساكت و به دور از هياهو چشمانش را باز كرد. روي نيمكتي نشسته بود. وقت نهار بود و در 

تفكراتش مانند هميشه در تنهايي مي خواست ساندويچش را بخورد. خلوتش با صوتي شكسته شد. 
خودش را جمع كرد و  گايگر »مي زنند؟چرا تو رو ديوونه صدا «كودك ديگري كنارش نشسته بود. 

... من تو رو دوست خودم نمي كنمنگران نباش. من تو رو ديوونه صدا «زانوانش را در آغوش گرفت. 
را از دست آن بچه  گايگرلبخندي بر لبانش نقش بسته بود. او  »مولر هستش.والتر مي دونم... اسم من 
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1Fهاي كلاسيفايد

من نور هايي در «يكي از ابرو هايش را بالا برد و با شك گفت:  گايگررهانده بود.  1
 »اطرافم مي بينم. نور هايي رنگارنگ و سريع. ارتعاشات عجيب. پدرم مي گويد من با بقيه فرق دارم...

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
بود، در تنهايي. همان طور كه چشمانش را مي ماليد و گيج مي زد نگاهي به اطراف انداخت. در ايستگاه فضايي 

 به سمت مانيتور ها رهسپار شد اما طولي نكشيد كه ميخ كوب شد. فردي ديگر جلوي مانيتور ها نشسته بود.
از سويي نمي توانست اين ماجرا را قبول كند اما از سوي ديگر اين كه دوباره تنها فردي را كه به عنوان  گايگر

 يك انسان قبولش داشت مي ديد، بي اراده لبخند مي زد.
مولر از جاي بلند شد و بازگشت تا نگاهي به دشمنش كه چندي پيش بهترين دوستش بود بياندازد. اشاره اي به 

كه مي تونه جرمي رو به بزرگي زمين به موج دستگاهي همون  ...؟ايگرازيونگ«كرد و گفت:  گايگر دستگاه كنار

همه چيز همان طور كه برنامه ريزي شده بود اتفاق افتاد. كي فكرش « گايگر با افتخار پاسخ داد: »؟...تبديل كنه

نگاهي به لوحي كه بر ديوار  »پيدا كنه...رو مي كرد كه ايده استفاده شده در اون دستگاه بتونه تا اين حد گسترش 

 بود انداخت. لوح بسيار شكيل قاب شده بود...

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
من مي رم وانت رو «مولر لبخندي زد و گفت:  »خيلي خوب، آماده است!«رو به مولر كرد و گفت:  گايگر

 هر جفتشان لباس رسمي پوشيده بودند. »بيارم.

با هيجان كه به سختي مهار در وانت قرار دادند. كه هزار تكه كرده بودند گر رو شبا هزار زحمت شمار

 مت اداره ثبت اختراعات رفتند.سوار بر وانت به سمي شد، 

به سوي مولر رو بر خلاف چند روز اخير خوشحال بود.  گايگرثبت دستگاه با موفقت انجام شد. آن روز 

كرد و سرش را به نشانه تاييد تكان داد. خوشحال بود از اين كه مولر در كنارش است. آن دو سپس 

 ر حالي كه لوحي در دستانشان بود.سرمست و ديوانه وار از اداره ثبت خارج شدند، د

 

                                                             
1 Classified 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

و  گايگرمولر، جناب آقايان، هانس -گايگرگر شگواهي ثبت اختراع، شمار«در متن لوح چنين نوشته شده بود: 

 »والتر مولر...

مولر در حالي كه نگاهي به لوح روي ديوار مي انداخت  »چطور...؟ من خودم ديدم كه تو به موج تبديل شدي!«
باور داشت كه مولر شكست نخورده است. درست مثل آن  جايي در درون قلبشگايگر  »ما اينيم ديگه...!«گفت: 

 ني نزديك و آشنا به نظر مي رسيد.كتاب هايي كه از يك موضوعش اطمينان داري. ماجرا برايش مانند كتاب رما
وقتي داشتي زمين را به موج تبديل مي كردي... آيا او را در نظر «ه قدم زدن در ايستگاه فضايي كرد. مولر شروع ب

مولر آهسته گفت:  »كي؟«كه نمي دانست مولر در مورد چه كسي صحبت مي كند پرسيد:  گايگر »؟نداشتي
ر من هرگز د«به عقب تلو تلو خورد و آن گاه كه پشتش با ديوار هم طراز شد، آهسته گفت:  گايگر »اميلي...«

بايد منو ببخشي... «برقي در چشمان مولر نمايان شد و گفت:  »م... تو از كجا...؟مورد اميلي با كسي صحبت نكرد
 »يه روز يواشكي دفترچه خاطراتت رو خوندم.

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
خورشيد در دوردست ها رخي نشان داد و به ناگه لبخندي بر لبان طبيعت نقش بست. همگي در حال 

ان مي آورد. تپه هايي در برابر لايي رنگي بودند كه هر روز به ارمغوشنايي و گرماي گرد طلذت بردن از ر

داشت كه بهترين تن پوش ها را در دنيا داشتند. تن پوش هايي از علف سبز رنگ كه جاي جاي آن از 

هميشه  گل هاي رنگارنگ و درخت هاي بارور مزين گشته بود. در پاي تپه ها مردابي بود كه زنده تر از

در خاطر نقش مي بست و در آن سو هم لشگري از گل هاي آفتاب گردان به طلايه دارشان كه چندي 

 پيش وارد شده بود اداي احترام مي كردند.

علاوه بر اين همه زيبايي از حس آرامشي كه در آنجا وجود داشت لذت مي برد. هانس هفت ساله در 

هايي در آن تفرد، به دور از حواشي زندگي انساني به سر مي برد. دامنه تپه اي ايستاده بود و براي ثانيه 

 نسيم خنكي صورتش را نوازش مي كرد. نور هايي رنگارنگ نيز در اطرافش آهنگين حركت مي كردند.

دخترك زيبارويي پشت سر او ايستاده بود. مويش در نسيمي كه مي وزيد ساده مي رقصيد.  »هانس؟!«

 »اميلي...«و انداخت. ناخواسته لبخندي زد و گفت: هانس برگشت و نگاهي به ا
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پس اون آبي ها مثل خرگوش هاي «چندي بعد ظهر شده بود. در سايه درختي نشسته بودند. اميلي گفت: 

هانس در مورد نور هايي كه مي ديد با اميلي صحبت مي كرد. اميلي با وجود اين كه  »كوچيك مي مونن!

ا مي كرد كه دنيا را همان طور كه گايگر مي بيند تصور كند. برايش چيزي نمي ديد، نهايت سعي خود ر

 جالب بود.  هانس هم هيجان زده در اين مورد با او صحبت مي كرد.

اميلي؟! مگر نگفته بودم كه حق نداري با او «اما اين خوشي چندي بيش نپاييد. پدر اميلي از راه رسيد. 

اين پسر ديوانه است... اگر بار «بود و به زور مي كشيد:  و در حالي كه دست او را گرفته »صحبت كني؟

 ديگر صداي پدر عصباني در گوش هاي هانس طنين نمي انداخت... »ديگر تو را با او ببينم...

آن شب عده زيادي جلوي خانه خانواده گايگر جمع شده بودند؛ مردم روستا كه مشعل هايي در دست 

اينجا را ترك كنيد... ما «ر جلوي توده مردم گلويش را خراش مي داد: داشتند. پدر اميلي به عنوان رهبر د

آقاي گايگر سعي داشت مردم را پراكنده كند. چاره اي جز قبول  »نمي خوايم بچه هامون مثل اون بشن...

 …كردن نداشت

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

هم دفترچه هنوز «با انگشت شستش به يك جعبه كه در پشتش قرار داشت اشاره اي كرد و گفت:  مولر
 »ن جعبه نگهش مي داري؟درون هموخاطراتت رو 

مگر تو چنين «مولر كلامش را قطع كرد و گفت:  »...و...! تو نبايد اين كار رو«گفت: به سمت جعبه رفت و  گايگر
 سكوت اختيار كرد... گايگر »نكردي؟!

 
بود و آهسته از گوشه اش داخل دستگاه تبديل به موج قرار مي گرفت.  گايگردفترچه اي در دستان 

صفحات سفيد باقيمانده كمي نا هماهنگ به نظر مي رسيد. اما اهميتي نداشت. آخرين خطوط را با 
 دلسردي مي خواند و دفتر را آهسته به موج تبديل مي كرد.

، شدم... متاسفم گايگرمن مغلوب «موج تبديل مي شد. كلمه به كلمه:  خاطرات مولر آرام آرام بهدفتر 
 »والتر مولر.
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چيزي براي گفتن نداشت. ياد  گايگر »اين مدت در دستان تو بوده است. دفترچه خاطرات من نيز در«مولر گفت: 

اميلي از سوي ديگر كمر احساساتش را خم كرده بود. مولر لبخندي زد و در حالي كه روي يك صندلي گران 

اين صندلي ها اون قدر راحته كه آدم مي تونه روشون چشماشو ببنده و جان به جان آفرين «قيمت لم داد گفت: 

تو هنوز  ترچه خاطراتت براي فريب من اين طور نوشته بودي؟پس در دف«آهسته گفت:  گايگر »تسليم كنه!

من هيچ وقت تو را فريب نداده ام. دفترچه خاطرات كامل «مولر چشمانش را بست و گفت:  »!كه مغلوب نشدي

 جا خورد. گايگر »بود. همه چيز، همان طور كه انتظارشان را داري...

 

 مي رسيد. صفحات سفيد باقيمانده كمي نا هماهنگ به نظر 

 

به سمت يك قفسه دويد و چندين نمونه را به سويي پرت كرد تا به يك محفظه فلزي رسيد. آن را  گايگر

يعني تبديل  _را درون دستگاهي گايگرازيون مزدوج قرار داد. دستگاهي كه عكس عمل گايگرازيون  برداشت و

گر تعدادي برگه شد. بي صبرانه در انتظار چندي بعد جرم توليد شده نمايان .انجام مي دهد _موج به جرم 

دفترچه خاطرات مولر به جرم تبديل مي موج . همانطور كه برگ به برگ، بودصفحاتي بود كه از قلم انداخته 

 خوانده بود مي انداخت...چندي پيش نيم نگاهي به صفحاتي كه  گايگرشد، 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

چندين سال قبل از اين كه با تو آشنا شوم... اين كتاب تسلي « ديروز گايگر كتابي به من نشان داد و گفت:

و ماجرا را برايم تعريف كرد. ماجراي مردي از جنس نور كه هميشه او را زير نظر  »بخش من بود...

با  گايگرداشت. مردي كه همواره او را در تحصيل و همچنين در كنار آمدن با مشكلاتش ياري مي داد. 

ب وقتي كه وضعيت تحصيليم بهتر شد او به من اجازه داد تا چندين كتاب از كتا«ذوق برايم تعريف كرد: 

خانه پرورشگاه كه خيلي دوستشان داشتم را نزد خودم نگه دارم. من همه جور كتابي مي خواندم. علمي، 

 »ادبي، رمان...
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خوشحال بودم كه او اين چنين سرمست بود. چندي بعد به من گفت در پرورشگاه آن مرد از جنس نور 

 را دكتر اشتراوس خطاب مي كردند...

 

... 

 

شما چه نسبتي با او داريد؟ فقط «دكتر:  »دكتر، حالش چطوره؟«: مو گفت مدويدهراسان به سوي دكتر 

نگران نباشيد. عمل با موفقيت به «دكتر:  »من دوستش هستم.« پاسخ دادم: »مشخصات شما در كيفش بود.

بيماري «: مپرسيد »پايان رسيد. من متوجه شدم كه دوست شما دچار يك نوع بيماري رواني است.

در  »بله. چيزي شبيه اسكيزوفرني اما به مراتب قوي تر. آيا دوست شما توهم مي بيند؟«تر: دك »رواني؟

 »نور هاي رنگارنگ و به شكل هاي مختلف.او نور هايي مي بيند كه وجود ندارند. «: جوابش گفتم

س ما كنيد با روانشنادر هر حال او با متخصص ما همكاري نمي كند... اگر مي شود او را راضي «دكتر: 

 »صحبت كند...

. بار ها در اين باره با گايگر صحبت مو چندي بعد اجازه ملاقات گرفت ماز دكتر تشكر كرد پس از آن

 . اما گايگر هرگز راضي نشده بود با يك روانشناس صحبت كند...مكرده بود

و به مرد نگاهي كرد. دكتر گفت:  مبرگشت »آقاي مولر؟«من گفت:  فردي به قبل از اين كه وارد اتاق شوم،

اسم من دكتر اشتراوس است. من روان شناسم. در مورد دوستتون. اين تصادف... محتمل مشكل هانس «

 »براي درمان او به كمكتون احتياج دارم... بسيار وخيم تر مي شود. گايگر

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

متوجه شد كه مولر چيز هايي را جلوتر از آنچه كه تا به حال خوانده بود  گايگراطرات بازيابي شد. دفترچه خ

 نوشته است. چنين نوشته بود:
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اين چنين است كه هستيم. و اينك كه اين را مي نويسم در انتظار آن پايانم. اين روياي من بود كه در كنار او «

گذرا مسافري سرگشته ام. اين را مي نويسم و آن گاه چشمانم را خواهم  باشم. اينك كه او رفته، من نيز در اين

 بست تا جدا شوم از اين گذرا و در اوج بال زنم.

چشمانم را مي بندم كه حتي اگر تظاهري كرده باشم جدا شوم از اين قلب آزرده، و هزاران آزرم طبيعي كه 

ت آن به آرزو مي ماند. چشمانم را مي بندم گوشت تن وارث آن هاست. اين يكي شدني است مقدس كه خواس

 »در خواب مرگ، چه رويا هايي كه ممكن است. اشكال كار همين جاست. اين كهتا شايد در رويا روم. آي كه 

بود. به سوي  گايگرمولر روي صندلي بسيار آرام خوابيده بود. حداقل اين آرزوي نگاهي به مولر انداخت.  گايگر

او شتافت و درست قبل از آن كه اشكي كه چشمش را چندي پيش ترك كرده بود زمين خورد؛ مولر را در 

 . او مرده بود...رسيد به نظر مي بسيار سردمولر  اندست آغوش كشيده بود.

 

... 

 

بود. دفترچه اي در دست مرد به درگاه سالن تكيه داده بود. كلاهي بر سر داشت و عصايش را به ديوار تكيه داده 

 داشت و در آن چنين مي نوشت:

هانس گايگر، دچار اسكيزوفرني حاد بود. او به حدي رسيده بود كه تقريبن همه چيز را غير واقعي مي ديد.  **

من هميشه  كرد...مي عنوان تاريكي ياد  نور هاي رنگارنگ و مختلف. با اين وجود گايگر هميشه از توهمش به

 ** »ارد. فقط بايد آن را دريابي.نگران نباش... براي هر تاريكي نوري وجود د« براي تسلي او مي گفتم:

 

مرد سر از دفترچه بر آورد و نگاهي به سخنران همايش انداخت. چند عكاس هم دوربين هايي آماده مي كردند. 

 او به نوشتن ادامه داد:

اقعن شبيه به يك رمان زيبا بود. به زيبايي و سادگي همان كتاب هاي زيبايي داستان زندگي يوهانس گايگر و** 

 آن حال انسان را دگرگون مي كند. كه با عشق مطالعه مي كرد. بي آلايشي دوران كودكي و معصوميت
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

ايد راهي پيدا مي كرد. بعد از تصادف مشكل او بسيار حاد شده مرد هراسان به سمت اتاق گايگر دويد. ب

بود. وقتي اتاقش را به دنبال چيزي مي گشت كه كمكش كند، خاطراتش با هانس برايش يادآوري مي 

 شد. هانس بچه اهل مطالعه و باهوشي بود. تواناييش در فيزيك نيز به نخبگان مانند بود.

گرفته بود را ديد. در آن ميان كتابي نظرش را به خود جلب كرد. كتابي  دكتر كتاب هايي كه او از كتابخانه

با جلد آبي رنگ بود. وقتي نامش را خواند، جا خورد و كتاب از دستش افتاد. نامي كه چند وقتي بود با 

 آن سر و كله مي زد.

 بود... »مولر-شمارشگر گايگر«نام كتاب 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

بله... زندگي او بر پايه همان رمان ها پايه ريزي شده بود. تمام آن چه خوانده بود را به دليل بيماريش به عينه 

مولر بر اساس رماني به همين نام شكل گرفته بود. -گايگرگر شديده بود. مانند يك روياي واقعي. ماجراي شمار

انست دستگاهي براي تبديل جرم به موج و بر عكس بسازد و از آن براي انتقام كه تو گايگرداستان مردي به نام 

گرفتن از مردماني كه او را تمام عمر آزرده بودند استفاده كند. اين تاريكي زندگي هانس گايگر بود. اما چندي 

 ** والتر مولر. بعد نوري در زندگي اش پديدار شد.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

دكتر كتاب هايي كه او از كتابخانه گرفته بود را ديد. در آن ميان كتابي نظرش را به خود جلب كرد. كتابي 

بود. كتاب را برداشت و تمامش را مطالعه كرد.  »مولر-گايگرگر ششمار«با جلد آبي رنگ بود. نام كتاب 

دفترچه خاطرات زندگي روياييش نوشته بود. دكتر ماجرا داستانش تقريبن همان چيزي بود كه هانس در 

را متوجه شده بود خواست كه برود به اتاقش و در مورد روش درمان هانس فكر كند كه نزديك در روي 
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ميز كتابي ديد. آن را برداشت و باز كرد. در ميان آن تكه كاغذي قرار داشت كه نشان مي داد هانس تا آن 

اهرن اين آخرين كتابي بود كه خوانده بود چرا كه هنوز آن را به پايان نرسانده قسمت را خوانده بود. ظ

 بود. چند صفحه اي مانده بود. مقداري از آن را خواند:

چشمانم را مي بندم كه حتي اگر تظاهري كرده باشم جدا شوم از اين قلب آزرده، و هزاران آزرم طبيعي «

است مقدس كه خواست آن به آرزو مي ماند. چشمانم كه گوشت تن وارث آن هاست. اين يكي شدني 

را مي بندم تا شايد در رويا روم. آي كه اشكال كار همين جاست. و در خواب مرگ، چه رويا هايي كه 

 »ممكن است.

دكتر كتاب را برگرداند كه خلاصه داستاني كه پشت جلد وجود دارد را بخواند كه جا خورد... پشت 

 »ماجراي دوستي بي رياي والتر مولر...« كتاب چنين نوشته بود:

 

همون طور كه حدس زديد، والتر مولر هم برگرفته از داستان ها بوده. او اين داستان ها را مي خواند و همه ** 

 را در توهمش به وضوح لمس مي كرد...

 

نگاه كنيد  ها هي بچه« ن صحنه ها را از ذهنش بيرون كند.تنها غذا مي خورد و سعي مي كرد آ گايگر

دانش آموزي به او نزديك شد و خود را مولر معرفي كرد و گفت كه او را  »ديوونه داره مي آد!! گايگر

 ديوانه خطاب نمي كند بلكه دوست خودش مي داند......

 اين كه اون يه مقداري«يكي از دانش آموزان گفت:  »ديوونه داره مي آد!! گايگرنگاه كنيد  ها هي بچه«

ما هم به خاطر اين «رو ديوانه خطاب كرده بود گفت:  گايگرپسري كه  »نور مي بينه كه ديوونگي نيست...

 »مي شينه با خودش حرف مي زنه... اونو ديوونه صدا نمي كنيم كه... او هميشه زنگ هاي ناهار يه جا

 

 عكاس ها از سخنران عكس مي گرفتند و حضار برايش دست مي زدند.

تمام اين مدت اما حقيقت ماجرا اين است كه وجود رويايي والتر مولر براي هانس مانند يك نور بوده است. ** 

من به جاي والتر با هانس ارتباط برقرار مي كردم. اين كار را با دفترچه خاطراتي كه ساخته بودم انجام دادم. 
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ر را به اين طريق به هانس رساندم... والتر مولري من قسمت نهايي داستان والتر مول تر مولر...دفترچه خاطرات وال

تمامن هرگز وجود نداشته است. او فقط نوري بود كه تاريكي هانس گايگر را از بين ببرد... روياي هانس گايگر 

دوباره به  به وجود نوراني والتر مولر وابسته شده بود و من ايمان داشتم كه اگر اين ريسمان بريده شود هانس

اگر والتر مولر، گايگر را ترك مي كرد، شايد توهم گايگر را هم به همراه  ...خواهد گشت يعي خود باززندگي طب

 **براي همين با استفاده از دفترچه خاطرات والتر مولر را از زندگي اش خارج كردم...  خود مي برد.

 

 
 ***** حقيقت *****

در دفترچه  دكتر گايگر و دكتر مولر.كنند انداخت... مرد نگاهي به دو دانشمندي كه دستگاه خود را معرفي مي 

 اش نوشت:

 **اشتراوس.تيم نيكلاس . امضا: دكتر 1928پايان پرونده پزشكي يوهانس ويلهلم گايگر، ** 

3Tعصايش را برداشت و آرام از سالن خارج شد. ،مرد لبه كلاهش را پايين داد 
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 متاسفم –قسمت اول 

 

قبرستان ساكت به نظر مي رسيد. حتي پرندگاني هم كه هر روز براي مردگان اجراي زنده داشتند براي آن ها 

سكوت اختيار كرده بودند. نزديك عصر بود و با وجود ابر هايي كه خورشيد را احاطه كرده بود، هوا تاريك در 

و نشان مي داد كه چندي پيش باران زده بود. مردي جلوي يك قبر بزرگ  . جاي جاي زمين خيسنظر مي آمد

عصايي ايستاده بود. باراني بلند و به رنگ مشكي بر تن داشت كه در باد خنكي كه مي وزيد تكان مي خورد. 

ه موي بلوند تيره اش اگر كمي بلند تر بود به روي شانه هايش مي رسيد و كلا .چوبي تكيه گاه دست راستش بود

ساده اي بر سر داشت. وقتي كه دوربين صورتش را نشان داد نگاه غمگينش به سنگ قبر در چشمان آبيش نمايان 

ي جوان و لاغري داشت و روزگار چندان دريا پيشانيش را اود. چهره تاهي صورتش را پوشانده ببود. ته ريش كو

فت و عصايش را به آن تكيه داد. دفترچه اش به سمت درختي ر »دلمون براتون تنگ مي شه...«مواج نكرده بود. 

محكم اما سبك داشت در آورد و چيز هايي درونش نوشت. بعد از آن كه دفترچه را در قهوه اي را كه جلدي 

جيب بارانيش قرار داد؛ لبه كلاهش را پايين داد، عصايش را برداشت و آهسته به سمت خروجي قبرستان رهسپار 

 شد.

... 

دست چپش را روي دست راستش  قرار داده  صندلي نشسته بود؛ دست راستش روي عصايش وروي  همان مرد

بله دكتر، ماجرا از اين قرار بود. متاسفانه اين روش هم كارگر نيافتاد. خيلي به نتيجه نزديك «بود. چنين گفت: 

ي بودند. مرد كه بسيار پير مردي كه خطاب قرار داده بود نزديك پنجره ايستاده بود. در يك دفتر كار »شده بودم.

به نظر مي رسيد كت و شلوار خاكستري پوشيده بود و موهايش تمامن سفيد و كوتاه بود. چشماني سبز رنگ و 

پس دوباره با يك مراسم خيالي «صورت بزرگي كه داشت كاملن فرسايش يافته بود. صداي قدرتمندي داشت: 

عنوان يك دلگرمي و تكيه گاه همواره علت لبخند هايش  شركت داشت. مراسمي كه والتر مولر در كنارش به

 »بود...

 »بله...«
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

سخنران مجلس هيجان زده به نظر مي رسيد. آهسته و آرام متن ارايه اش را مي خواند و حضار هر چه 

 بيشتر او را تحسين مي كردند. ،بيشتر مي گذشت

مولر دستگاهي است كه مي تواند خصوصيات امواج را در گستره فركانس هاي بالا به -شمارشگر گايگر«

 »صورت دقيق ثبت كند...

دكتر اشتراوس، با همان باراني بلند و مشكي رنگش ته سالن ايستاده بود. چيزي درون دفترچه اش 

. عصايي در كار نبود. پاي راستش نيز خيلي خوب كار مي كرد، چرا كه نوشت. سري از ناراحتي تكان داد

چندي پيش شروع به قدم زدن كرده بود و مي خواست سالن را ترك كند. سخنراني تمام شده بود و 

حضار با تمام وجود دست مي زدند. دكتر سالن را ترك كرد. بيرون هوا گرگ و ميش بود و باران مي 

رد و مسير حركتش او را از سالن دور تر مي كرد. طولي نكشيد كه فرد ديگري به باريد. چترش را باز ك

او ملحق شد. با عجله آمد و با تمام وجود سعي داشت كه جلوي خيس شدنش را بگيرد. او گايگر بود. 

دكتر چترش را طوري گرفت كه هر دويشان بهره مند شوند. گايگر نفس نفس مي زد و پيوسته بخار از 

مندم كه بهتون ن پيشنهادي كه داديد... من علاقهدكتر اشتراوس، در مورد او«ارج مي شد. گفت: دهانش خ

نگران نباشيد! شما براي بهبودي من بسيار تلاش كرديد. بايد «گايگر:  »اما...«دكتر اشتراوس:  »كمك كنم.

گايگر با  »ممنون.«: دكتر سرش را به نشانه تاييد تكان كوچكي داد و گفت »زحمات شما را جبران كنم.

سپس دويد  »دكتر.«داري سري تكان داد و گفت: يك لبخند از دكتر پذيرايي كرد و سپس به نشانه خدانگه

 و به سالن بازگشت.

دكتر تا گايگر وارد سالن شود او را نگاه مي كرد. چهره اش خسته به نظر مي رسيد. آرام گفت: 

 »متاسفم...«

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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. مرد »دكتر...«دكتر اشتراوس بر عصايش تكيه زد و به سختي از جاي بلند شد. سپس با حالت ملتمسانه گفت: 

خيلي وقته اجازه ورود به من نمي ده و نتايج تحقيقات رو در اختيار من دكتر نولان «صورتش را گرداند و گفت: 

دكتر «دكتر اشتراوس كمي به مرد نزديك تر شد و گفت:  »اري از دست من بر نمي آد.متاسفم تيم، ك نمي ذاره.

شما كه ماجرا رو مي دونيد. اين بچه ها به ما نياز دارند. شما كه روش كار دكتر نولان رو مي دونيد براي چي؟ 

نمي  »من...« مرد با اشاره دست از تيم اشتراوس خواست كه ديگر صحبت نكند. »ازتون خواهش مي كنم...

 مرور مي شد نا ديده بگيرد...كه در ذهنش را توانست ماجرايي 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

آقاي گايگر سعي داشت مردم را  »اين جا رو ترك كنيد... ما نمي خوايم بچه هامون مثل اون بشن...«

 پراكنده كند. چاره اي جز قبول كردن نداشت.

آن شب هانس بيش از هر موقعي ترسيده بود. مادرش تمام مدت او را در آغوش گرفته بود. از ترس مي 

. جايي كه لرزيد و مادرش نيز دست كمي از او نداشت. آن ها در يك آبادي سرسبز زندگي مي كردند

بي رحم ساخت و ساز بدان چنگ نيانداخته بود. مردم زندگي ساده و به دور از تكنولوژي  هنوز دستان

 سال هاي اول قرن بيستم داشتند و از آن راضي بودند.

پدر هانس با تلاش فراوان در يك شهر بزرگ كاري پيدا كرد. در زيرپله كوچكي زندگي مي كردند. 

 ين كه دوباره حاشيه ها آغاز شد...هانس به مدرسه مي رفت و خوشحال بود... تا ا

پدر و مادر هانس چاره ديگري نداشتند. بلاخره تصميم گرفتند كه او را به يك پرورشگاه كودكان خاص 

 ببرند. آقاي اشتراوس همسايه آن ها اين پيشنهاد را داده بود.

اين فقط «كرد. هانس يواشكي داشت گوش مي داد، به دور از چشم پدرش كه داشت با همسايه دعوا مي 

آقاي اشتراوس اين را گفت و راه خروج در  »يك پيشنهاد بود... خودت يك روز اين كار را مي كني.

 »شما از من مي خواهيد كه پسرم را رها كنم؟«پيش گرفت. آقاي گايگر ناله اي كرد و زير لب مي گفت: 

 گريه مي كرد و زمين را مشت مي زد...
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را منو با خودتون نمي برين؟ ديگه نمي چ«سته به يكي از نور ها گفت: هانس به ديوار تكيه داد و آه

خوام بابام رو اين جوري ببينم... او مي گويد كه مامان رفته پيش خدا. مي دونم كه از دست من ناراحت 

 »شده و رفته. اگه منو ببرين دوباره بر مي گرده پيش بابا...

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

اشتراوس خوشحال و چهره اش  »بسيار خوب. اما بايد حواست به دكتر نولان باشه.«مرد خسته به نظر مي رسيد. 

بعد به سمت در خروجي رفت.  »ممنون، دكتر! نگران نباشيد فكر همه جا رو كردم...«سرزنده شد. با شور گفت: 

تيم ايستاد و  »تيم؟«دايي كه در قدم زدن اشتراوس توليد مي شد. انداخت، ريتم ص اشتراوسمرد نگاهي به پاي 

و اشاره اي به پاي راست او  »من نگرانت هستم. خيلي كار ها خطرناكي انجام مي دهي...«به سوي مرد برگشت. 

 آيا تنها دليلت«مرد پرسيد:  »خب، براي كمك كردن به اين افراد ارزشش رو داره...«تيم در پاسخ گفت: كرد. 

نمي دانم. يك حسي درونم هست كه من را مجبور مي كند كه «اشتراوس:  »براي انجام اين كار ها همين است؟

سري تكان  »اين كار ها را انجام دهم. درست مثل مسئوليتي است كه در يك ماموريت به انسان واگذار مي كنند.

خسته اي به دكتر اشتراوس انداخت و سري به  . مرد نگاه»رست به نظر مي رسه...فقط د«: ادامه دادداد و سپس 

خوب است. جين هم حسابي به من «دكتر:  »زندگي با اين وضعيت چه طور است؟«نشانه تاييد تكان داد. 

خوشحالم كه تو رو براي كار روي اين پروژه  خوشا به سعادتت!«مرد:  »رسيدگي مي كند. پس مشكلي نيست.

مت جالباسي رفت. باراني هميشگي اش را برداشت و تن كرد. بعد از آن هم دكتر اشترواس به س  »انتخاب كردم.

و  »دكتر بائر.«داري تكان داد و گفت: رو به مرد كرد، سرش را به نشان خدانگه سپسنوبت به كلاهش رسيد. 

 »موفق باشي، دكتر. من رو در جريان كار بذار.«سپس به سمت در رهسپار شد. دكتر بائر گفت: 

بيرون از ساختمان دكتر شروع به قدم زدن در خيابان كرد. چندي آن طرف تر بچه اي روزنامه هايي در دست 

معرفي پروژه ادغام در همايشي توسط دكتر  ؛قتل مرد كشاورز توسط همسرش«داشت و بلند فرياد مي زد: 

پسر  »مابقي اش رو نگه دار.«و مقداري پول به او داد.  »يكي به من بده«به سمت او رفت و گفت:  »نولان...

معرفي نمونه «و دوباره شروع كرد به فرياد زدن:  »ممنون آقا!«گوشه كلاهش را به نشانه احترام پايين داد و گفت: 
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P0Fگرف زپلين 127زي -تقريبن كامل شده ال

1
P...«  دكتر نگاهي به مقاله مربوط به پروژه ادغام كرد. چندي بعد در

نگاهي  به عقب  »پروژه ادغام... كي فكرشو مي كرد كه بتونيم يك همچنين حركتي بزنيم...«فكر فرو رفته بود. 

كرد، به سوي ساختماني كه چندي پيش از آن خارج شده بود. در گوشه اي روي پله اي سنگي نشست و 

مردم زدن در خيابان ها بود.  دفترچه اش را در آورد و چيز هايي درون آن نوشت. دقيقه اي بعد در حال قدم

اطرافش رنگ باخته بودند و فقط او رنگي بود. همه چيز آهسته شده بود.  مردمي كه به دنبال روزمرگي؛ 

اضطراب، شادي، غم و ديگر احساسات رو از خودشان نشان مي دادند. صدايي به گوش نمي رسيد، حتي صداي 

 ...»متاسفم«زير لب گفت: هنش بود. عصايش را نمي شنيد. چهره خسته دكتر بائر در ذ

 

 ]گذشته[
 اون فرد جديد، به نظر خيلي«: پرسيد پرستارمانند پزشكان لباس پوشيده بود از كه اي مرد حدود سي ساله 

پرستار رو به مرد گفت:  »با همه آشنا شده و اخت گرفته...! ،اجتماعي مياد! هنوز چند روز نشده كه اومده اينجا

وضعيت لوييس «و پرسيد:  رو به پرستار كردمرد  »رو مي گيد؟ بله. به نظر من هم جالب اومد.دكتر اشتراوس «

دكتر سري تكان داد و بعد در  »بله دكتر.«پرستار پاسخ داد:  »چطوره؟ آماده است كه جلسه اش رو شروع كنيم؟

مرد كه دكتر نولان  »بلاخره اومدي...دكتر نولان، «كه در برابر داشت باز كرد. صدايي از درون اتاق آمد: را اتاقي 

د دوباره نگاهي به دكتر اشتراوس انداخت. چشمانش وقبل از آن كه وارد اتاق ش »سلام لوييس!«: خطاب شده بود

 براق دكتر نولان شد.برق مي زد. دكتر اشتراوس در حال صحبت دوستانه با تعدادي بيمار بود كه متوجه نگاه 

هم گره خورده بود تا اين كه دكتر نولان سرش را با لبخندي پايين انداخت. همان  نگاهشان براي چند لحظه در

 طور كه لبخند مي زد وارد اتاق شد...
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 اميدي براي زندگي –قسمت دوم 

 

 سفيدي جاي جاي آن كه با لباس رويچشمانش را باز كرد. همه جا را تار مي ديد. بدنش درد مي كرد و 

بانداژي مشهود بود. نور هايي در اطرافش مي ديد. كمي طول كشيد تا متوجه حقايق زندگيش  ،پوشيده شده بود

شد. لباسش آن چنان هم كه به نظر مي رسيد سفيد نبود؛ كمي به سبز مي زد. نور هايي كه در اطرافش مي ديد، 

ه زندگي اش پايان داده بود. هر ، تا به حال بنبود »او«يكي از دلايلي بود كه از زندگي كردن متنفر شده بود. اگر 

. تا جايي كه به ناله كردن افتاد. بيشتري مي كرد ه و حالش بيشتر مي شد، احساس دردچه ديدش نسبت به گذشت

ديري نپاييد كه متوجه ماسكي هم روي صورتش بود. . بودفهميد كه به سرمي وصل شده  گاهآندست راستش؛ 

است. كمي آن طرف تر مردي با موي طلايي و يك باراني بلند ايستاده شد روي تخت يك بيمارستان خوابيده 

بود. چهره اش در نوري كه از پنجره به درون اتاق مي شتافت معلوم نبود. مرد نگاهي به بيمار انداخت و آن گاه 

. آمدورتش نمايان شد. كمي نزديك تر آمد. حال چهره اش نمايان شد، مرد جواني در نظر مي لبخندي روي ص

پس «صدايش رسا بود: {بيننده متوجه مي شود كه او دكتر اشتراوس است}.  داشت صورتته ريش كوتاهي بر

 »وا....لت....ت...تر«. ماسك را از چهره برداشت و با صداي بريده بريده چنين گفت: »بلاخره به هوش اومدي...

نگران نباش، «روي صورتش قرار داد. بعد ماسك را از دستش گرفت و دوباره  »بهتره صحبت نكني.«مرد گفت: 

بيرون اتاق ايستاده  يبعد نگاهي به بيرون اتاق انداخت. دكتر جوان »باهاش تماس گرفته ايم، به زودي مي رسه.

و صورت تراشيده اي داشت. عينكي باريك بر چشمان  بود و كمي عصبي در نظر مي آمد. موي مشكي پرپشت 

ديد، درست قبل از  تيمنگاهي به بيمار انداخت. بيمار خستگي را در چهره  اشتراوس .زده بود قهوه اي روشنش

 »سلام. من دكتر نولان هستم.«آن كه اتاق را ترك كند. دكتر وارد اتاق شد. سپس گفت: 

 

... 

 

زمين  هاي دكتر اشتراوس با وجود پاي راستش سريع در بيمارستان حركت مي كرد. صداي عصايش روي كاشي

 ر گوش آدم ايجاد مي كرد. به يك دستشويي رسيد و وارد آن شد.عجيبي د طنين

www.ParsBook.org



در آينه انداخت. چند ثانيه اي در مورد عصايش را به ديوار تكيه داد و يك شير را باز كرد. نگاهي به چهره اش 

كار هايي كه كرده فكر كرد و سپس آبي به صورتش زد. دوباره نگاهش در آينه متوقف شد. قطرات آب روي 

 به يكديگر مي پيوستند و پس از ترك كردن چانه، راه زمين در بر مي گرفتند. صورتش

چندي بعد جلوي اتاق بيمار ايستاده بود. دكتر نولان از اتاق خارج شد و به سويي رفت. در چهره اش مشخص 

 بيمار با او همكاري نكرده بود.بود كه 

پسري جوان در آن سوي سالن به اين سمت مي آمد. تازه صحبتش با يكي از دكتر ها تمام شده دقايقي ديگر 

اسم من «پسر رو به دكتر كرد.  »آقاي مولر؟«بود. درست قبل از آن كه وارد اتاق شود دكتر اشتراوس به او گفت: 

ل هانس گايگر بسيار وخيم دكتر اشتراوس است. من روان شناسم. در مورد دوستتون. اين تصادف... محتمل مشك

 »تر مي شود. براي درمان او به كمكتون احتياج دارم...

داري كرد و تكه كاغذي از جيبش در آورد و به وي داد. مولر از دكتر خدانگه چندي با مولر صحبت كرد و سپس

 سپس وارد اتاق شد.

 

... 

 

دوبل، يا به قول خود جيمي  37-95دكتر اشتراوس كنار خيابان ايستاده بود. دقيقه اي بعد خودرو مرسدس 

P0F1»تورپيدو«
P  .عذر مي خوام... خيلي دير «دكتر كرد و گفت: به رو  راننده كمي دست پاچهجلوي او توقف كرد

بدي نيستم. «اشتراوس پاسخ داد:  »دكتر؟خوب هستيد، «و بعد سوار ماشين شد.  »نه!«دكتر پاسخ داد:  »رسيدم؟

جيمي نگاهي به  »فيزيك جديد؟«: پرسيدنگاهش به كتابي كه كنار جيمي بود افتاد و  »مي گذرونيم ديگه، جيمي!

اتفاقن «و كمي در اين مورد با دكتر صحبت كرد.  »مندم.بله! من خيلي به فيزيك علاقه«و گفت:  كتاب انداخت

 »داره يك حركت بزرگ در اين راستا مي زنه. چيزي در مورد هانس گايگر شنيدي؟ من يكي رو مي شناسم كه

انتظار ديگه اي  مولر رو معرفي كنه؟!-گر گايگرهموني كه قراره فردا شمارش«جيمي كه تعجب كرده بود پرسيد: 

 »شركت هم بكني...البته كه نه! مطمئنم كه حتي مي خواي تو همايش «دكتر لبخندي زد و ادامه داد:  »داشتيد؟!
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مي تونم يه «دكتر ميان حرف او گفت:  »خيلي دوست دارم، اما...«برقي در چشمان جيمي درخشيد و گفت: 

به عنوان راننده آن ها برو اون «جيمي ذوق زده شد و كمي كنترل خودرو از دستش در رفت.  »كاري برات بكنم.

جيمي خوشحال تر از هميشه گفت:  »هنگ مي كنم.جا. كافيه فقط گايگر و مولر رو برسوني. من خودم هما

و بعد به  »نگران نباش.«اشتراوس آهسته گفت:  »ممنونم! چطوري مي تونم لطف شما رو جبران كنم دكتر؟«

 »نه...«دكتر:  »چيزي گفتيد؟«جيمي پرسيد:  »جبران مي كني...«بيرون از پنجره نگاه كرد. زير لب گفت: 

زماني كه خودرو دور شود به آن نگاه مي كرد. بعد از آن، دفترچه اش را از جيبش  وقتي از ماشين پياده شد، تا

 در آورد و چيز هايي درونش نوشت...

 

... 

 

گايگر و مولر خوشحال و سرمست از دفتر ثبت خارج شدند، در حالي كه لوحي در دستانشان بود. سوار بر وانت 

مستقر كردند و با غرور و سربلندي از كارشان ياد مي كردند. مولر به خانه گايگر برگشتند. لوح را بر ديواري 

. البته ايده هاي استالبته مولر بيشتر گايگر را همراهي مي كرد. چرا كه معتقد بود تمام كار را گايگر انجام داده 

 كوچك و كمك هزينه هايي در ليست كار هايي كه براي شمارشگر انجام داده بود به چشم مي خورد. اما هيچ

 وقت خود را در حد گايگر نمي دانست.

آن روز را با نوشيدني حسابي جشن گرفتند. نزديك نيمه شب بود كه روي زمين افتاده بودند و چرند و پرند مي 

مي  به نظر«و سكسكه اي ديگر  »هم...«سكسكه اي كرد.  »زندگي... اون طور ها...«گفتند. گايگر آهسته گفت: 

 »رسه... دردناك... نيست ها...

فردا صبح مولر از جا بلند شد، سرش درد مي كرد و حال خوبي نداشت. نگاهي به اطراف كرد. گايگر نبود. بلند 

مولر خسته و ناتوان، با هزار زحمت خود را به درگاه  »اين جام!«صدايي از اتاق مطالعه آمد:  »هانس؟«صدا زد: 

و به نقاط مختلف اتاق پرت  مقدار زيادي كاغذ مچاله كرده گايگر »چه مي كني؟«ه داد: اتاق رساند و به آن تكي

يك طرح جديد دارم. فكر كنم بشه شمارشگر رو خيلي كوچك تر از اون دستگاه عظيمي كه ساختيم، «كرده بود. 

 »درست كرد...
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مچين مسائلي فكر كني؟! چيزي چطور تونستي بعد از شب قبل اون قدر زود پاشي و تازه به يه ه«مولر گفت: 

بسيار خوب. من يه «مولر گفت:  »نه. اصلن همين ايده ها باعث شد كه از خواب بيدار بشم.«گايگر:  »خوردي؟

 و بعد اتاق را ترك كرد. »چيزي آماده مي كنم بخوريم.

عمليه. «گر گفت: چندي بعد گايگر به او ملحق شد. مولر نيمرويي آماده كرده بود و در دو ظرف مي كشيد. گاي

چرا. من «گايگر پاسخ داد:  »دولت كمكمون نمي كنه؟«مولر پرسيد:  »اما به مقدار قابل توجهي پول احتياج داريم.

مولر نگاه سردي به گايگر انداخت و  »هفته بعد هزينه تحقيقات جديد رو بهمون بدن. 2صحبت كردم. قرار شد 

گايگر  »هفته صبر كني تا اين ايده جديدت رو پياده سازي كني... 2و مطمئنم كه تو راضي نمي شي كه «گفت: 

من «مولر ظرف نيمرو را جلوي گايگر قرار داد و گفت:  »يعني من اين قدر قابل پيش بيني هستم؟!«آهسته گفت: 

گايگر  »باشه! امروز عصر!«بعد از چند ثانيه گفت: نگاهي به گايگر انداخت.  »؟جورش مي كنم. فردا خوبه...

وقتي دولت پول داد بايد بهم پس بدي «مولر سرش را تكان داد و گفت:  »ممنونت مي شم!«لبخندي زد و گفت: 

سپس شروع به  »نگران نباش. تا قرون آخرش رو بهت مي دم!«گايگر گفت:  »كه دارم. سرمايمهها! اين تنها 

 خوردن نيمرويشان كردند.

 

پس چرا «گايگر جلوي در منتظر او نشسته بود. گايگر پرسيد:  عصر آن روز مولر با مقدار زيادي پول برگشت.

پول را به گايگر داد. گايگر نگاهي به مولر  مولر چيزي نگفت و »...پياده اومدي؟ خطرناك بود با اين همه پول

وانتت رو «انداخت و كمي فكر كرد. بعد انگار كه چيزي فهميده باشد چشمانش كمي درشت تر شد و گفت: 

برو پسش بگير. من مي تونم «مولر به سويي نگاه كرد و پاسخي نداد. گايگر پول را پس داد و گفت:  »فروختي؟

خسته ام مرد. از اين كه نتونم كاري بكنم مي «مولر آهسته گفت: »هفته صبر كنم، مرد. من نمي خواستم... 2

لش بكني خيلي بزرگ تره. هر كمكي ترسم. با اون وانت يه كارايي مي شه كرد، اما كارايي كه تو مي توني با پو

 »بتونم مي كنم. نمي خوام خسته باشم. همون طور كه نمي خوام تو خسته باشي...

اگه تو نبودي... شايد هيچ وقت توي بيمارستان چشمم «چند ثانيه اي در سكوت سپري شد. گايگر آهسته گفت: 

خوشحالم «اشكي چشمش را ترك كرد و راه زمين در بر گرفت. مولر لبخندي زد و گفت:  »رو باز نمي كردم...
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را رميده بود و با دستانش پشت لباس مولر و او را در آغوش گرفت. گايگر در آغوش مولر آ »كه الان پيشمي.

 مانند كودكان گريه مي كرد...    چنگ مي زد...

 

 ]گذشته[
اين بيماران فعاليت ذهني كمي «ي دور آن نشسته بودند. دكتر نولان گفت: ميز بزرگي قرار داشت و عده زياد

دارند، طوري كه جزييات را در نظر نمي گيرند. ما بايد ذهنشون رو فعال تر كنيم، بايد به سطح بالاتري از 

ت بيشتر جزييات برسيم تا ببينيم كه امواج مغزي روتر چطور واكنش نشون مي ده. شايد اگر با امواج با جزييا

برخورد داشته باشيم بتونيم بفهميم كه چطور مي تونيم تصاوير دلخواه توليد كنيم. و بله منظورم اضافه كردن 

به نظر من فضاي بسته و «چندين نظريه مطرح شد. دكتر بائر گفت:  »جزييات به تصاويري است كه مي بينند.

اين قضيه است. به نظر من به بيماران اجازه بديم كه لباس هاي  ي مركز روانپزشكي يه عامل مهم توبدون درگير

خودشون رو بپوشن به جاي لباس يك دست مخصوص مركز. لباس هايي كه خاص بودن شخصيتشون توي اون 

اريم با هم بيشتر صحبت كنند. كتاب بخونند. محيطي رو اجازه تعامل بيشتر بهشون بديم. بزها مشخصه. همچنين 

به «دكتر نولان كمي فكر كرد و گفت:  »كنيم كه ذهن حتي اگه نخواد هم با جزييات احاطه بشه.براشون محيا 

تا به حال روش هاي مورد پسند شما «دكتر بائر:  »نظرتون آزادي عمل تا به يك همچين حدي خطرناك نيست؟

نتيجه بزرگي كه  رو پيش گرفتيم. حالا نوبت روش هاي ديگه است. در ضمن حتي اگر خطري موجود باشه، به

م مي بسيار خوب. آزادي عمل مي ديم. زياد ه«دكتر نولان سري تكان داد و گفت:  »قراره بهش برسيم مي ارزه.

 »ديم. ببينيم كه چي مي شه...
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 ادغام –قسمت سوم 

 

هانس از بيرون نگاهي به گاراژ انداخت. تجهيزات جديدي اضافه كرده بودند و گاراژ كاملن شبيه به يك كارگاه 

كوچك شده بود. چندي بعد مولر هم به او ملحق شد. مولر لباس آستين بلند سفيدي پوشيده و در حال بالا زدن 

{در اين سكانس آهنگي شروع به  »بزن بريم!«گايگر پاسخ داد:  »خب، داداش؛ شروع كنيم؟«آستين هايش بود. 

پخش شدن مي كنه} گايگر در كنار مولر وارد گاراژ مي شوند. سكانس بعدي گايگر در حال كار كردن روي يك 

سري قطعه الكترونيكي است. مولر هم در حال باز كردن مهره هاي دستگاه عظيم روبرويش است. شمارشگر 

P0Fليه را تكه تكه مي كرد (ديسمَنتِلمولر او-گايگر

1
P  :مولر آچار ريز  »آچار ريز رو بده.«مي كرد). گايگر مي گويد

آن را روي هوا مي  يگر پرتاب مي كند. گايگر همه كردن به جعبه آچار ها در مي آورد به سمت گارو بدون نگا

و! شخصيت محبوب مني تو اين تيعني اگه يه روز قرار شد مكانيك بشم حتمن ميام پيش «گيرد و مي گويد: 

دارم ازت تعريف مي كنم، «گايگر پاسخ داد:  »باز شروع كردي به چرت و پرت گفتن؟!«مولر گفت:  »شغل!

و لبخندي زد. چندي بعد عرقش را با دستمال لنگ مانندي پاك كرد و  »تمومش كن ديگه!«مولر :  »ديوونه!

دمت «داشت برداشت و گفت: گايگر سر از مدار هايي كه روبرويش  »د.تموم ش«نگاهي به گايگر انداخت: 

 .»گرم!

 »چيزي شده؟«صداي بوقي خودرويي از بيرون به گوش رسيد. چهره مولر در هم كشيده شد. گايگر پرسيد: 

گايگر كه چهره اش شبيه علامت سوال شده بود سري به نشانه  »نه. من كار دارم بايد برم. كاري نداري؟«مولر: 

داري تكان داد و در گاراژ را مولر سري به نشانه خدانگه »نه، برو به سلامت.«مخالفت تكان داد و آهسته گفت: 

باز كرد و بعد از خارج شدن دوباره آن را بست. گايگر سريع از در داخل گاراژ وارد خانه شد و به سمت پنجره 

ي با كت و شلوار خاكستري رنگ هم بعد از او ت پرده مولر را ديد كه سوار يك خودرو شد. فردشدويد. از پ

 سوار خودرو شد و دقيقه بعد كوچه را ترك كرده بودند.
 

... 

                                                             
1 dismantle 
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گايگر در درونش مي خواست  »بلاخره اين هم تموم شد. كارت درسته.«مولر گفت: دستگاه كامل شده بود. 

بداند كه مولر در اين چند وقت اخير به كجا ها مي رود. اما ترسيد كه مولر از چنين پرسشي ناراحت شود و از 

ممنون از همه «آنجايي كه حاضر نبود دوستي اش با مولر بهم بخورد زبان به دندان گرفت. چندي بعد گفت: 

نگران نباش، قرار است كه يك راننده بياد «گايگر:  »فردا داريم...در مورد همايشي كه  «مولر:  »كمك هات.

بسيار «گايگر سر تكان داد و گفت:  »من يه كاري دارم. بعدن تو همايش بهت ملحق مي شم.«مولر:  »دنبالمون.

 »روز بزرگيه. موفق باشي!«مولر دست بر شانه گايگر گذاشت و گفت:  »خوب. پس فردا تو همايش مي بينمت.

 مولر لبخندي زد و سپس گايگر را ترك كرد. »موفق باشيم! كار هر دومونه، مرد.«يگر گفت: گا

 

... 

 

گايگر سر خيابان ايستاده بود. كت و شلوار سرمه اي به همراه يك لباس سفيد رنگ پوشيده بود. كراواتي ساده و 

. راننده پياده شد. پسرك زرشكي رنگ هم كمي ظاهرش را آرايش داده بود. خودرو اي جلوي او توقف كرد

بله. تو بايد «. گايگر پاسخ داد: »هانس گايگر؟«دستش را به عنوان سايه بان براي چشمانش گرفت و پرسيد: 

از «جيمي لبخندي زد و به سمت او آمد. دستش را دراز كرد تا با او دست بدهد و گفت:  »جيمي باشي.

بعد جيمي گفت:  »منم همين طور.«و گفت: با او دست داد  ،. گايگر سري تكان داد»آشناييتون خيلي مفتخرم!

گايگر اين را گفت و سوار  »ممنون.«در عقب را براي گايگر باز كرد.  »بفرماييد. راهي طولاني در پيش داريم.«

به سرعت سوار خودرو شد و آن را آتش كرد.  خودرو شد. جيمي در را بست و به سوي ديگر خودرو جهيد.

 هيجان زده به نظر مي رسيد.

هنوز چندي از زمان حركتشان نگذشته بود كه جيمي طاقت نياورد و شروع به بحث در مورد فيزيك و 

كرد. هر چه بيشتر  به سوالاتش پاسخ داد و با او بحث شتياقو با ا شمارشگر كرد. گايگر هم جوان را نااميد نكرد

كه در سكوت چندي  پس از گويي كه ذهن هايشان يكي شده بود.مي گذشت بحثشان عميق تر مي شد و 

گفت كه «گايگر پاسخ داد:  »آقاي گايگر، كاملن فراموش كردم؛ آقاي مولر كجا هستند؟«جيمي پرسيد:  گذشت،

 »به هم همكار شديد؟ چي شد شماس كه اين طور. مي تونم بپرسم، پ«جيمي:  »در همايش به ما ملحق مي شود.
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او تنها دوست من «اين را در ذهن گذراند:  »او صميمي ترين و بهترين دوست من است.«گايگر پاسخ داد: 

بدون مولر ساختن اين دستگاه امكان پذير نبود. او در سخت ترين لحظات زندگي در كنار «ادامه داد:  .»است...

حالا او را در همايش «همچنان در مورد اين كه مولر اخيرن به كجا ها مي رود فكر مي كرد.  »من بوده و هست.

قطعن همين «جيمي سري به نشانه تاييد تكان داد و سپس گفت:  »خواهي ديد. مطمئنم كه ازش خوشت مي آد!

 »طور خواهد بود، آقا.

كرد و به همراه هانس گايگر وارد سالن شد. ساعتي بعد به محل همايش رسيده بودند. خودرو را در جايي پارك 

 گايگر آهي كشيد. »ر نيامده اند...ظاهرن آقاي مول« گايگر اطراف را نگاه مي كرد. انگار كه دنبال فردي مي گشت.

 »اميدوارم كه زودتر بياد.«

كه پروژه را تعداد افرادي كه شركت كرده بودند قابل توجه بود. چندين فرد رسمن از سوي دولت آمده بودند 

چرا كه اوضاع كشور چندان هم تعريف نداشت و اين  ؛بسيار با اهميت بود ،خود ،مورد بررسي قرار دهند. اين

قابل ستايش بود. يك مجري هم براي همايش آمده بود كه جزو اساتيد  دولت آلمان به اين قضيه بها دادهكه 

ز هانس گايگر دعوت شد كه براي معرفي اختراعش ا ،برجسته دانشگاه كيل بود. بعد از كمي تعريف و تمجيد

مي كرد و محكم براي او كف مي زد. اما كف  ه گايگر كه كنارش نشسته بود نگاهروي صحنه بيايد. جيمي ب

زدنش كمي ضعيف تر شد وقتي صورت خسته گايگر را ديد. گايگر بي رمق به روي سن رفت و شروع به 

مي كرد. حضار هم از نحوه نگاه به در ورودي سالن  هر از چند گاهي هصحبت كردن كرد. جيمي او را مي ديد ك

جيمي ارايه هانس شاكي شده بودند. چندي بعد فردي وارد سالن شد. گايگر كه او را ديد بسيار خوشحال شد. 

را كمي به گايگر توجه كرد و متوجه شد كه احتمالن مولر وارد سالن شده است. برگشت كه او را ببيند اما كسي 

 نديد. در نظرش آمد كه حتمن سريع نشسته است.

من و همكارم والتر مولر، در هفته اخير موفق شديم كه «توضيحات گايگر به پايان رسيده بود. او در آخر گفت: 

اين دستگاه را بسيار كوچك تر از آنچه ديديد بسازيم. نمونه ساخته شده كاملن كار مي كند و آن را به زودي 

حضار براي او كف زدند و او آمد و سر جايش نشست. جيمي گفت:  »بريم. ممنون از توجهتون.براي ثبت مي 

گايگر نگاهي  »آقاي مولر آمدند، درسته؟« بعد از يك مكث كوتاه پرسيد: »ارايه خوبي بود. بخصوص آخراش!«

وع به ايگر شرگ »كدام يكي است؟«جيمي پرسيد:  »بله!!! نزديك بود سكته كنم!«به عقب انداخت و گفت: 
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 »با موهاي نارنجي رنگ كوتاه كه كت و شلوار روشن پوشيده و رديف آخر نشسته. همان فرد«توضيح دادن كرد. 

 »صندلي از راست! نسومي«گايگر گفت:  »نمي بينم!«جيمي چشمي گرداند و فردي را با اين مشخصات نديد. 

بعد سر  »اِ، چطور نديدمشون!«جيمي چشمانش را كمي تنگ تر كرد و ناگهان فردي را با آن مشخصات ديد. 

 »حالا كجاش رو ديدي!«گايگر گفت:  »آدم جالبي به نظر مي آن.«جايش آرام گرفت و گفت: 

م كرد. حضار و سپس پايان همايش را اعلا آينده مربوط به شمارشگر صحبت سخنران كمي در مورد برنامه هاي

ز آن كه خلوت تر شد، كف زدند. عده اي دور گايگر و مولر جمع شدند و سوالاتي از آن ها پرسيدند. بعد ا

ببخشيد كه دير «خودش را معرفي كرد.  جيمي با او دست داد و. ندگايگر به همراه جيمي به سمت مولر رفت

گايگر گفت:  »راه بحث كنيم، تا منزلتون خيلي راهه. آقاي گايگر كه داشتند مي مردند! بريم توي«جيمي:  »رسيدم.

 هم از سالن خارج شدند. به نشانه تاييد سر تكان داد و با مولر هم »موافقم!«

 

 ]گذشته[
لباس هميشگي روي صندلي نشسته بود و با تعدادي از بيماران صحبت مي كرد.  اندكتر اشتراوس با هم

گردنبندي از يك صليب بسيار بزرگ نقره اي رنگ در دست داشت و تاب مي داد. بيماران لباس هاي منحصر به 

كنار يك فردي پوشيده بودند. در ظاهر پيشنهاد دكتر بائر در حال اجرا شدن بود. آن سوي سالن دكتر نولان در 

پرستار ايستاده بود و با وي صحبت مي كرد. چندي بعد دكتر اشتراوس متوجه شد كه نولان به او خيره شده 

 است اما طولي نكشيد كه نولان سرش را با لبخندي پايين انداخت و وارد اتاقي كه در برابر داشت شد.

آن ها را سرگرم مي كرد متوجه شد كه  و ي جالب براي بيماران تعريفهمان طور كه دكتر اشتراوس ماجرا هاي

ساله در انتهاي سالن ايستاده و به جمع آن ها نگاه مي كند. موي قهوه اي رنگي داشت كه از  18جواني حدودن 

رو را ترك كرد. دكتر اشتراوس به ده بود. چند دقيقه بعد، جوان راهزير كلاهش معلوم و پيشاني اش را پوشان

مي شد و  متر 6الكن مانندي بود كه مجموعن ا باز كرد و از راهرو خارج شد. بيرون، بدنبال او رهسپار شد. در ر

لبه هايش حصار هاي فلزي بلند داشت. جوان با دستانش حصار را گرفته و به نوعي بر آن تكيه زده بود. تيم 

P1Fتفرد«كمي نزديك تر رفت و گفت: 

1
Pهم داريدش،  شما«جوان نگاهي به تيم انداخت و گفت:  »... چجورياست؟

                                                             
1 Singularity 
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همه ما داريمش. حتي «جوان پاسخ داد:  »در مورد چي صحبت مي كني؟«س لبخندي زد و گفت: اشتراو »نه؟

دكتر اشتراوس متوجه منظورش شد. سري تكان داد و  »مابقي دكتر هاي ارشد پروژه. من مي تونم حسش كنم.

شما، سعي داريد كه به بقيه كمك كنيد «جوان آهسته گفت:  »يكي از شرايط شركت در پروژه همين بود.«گفت: 

اسم «جوان رو به دكتر كرد و ادامه داد:  »بله.«تيم پاسخ داد:  »كه بر قدرتشون مسلط بشند درسته، دكتر اشتراوس؟

دكتر اشتراوس كه جا خورده بود، پرسيد:  »من جيمي هستش. من سه چهارم شبانه روز به قدرتم مسلط هستم.

شما از قدرت ذهني كه از سلول «جيمي لبخندي زد و پاسخ داد:  »رو سازماندهي كني؟يعني مي توني تصاوير «

ذهن ما از قدرت «حس كنجكاوي دكتر كاملن تحريك شده بود.  »هاي روتر پوشيده شده آگاهي كامل نداريد...

ا بليت مهم پيدفوق العاده اي در ترجمه امواج روتر بهره مي بره. اين و چند نكته ديگه باعث مي شه كه يك قا

خيلي جالبه... خوب ايني كه مي گي چه «تيم لبخندي زد و گفت:  »گذاشتم. ادغامبكنيم. قابليتي كه من نامش رو 

اگه الان بهتون بگم اين فرصت رو كه خودتون «جيمي سري به نشانه مخالفت تكان داد و پاسخ داد:  »قابليتيه؟

برقي در چشمان اشتراوس درخشيد و آهسته  »راتون سوزوندم!كشفش كنيد از شما گرفتم و به نوعي پازل رو ب

جيمي سرش را گرداند و به منظره اي كه در برابر داشت خيره شد. خورشيد در حال  »كشفش مي كنم!«گفت: 

سه چهارم. معنيش اينه كه «غروب كردن و آسمان به رنگ نارنجي و سرخ در آمده بود. دكتر اشتراوس گفت: 

اين طور تصور مي كنم. خيلي سعي «جيمي پاسخ داد:  »در توهم به سر مي بري، درسته؟ يك چهارم ديگه رو

كردم كه تسلط پيدا كنم. اما انگار شخصيت ديگري هستم. هيچ خاطره اي از اون مواقع ندارم. فقط مي دونم كه 

خورشيد  »جا هستم. نگران نباش. به يك نتيجه اي مي رسيم. من براي همين اين«دكتر اشتراوس: » خودم نيستم.

من ماشين دارم. مي خواهيد شما را تا دفتر دكتر «ديگر كامل غروب كرده بود. جيمي رو به دكتر كرد و گفت: 

 »ممنون مي شم.«د و پس از مكثي كوتاه پاسخ داد: دكتر اشتراوس كه جا خورده بود تند پلك ز »بائر برسونم.

 او... جيمي به سمت در رفت و دكتر اشتراوس به دنبال
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 همي از يك زندگيتو - چهارمقسمت 

 

هانس، والتر و جيمي در ماشين، با هم مي گفتند و مي خنديدند. يك ساعتي مي شد كه همايش را ترك كرده و 

 »تو بچه با استعدادي هستي. دانشگاه كه مي ري؟«حسابي با هم گرم گرفته بودند. گايگر خطاب به جيمي گفت: 

چطور؟ مگه مي شه فردي با هوش و پشتكار تو به درس و «مولر پرسيد:  »آقا.نه، «جيمي آهي كشيد و گفت: 

مكث كوتاهي كرد و  »مشكل علاقه نيست. من اخراج شدم...«جيمي پاسخ داد:  »دانشگاه علاقه نداشته باشه؟

وقتي به كالج مي رفتم دانشجويي بود كه همش من رو اذيت مي كرد. آخه من زياد فردي «سپس ادامه داد: 

اجتماعي نبودم و بيشتر تو لاك خودم بودم. يك روز يه سري مواد از آزمايشگاه شيمي كش رفتم و باهاش يك 

ماده منفجره ساده درست كردم و در قفسه او قرار دادم. بايد قيافه اش رو مي ديديد وقتي در قفسه رو باز كرد! 

تو هم اگه من نبودم حتمن از «گايگر گفت:  گايگر نگاهي به مولر انداخت. مولر خطاب به »ارزشش رو داشت...

رو همه بچه ها وقت . اون كنهيه دستگاهي اختراع مي كردي كه جرم رو به موج تبديل مي  .اين كارا مي كردي

بعد دوباره رو به جيمي  »به احتمال زياد!«گايگر سري تكان داد و گفت:  »!كرديتو دبيرستان به نور تبديل مي 

برقي  »مي تونم يه مصاحبه برات تو دانشگاه كيل ترتيب بدم. من اونجا يه عالمه آشنا دارم. اگه بخواي من«گفت: 

حتمن. اصلن همين فردا مي «گايگر تاييد كرد و گفت:  »يعني مي شه؟«در چشمان جيمي درخشيد و پرسيد: 

ا آخر عمر ت«لبخند جيمي عريض تر شد و با صدايي سرشار از شوق گفت:  »برمت پيش رييس دانشگاه...

دم با استعدادي مثل تو نره دانشگاه ديگه كي مي خواد آاين چه حرفيه. اگه «گايگر:  »مديونتون خواهم بود...

 »بره؟!

 

... 

 

ر فرداي آن روز گايگر همان طور كه قول داده بود جيمي را  برد تا رييس دانشگاه كيل را ببيند. جيمي در دفت

گر هانس گاي«كتي پوشيده بود كه آرم دانشگاه روي يقه آن برق مي زد. رييس: رييس نشسته بود. رييس دانشگاه 
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جيمي در جواب گفت:  »اين طور جلب كنيد؟رو باعث شده كه نظرش  يخيلي از شما تعريف كرده. چه چيز

يك تكه كاغذ و  »بسيار خوب.«رييس:  »فيزيك جديد. هر سوالي كه مي خواهيد در اين رابطه از من بپرسيد!«

در دست داشت. شروع به قدم زدن در  يك قلم در اختيار جيمي گذاشت و بعد از جا بلند شد در حالي كه كتابي

تصادفي از كتاب باز كرد و مسئله اي را براي جيمي خواند. جيمي شروع به نوشتن روي اي دفتر كرد. صفحه 

 3218/3«نشده بود كه جيمي پاسخ داد: ري كاغذ كرد. رييس از پنجره دفتر به بيرون نگاه مي كرد. دقيقه اي سپ

جيمي برگه را نشانش داد.  »راه حلتان را ببينم.«رييس دانشگاه به سمت او آمد و گفت:  »برابر انرژي موج دوم

را رييس كتاب  »فيزيك زيباست.«و زير آن چنين نوشته بود: رد. روي برگه يك گل كشيده رييس دانشگاه جا خو

 . پاسخ درست بود.»3/3218ER2R«پاسخ را ببيند:  از همان صفحه باز كرد تا

دوشنبه مي «رييس دانشگاه متوجه قدرت ذهني جيمي شد. دوباره پشت ميزش قرار گرفت و با لبخندي گفت: 

جيمي خوشحال شد. از جا بلند شد و تشكر كرد. بعد با رييس دست داد و از دفتر او  »بينمتون، آقاي هيوبِر

 خارج شد.

گايگر بيرون دفتر نشسته بود. وقتي جيمي خارج شد، از چهره بشاش جيمي متوجه شد كه پذيرفته شده است.  

 »همش كار شما بوده قربان، ممنون از لطفتون!«جيمي مخالفت كرد و گفت:  »تبريك مي گم!«

ته برگشت و به سپس جيمي، گايگر را به خانه اش رساند. گايگر ايستاد تا خودرو جيمي دور شود. سپس آهس

سمت خانه رهسپار شد. لبخندي روي لبش بود. ناگهان سر جايش ميخكوب شد. فكر هايي مانند فيلمي كه روي 

» كه بتونه جرم رو به موج تبديل كنه.دستگاهي «دور تند باشد در ذهنش گذشت. ياد جمله ديشب مولر افتاد. 

چرا تا به حال اين فكر به ذهن خودش نرسيده بود. همان طور كه نور هاي رنگارنگ جلوي رويش را كنار مي 

زد تا راه باز كند و به سمت خانه تلو تلو مي خورد، نقشه هايي از مدار هاي الكتريكي و مغناطيسي در ذهنش 

تجسمي سه بعدي از كار خودش مي  استفاده مي كرد واطرافش كشيده و پاك مي شد. چندي بعد از نور هاي 

ساخت. وارد خانه شد، اما جوري راه مي رفت كه گويي در اين دنيا نيست. مولر در خانه بود. وقتي صداي در را 

باز «شنيد به سمت آن شتافت. با ديدن گايگر در ابتدا خوشحال شد اما بعد از آن كه چهره اش را ديد گفت: 

 كه چيزي بگويد به سمت اتاق مطالعه اش رهسپار شد. گايگر بدون آن »نقشه هاي جديد؟
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... 

 

. هر از چند گاهي مي آمد چيزي مي خورد، رفع فكر مي كردچند روزي بود كه گايگر صحبت نكرده بود. فقط 

رجوعي مي كرد و دوباره به اتاق مطالعه اش باز مي گشت. اتاقش پر شده بود از تكه كاغذ هاي مچاله شده و 

ه جاي جاي ديوار ها را پوشانده بود. مويش بهم ريخته و زير چشمانش گود افتاده بود. مولر هر از نقشه هايي ك

چند گاهي سراغش مي رفت. مي دانست كه كاري از دستش بر نمي آيد. وقتي گايگر اين طوري مي شد فقط به 

 .آرزوي موفقيت مي كردبرايش  منتيجه رسيدن مي توانست او را نجات دهد. مولر ه

روز بعد، چند نفر از دولت براي ملاقات با گايگر آمدند. اما شرايط گايگر آن ها را دچار شك كرد. يكي از آن 

آيا مطمئن هستيد كه هانس گايگر از سلامت رواني برخوردار است؟ به نظر من كه اين طور «ها به مولر گفت: 

طوري كه انگار اجسامي خيالي و معلق  داد؛ هوا حركت ميدر دستانش را  هو اشاره اي به گايگر كرد ك »نيست.

. الان هم ميشه اين طور به مسائل فكر مي كنهه ننگران نباشيد. او«مولر در پاسخ گفت:  را جابجا مي كند.

در هر صورت براي دريافت «يكي ديگر از مامورين گفت:  »احتمالن ايده بزرگي در سر داره كه اين طوري شده!

د و در آخرين همايش شركت كنيد. وگرنه دولت نمي يد آقاي گايگر و شما با هم بيايكمك هزينه تحقيقاتي باي

 مولر نگاهي به گايگر انداخت. كمي نگران به نظر مي رسيد. »تونه كمكي بهتون بكنه.

نمي شه علي الحساب اين «وقتي مامورين دولت آن جا را ترك كردند، مولر نزديك گايگر رفت و آرام گفت: 

مولر مضطرب به نظر مي  »شركت كنيم. قول داده بودي كه پول رو بهم برگردوني... يادت نمي آد؟همايش رو 

 آمد اما گايگر همچنان در دنيا خودش به سر مي برد و به او توجهي نمي كرد.

 

... 

 

كرد.  دارمانندي خوابيده بود كه صداي بوق يك اتومبيل او را بي-يك هفته سپري شد. مولر در پذيرايي روي مبل

. با همان ملحفه اي كه روي خودش كشيده بود بلند نگاهي به تقويمش انداخت و چهره اش در هم كشيده شد

شد و به سمت اتاق مطالعه رفت. گايگر همچنان بيدار بود و كار مي كرد. مولر به سمت در خروجي رفت و 
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قرار داشت و يك فرد با كت و  ي آن سوي خياباني. خودروملحفه را به سمتي پرت كرد. از خانه خارج شد

مولر  »پول آماده است؟«شلوار خاكستري رنگ جلوي آن ايستاده بود. مولر به سمت آن مرد رفت. مرد گفت: 

مرد نچ نچ كرد و با دستش صورت  »فقط چند روز ديگه بهم فرصت بديد، قراره دولت بهمون پول بده.«گفت: 

الان يك هفته است كه داري همين «مولر را پوشانده بود. گرفت طوري كه كف دستش كاملن صورت  مولر را

حوصلش سر ديگه رييس «بعد يقه مولر را گرفت و سرش را به ماشين كوبيد.  »كوفت رو تحويل من مي دي...

مولر از ترس مي لرزيد. كاري نمي توانست بكند. ناگهان به سرش  »م.يرفته. گفته اگه پولو ندادي، خلاصت كن

زد كه مقاومت كند. يك مشت روانه صورت ضارب كرد. مرد روي زمين و كلاه از سرش افتاد. بعد از آن كه 

 و با مولر درگير شد. »قبرتو كندي...«گفت:  ،بلند شد و خوني كه در دهان داشت را به بيرون تف كرد

يگر خيلي سريع روي كاغذ چيز هايي مي نوشت. نور هايي كه در اطرافش مي ديد بيش از هميشه داخل خانه گا

در حالي كه كاغذ  »بلاخره تمام شد!«ملتهب شده بود و برق مي زد. ناگهان خطي زير برگه اش كشيد و فرياد زد: 

صداي جدل بيرون خانه نظرش  ،در خانه به دنبال مولر گشت. چندي بعد كه كامياب نشد ؛ها را زير بقل زده بود

وت به صحنه اي كه در برابر ه. مباز دستش رها شد را جلب كرد. به بيرون شتافت. وقتي صحنه را ديد، كاغذ ها

او را رها كرد.  ،كه مولر را چندي پيش از پشت گرفته بود . يك مرد با كت و شلوار قهره ايداشت نگاه مي كرد

كت و شلوار خاكستري رنگ داشت چاقويي آغشته به خون بود. دو مرد سوار از آن سو در دستان مرد ديگر كه 

ماشين شدند و سكانس را ترك كردند. ثانيه اي بعد، مولر روي زمين افتاد. دست راستش را محكم روي شكمش 

ه كار زمين زانو زد. نمي دانست بايد چ سفيدش، ديگر سفيد نبود. گايگر بر فشار مي داد و ناله مي كرد. پيراهن

مولر آهسته گفت:  »چ... چي....؟«گرگي زخمي خود را به مولر رساند.  د چهار دست و پا مانندبكند. چندي بع

 »خوش...حالم....ك.....كه....تونستي......حلش.......ك...ك....كني...«خون از دهانش بيرون ريخت.  »هششش!«

 .لبخندي روي لبانش نقاشي شده بود و به پشت گردنش مي رسيد

 

 در آب چشمانش مولر را غسل مي داد...گايگر فقط اشك مي ريخت... 
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 ]گذشته[
 

دكتر نولان در راهرو با عجله قدم مي زد. به سوي انتهاي راهرو مي رفت كه دكتر اشتراوس را ديد. در دستان 

. گردنبند را تاب قرار داشتدكتر اشتراوس گردنبندي بود كه در انتهاي زنجيرش صليبي بزرگ و نقره اي رنگ 

نولان، مي داد و به سوي ديگر مي رفت. زمان كمي آرام شده بود و آن گردنبند هوش از سر دكتر نولان برده بود. 

ر اتاق به چند ثانيه بعد كه به خودش آمد به ته راهرو رسيده بود. در را باز كرد و وارد اتاق شد. مابقي دكتر ها د

سه اي قرار بود برگزار شود. دكتر نولان در جاي هميشگي اش نشست و ظاهرن جلدور ميزي نشسته بودند. 

 »شد، درسته؟ كامل تربسيار خوب. جلسه را آغاز مي كنيم. ليست بيماراني كه تمام وقت توهم مي بينند «گفت: 

داديد اين كه شما يه همچين جلسه اي تشكيل «دكتر بائر:  »بله. تعدادشون هم كم نيست.«يكي از دكتر ها گفت: 

ي خوام هر م«دكتر نولان در پاسخ گفت:  »احتمالن بيانگر اينه كه يك توجه ويژه قراره به اين افراد بكنيم درسته؟

كدوم از دكتر ها رو مسئول يكي از اين بيماران بكنم. وظيفه ما اينه كه به اعماق توهم اين افراد نفوذ كنيم و 

افراد كار مي كنه. بايد بفهميم كه آيا روشي براي ايجاد  بفهميم چطور روتر به صورت تمام وقت براي اين

زير نظر  يتصاويري كه اين افراد مي بينند در بقيه هم هست يا نه. براي همين مي خوام با يه همچين دقت

براي هانس براي هر كس يك نفر رو تو اين فرم مشخص كرديد. اما «يكي ديگر از دكتر ها گفت:  »بگيريمشون.

اشتراوس خيلي تو اين موضوع پيشرفت كرده. «نولان:  »؟ معني اين كار چيه؟رو در نظر گرفتيد واسگايگر، اشتر

كار خودش رو البته كه اشتراوس خيلي زود تر از اين ها گفتم هانس كه از كودكي توهم داره رو به اون بسپارم. 

 »شروع كرده بود...
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 مردي از جنس نور - پنجمقسمت 

 

كلاس به پايان رسيد. چندي بعد چند نفر كه جيمي يكي از آن ها بود خوشحال و خندان از كلاس خارج شدند. 

جيمي رسمي لباس پوشيده بود؛ خلاف تيپ عادي اش كه او را چندين سال جوان تر نشان مي داد. بيرون 

هم چنان با دوستان مي گفت و مي خنديد كه دكتر اشتراوس نزديك ديوار دانشكده،  ،ساختمان فيزيك دانشگاه

نظرش را جلب كرد. دكتر به نشانه سلام دستش را بالا آورد. عصايش را به ديوار تكيه داده بود و خودش هم در 

. بايد برم. خيلي خوب بچه ها من كار دارم«آن سايه دسته كمي از عصايش نداشت. جيمي به دوستانش گفت: 

جيمي تاييد كرد و سپس به سوي تيم شتافت.  »پس فردا مي بينيمت...«يكي از دوستانش گفت:  »كاري نداريد؟

مي بينم كه دانشگاه حسابي «كمي تعجب در چهره اش ديده مي شد. اشتراوس لبخندي زد و گفت:  »دكتر؟«

جيمي نگاهي به محوطه دانشگاه انداخت و سري به نشانه تاييد  »ساخته بهت پسر. حالي به سر و كلت دادي.

در هم شكننده شده بود. آرزويي كه فكر مي كردم  ام دانشگاه. مثل يك آرزوهميشه آرزو داشتم بي«تكان داد. 

اما حالا همه چيز «مكثي كرد، سپس ادامه داد:  »هيچوقت تحقق پيدا نمي كنه و اين منو حسابي داغون مي كرد...

اشتراوس عصايش را برداشت و شروع به قدم زدن در محوطه دانشگاه كرد. جيمي هم كنار او  »عالي شده است.

نه به اون صورت. مولر «دكتر اشتراوس در پاسخ گفت:  »دليل خاصي داره كه به من سر زديد؟«حركت مي كرد. 

 »نون، آقا. بابت همه چي.مم«جيمي:  »پاي تلفن برام تعريف كرد. منم گفتم بيام يه سري بهت بزنم. وماجرا ر

، راستي«چند ثانيه اي در سكوت سپري شد. جيمي پرسيد:  »نه بابا، كاري نكردم.«كوتاهي كشيد و گفت:  دكتر آه

وضعيت گايگر خيلي خاص هستش. مي دوني كه. اما مولر حسابي «دكتر پاسخ داد:  »گايگر چطوره؟ حال آقاي

تيم  »دنيا يك دوست مثل والتر مولر داشته باشه، ديگه واقعن چي مي خواد...؟ بهش رسيدگي مي كنه. اگه آدم در

دكتر «تيم در چشمان جيمي نگاه كرد و گفت:  »چيزي شده، دكتر؟«سري تكان داد و اين بار آه بلندي كشيد. 

ه فقط با توجه به وضعيت گايگر، خيلي سخت گيري مي كنه. آخ«جيمي تاييد كرد.  »نولان رو كه مي شناسي؟

نتيجه پروژه خودش براش مهمه، نه اختراع علمي و بزرگ گايگر. شنيدم جديدن گايگر در حال كار كردن روي 

مولر كه اين طور مي گفت. اگه نولان اين «اشتراوس:  »انقلابي؟«جيمي پرسيد:  »يك دستگاه انقلابي هستش...
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نگاهي دكتر  »احتمالن همين طور است.«گفت:  جيمي سري تكان داد و »قدر گير نمي داد براي گايگر بهتر بود.

جيمي  »خب من ديگه بايد برم. خوشحالم كه به آرزوت رسيدي. مي بينمت.«به ساعتش انداخت و بعد گفت: 

چند ثانيه اي آن جا ايستاده بود و قدم زدن  »خيلي خوشحال شدم. به سلامت. وناز ديدنت«لبخندي زد و گفت: 

 اشتراوس را با عصايش تماشا مي كرد.

 

... 

 

همان روز با مرسدسش به خانه گايگر و مولر رفت. در زد. مولر در را باز كرد و بعد از اين كه او را  بعد از ظهرِ

دانشگاه «د. مولر برايش قهوه ريخت. ديد استقبال گرمي از وي كرد و او را به داخل راهنمايي كرد. بيرون سرد بو

مولر  »آقاي گايگر نيستند؟«بعد نگاهي به اطراف انداخت و پرسيد:  »به مرحمت شما!«جيمي پاسخ داد:  »خوبه؟

سپس به سمت اتاق  ». بيا بهت نشون مي دم.متوجه نمي شه چرا. گايگر وقتي فكر مي كنه چيزي«پاسخ داد: 

مولر  »هميشه اين طور هستند؟«نشسته بود و دستانش را در هوا تكان مي داد. مطالعه رفتن. گايگر روي صندلي 

معمولن نه. وقتي خيلي چيز بزرگي باشه اين طوري مي شه. اما «همان طور كه به گايگر نگاه مي كرد پاسخ داد: 

 »اه انقلابي...يه دستگ«جيمي گفت:  »به اين حد نبوده. حتمن اين يكي از همه مهم تر و بي نظير تره. هيچ وقت

 »كه من در اين جور مواقع ازش استفاده مي كنم.است دقيقن. اين لفظي «مولر با تعجب به او نگاه كرد و گفت: 

درست مثل اين كه در دنيا ديگه اي به سر مي بره. «مولر گفت:  »يعني هيچ چيز متوجه نمي شوند؟ عجيبه.«

و اشاره اي به حركت دستان گايگر در هوا كرد. جيمي هم  »دنيايي كه پيوسته داره با اجسامش تعامل مي كنه.

راست مي گيد! مثل اين مي مونه كه دارند اجسامي با شكل هاي مختلف رو «عقيده اش را تاييد كرد و گفت: 

 ».جابجا مي كنن...

ب بازي چندي ديگر آن جا ماندند و گايگر را تماشا كردند. مانند كودكاني بود كه در دنياي خودشان با اسبا

هايشان بازي مي كنند. بعد به آشپزخانه برگشتند و كمي در مورد روزمرگي گپ زدند. ساعتي بعد جيمي با مولر 

داري كرد. در راه خروج دوباره سري به گايگر زد. چند ثانيه اي او را در نظر داشت. سپس آن جا را ترك خدانگه

 كرد.
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... 

 

كارد به سمت آموبولانس حمل مي كردند. وقتي كارشان تمام شد يكي آمبولانس از راه رسيد. مولر را روي بران

نمي خوايد بيايد، «آن ها پشت آمبولانس ماند و ديگري كه راننده بود به جلو شتافت. مرد از گايگر پرسيد:  از

گايگر او را نمي ديد. تعداد زيادي از لكه هاي نوري كه مي ديد مرد را پوشانده بود. همچنين صدايي از  »آقا؟

نور ها توليد مي شد. صدايي مانند يك سوت ممتد كه گوش هايش را پر كرده بود و مانند ميخي كه هر لحظه 

قبل  »بريم.«يه اي صبر كرد و فرياد زد: ثان »آقا، با شمام...«بيشتر فرو مي رفت مغزش را مي شكافت. مرد گفت: 

 .و بعد از آن ديگر اثري از آمبولانس نبود »مي بريمش بيمارستان مركزي...«از آن كه در را ببندد به گايگر گفت: 

 

... 

 

خودرويي كنار گايگر توقف كرد و فردي از آن پياده شد. او دكتر اشتراوس بود. دكتر خون روي زمين را ديد و 

. دكتر به كنار او شتافت و انداخت و مبهوت به ناكجا زل زده بود ه گايگر كه روي زمين زانو زدهي ببعد نگاه

 »چه اتفاقي افتاده، هانس؟«. شكل نمي گرفتلب هاي گايگر به هم مي خورد اما كلامي  »چي شده؟«پرسيد: 

 ده بود.... صدا از اعماق گلويش آزاد ش»مولر«سكوت گلوي هانس شكسته شد و آهسته گفت: 

 

... 

 

به همراه گايگر خود را به بيمارستان مركزي رساند.  كه ماجرا را متوجه شده بود،چندي بعد، دكتر اشتراوس 

ديد،  تا به بخش اورژانس برسد. خود را به دكتر بخش رساندند. دكتر وقتي اشتراوس را گايگر را كمك مي كرد

سرش را به اطراف تكان داد. ظاهرن كار ديگري از دستش بر نمي آمد. اشتراوس با  صورتش كمي غمگين شد.

اگر بخوايد مي «انگشتان دست راستش فشاري بر چشمانش آورد و خسته و ناتوان روي يك صندلي نشست. 
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نون در او هم اك«سكوتي كرد.  »تونيد آخرين دقايق رو در كنارش بگذرونيد. ما نهايت سعيمون رو كرديم اما...

 »است. 2اتاق 

به راه افتاد. وارد اتاق شد و نزديك تخت مولر به زانو در آمد. مولر نگاهي به او  2گايگر بي اراده به سمت اتاق 

گايگر چيزي نداشت كه بگويد. اشكي چشم  »ر...ر...رفيق«انداخت. ماسك روي صورتش را برداشت و گفت: 

نور هاي اطرافش به رنگ هاي مختلف در مي  »والتر...«ه شد: راستش را ترك كرد. در گلويش ناله اي شنيد

 آمدند و پيوسته مي تپيدند. حلقه اشك روي صورتش به زير چانه رسيد و شروع به ناله كردن كرد.

بيرون، دكتر اشتراوس به ديوار اتاق تكيه داده بود. پشت سرش با ديوار تماس داشت و دهانش نيمه باز بود. 

صداي ناله هاي گايگر او را  همان صورت روي زمين نشست. به د. چهره اش محزون بود.سنگين نفس مي كشي

 آزار مي داد.

حال مولر پيوسته بد تر مي شد. ديگر نمي توانست صحبت كند. ماسك را دوباره روي صورتش قرار داده بود، با 

روي چانه اش جاري شده چهره گايگر در هم كشيده شده و آب دهانش اين وجود به سختي نفس مي كشيد. 

رج مي شد. دستش از لبه تخت بود. هق هق مي كرد و چيز هايي نامفهومي مي گفت. صدايش از انتهاي گلو خا

سر خورد و زمين افتاد. خودش را روي زمين كشيد. اين كار را ادامه داد تا به وسط اتاق رسيد. پشت به زمين 

زيادي از لكه هاي تپنده رنگارنگ ديدش را مخدوش كرده بودند. البته تعداد قرار گرفت. به سقف زل زده بود. 

 همچنان صداي سوت ممتد را مي شنيد.

دكتر اشتراوس بيرون اتاق، خسته تر از هميشه نشسته بود. دفترچه اش را از جيبش بيرون آورد. دستانش مي 

ي به درگاه رسيد با منظره اي مي توانست چيزي بنويسد. از جا بلند شد و به سمت در اتاق رفت. وقتلرزيد. ن

عجيب روبرو شد. اتاق پر از نور شده بود. نور هاي رنگارنگ. همانند نور هايي كه گايگر هميشه برايش تعريف 

 مي كرد. مولر را مي ديد كه سر جايش مي لرزيد. انگار مولر هم نور ها را مي ديد. اين در چشمانش مشهود بود.

بود. خميده ايستاد. دستانش آويزان از جا بلند شد و با قامتي  »راحت شديد؟!«گايگر شروع كرد به فرياد زدن: 

لعنتي ها با «كرد. در هوا ي را دور مي كند شروع به پرتاب كردن دستانش انگار دارد حشراتسپس طوري كه 

نور ها  را از دست داده اند شده بود. مانند مست هايي كه عقل خود »شمام... گوش مي ديد دارم چي مي گم؟

آره، با خودتونم. ببينيد چي كار كرديد... لعنت به «كمي از گايگر دور شدند و رنگ تعدادي از آن ها عوض شد. 
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چطور تونستيد آخه...؟ مولر بهترين دوستم بود. اون همه كس «والتر و تيم مبهوت به او خيره شده بودند.  »شما...

 »آخه؟ چقدر؟!! ه... مادرم كافي نبود... عطش شما چقدر.. شما اون رو هم از من گرفتيدمن بود. من بود، همه چيز

 »ولم كنيد. بريد گم شيد! گم شيد...«دوباره گريه اش گرفت و همان طور كه آهسته زانو مي زد ناله مي كرد: 

 قرار گرفت. اش روي زمين افتاد. چندي بعد دستي از پشت آمد و روي شانه

آن سو مولر جانش را رها نمي  دهان دكتر اشتراوس باز مانده بود. »ولم كنيد... گم شيد...«گر ناله مي كرد: گاي

رو داشت را تا به حال نديده بود. گايگر برگشت تا ببيند چه كسي دست بر شانه اش بكرد. سكانسي كه در رو

به كتف كه نارنجي رنگ بود و مي درخشيد. قرار داده بود. آن دست... دستي از جنس نور بود. فقط يك دست تا 

چندي بعد يك تن نمايان شد و دقيقه بعد انسان كاملي از جنس نور و به رنگ نارنجي در برابرش قرار داشت. 

نور كم كم جرم دار مي شد. پا ها، بالا تنه، دست ها و صورت آهسته شكل مي گرفتند. وقتي همه چيز كامل 

ت قابل شناسايي بود. او والتر مولر بود. والتر دستش را دراز كرد تا به گايگر كمك شد، انساني كه در برابر داش

كند از جا بلند شود. گايگر هم به مانند بقيه جا خورده بود. والتر برايش لبخند مي زد و آغوشش در چشم گايگر 

وابيده بود و نفس هاي نظر مي آمد. اما گايگر سرش را گرداند و به تخت نگاه كرد. مولر روي تخت خ بهگرم 

كه ايستاده بود صداي عجيبي توليد  ي»والتر«آخرش را مي كشيد. گايگر شروع به حركت به سمت تخت كرد. 

كرد و دستش را دراز كرد تا گايگر را بگيرد اما گايگر محكم دست او را پس زد. كمي مانده بود كه گايگر به 

برگشت. مادرش بود. لبخندي روي لبش بود و  »نس...ها«تخت برسد كه صداي زنانه اي به گوشش رسيد: 

را  شاما ثانيه اي بعد سر »مادر...«دستانش را باز كرده بود كه بار ديگر پسرش را در آغوش بكشد. گايگر گفت: 

. نور هاي پشت سرش ناله مي كردند. صدا هايي مختلف، صداي والتر، تكان داد و به سمت مولر برگشتسريع 

 ر ديگر از پشتش به گوش مي رسيد اما ديگر اهميتي نمي داد.مادرش و چند نف

 او همه آن ها را پشت سر گذاشت...

مولر روي گرداند و اشتراوس را ديد. براي وي سري تكان داد و تيم هم در پاسخ همين كار را تكرار كرد. بعد 

كرد. لبخندي روي لبان مولر دوباره سرش را به سوي گايگر گرداند. گايگر دستش را در دست مولر زنجير 

 دوخته شده بود، درست قبل از آن كه جان به جان آفرين تسليم كند.
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 از زندگياي استعاره  - ششمقسمت 

 

P0Fمرد خسته روي صندلي يك بار

1
P  .نشسته بود. موي سياه مشكي و كوتاه داشت كه تمامن به عقب شانه شده بود

در . مي آمد نظرساله در  45حدودن ريش نداشت، اما سبيلش در چشم و دو سويش به زير چانه مي رسيد. 

خطاب مي كرد. ديگر  »مرد افكن«ونش را رمحلول الكلي ددست راستش يك ليوان با يخ داشت و خودش 

مست نبود، عقيده داشت تا چند مرد مسئول بار با اصطلاحاتش آشنا شده بود. چند وقتي بود به آن بار مي رفت. 

از نوشيدني اش بود. به  مرد افكن ترافكن سر نكشد، مست نخواهد شد. در واقعيت نيز چنين بود. خستگي اش 

ه شده بود. نور چراغ هاي بالاي نوشيدني ها در ليوانش شكسته مي شد و رنگارنگ نمود داشت. ليوانش خير

نوشيدني اش را سر كشيد و ليوانش را روي ميز كوبيد، اما نه به آن شدت كه  »خب... از كجا شروع كنم؟«

ي همه چي به يه جور نتمي دوني كه من يه بازرس پليس تو اداره پليس محلي هستم. تو اين شهر لع«بشكند... 

، به خونه كذاييمي شدم. شايد نامردي باشه، اما براي من اون  قبرستون.  مثل هميشه وارد اون سكون رسيده

ليوانش را تكان مي دهد و همان طور كه دوربين روي دست و ليوان اوست،  "محل مرده ها تبديل  شده...

 ..متصدي بار ليوانش را با مرد افكن پر مي كند.

 

مثل هميشه تو اتاقش نشسته بود.  »جو«داشتم بالا مي رفتم،  مخصوص ورزشكارانشآره، از پله هاي 

پير ديگه پيرتر از اون شده بود كه براي هر بازرس و غيربازرسي از جاش بلند بشه. انتظاري هم از اون 

دستياشون مي  بالا و مي ديدم كه مثل پروانه دورنداشتم. وارد ساختمون شدم. تازه كارا ر خرفت

P1Fچرخيدن. بين اونا كوپر

2
P اگه تو اون  .قرار داشت يراكت تنيس روي گردنشواقعن تو چشم بود.  ديلاق

P2Fفروتزهايم ،بازي كذايي

3
P  از صورت كوپر براي بازي استفاده مي كرد حتمن قهرمان مي شد... صدايش

وقتي پايين را نگاه  »چي شده؟اين جات «برگشت. دستم را روي سينه اش قرار دادم.  »هي، كوپر!«زدم. 

عذر مي «كوپر كه دست و پايش را گم كرده بود پاسخ داد:  »هواست كجاست پسر؟«كرد زدم تو دماغش! 
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P3Fبعد به راهم ادامه دادم. از آن دور افسر كلاين »!بشرراحت باش، «گفتم:  »خوام قربان

1
P رو ديدم  ريزنقش

براي همين چند  كنه. آسفالت اشرتغزمو با چرت و پكه به سمت من مياد. حتمن مثل هميشه مي خواد م

روزي بود كه يه نقشه اي ريخته بودم. از اون جثه كوچيكش خجالت كشيدم. خيلي تلاش مي كرد كه 

P4Fمن برسونه. با دست به افسر بيكر خودش رو به

2
P  آمد و بدو بدو علامت دادم. اون هم از اون ور سالن

دوست داشتم براي زد. بايد قيافه كلاين رو مي ديدي.  آمريكايي فوتبال گوني برنج هايمانند يك تكل 

كلاين بلند شد  دك و دهنبيكر از زمين و البته چند لحظه زمان مي ايستاد و به قيافه اش خيره مي شدم. 

برخلاف كار پليسيش تو اين زمينه ها مرد قابل  انسافنو دستش را در هوا گرفت. محكم زدم قدش! 

در هر صورت، اون روز هم  رو انسافن مي گم، چون عشقم مي كشه... انصافنكه چرا  قبولي بود. نپرس

ام شده مي رفتم. دوباره كل روز در بيكاري و كاغذ  مقبره مثل هميشه به سمت ميزي كه مي تونم بگم

سوي اداره رييس رو مي ديدم كه داره با  نقرار بود بگذره. خودم رو روي صندليم پرت كردم. او بازي

لقب مي دم،  »نظاره گر دقيق«اون فرد منحوس صحبت مي كنه. كسي كه من در بهترين شرايطم اون رو 

يعني وقتي بعضي  _ياد مي كنن. ههِ، چه احمقايي! اين بشر »پيشگو«تو اداره ازش به عنوان  ديوونه هااين 

با دقت مدارك  _...كلمو به سمت ديوار هدايت كنمي زنن مي خوام ابََر بشر صداش م مخ تعطيلااز اين 

بينشون رابطه برقرار مي كنه. همين طوري  شگفت انگيزيو شواهد رو زير و رو مي كنه و به صورت 

P5Fكلاسيفايد متحركاين  معماي جنايت رو حل مي كنه. كشكي كشكي

3
P  كه حتي پليس هم نيست وفقط

P6Fجز فاربر كسي نيست داره، كلايندماغ سگِ دماغي به بزرگي 

4
P.  كل داستان اينه كه اين مردِ به ظاهر

همينه كه چند سالي حسابي خسته شدم و به سكون رسيدم.  هوشمند كار و كاسبي ما رو كساد كرده.

مي مونه براي روش هاي سنتي من براي حل جنايت. فرقي نمي كنه كه من الان اونو در  طاعونفاربر مثل 

بكوبم. هيچ تشبيه ميان اين فرد و يه  استعاريو هم به صورت  واقعيي تو هم به صورت تعاريفم برا

در كلام من، اين حقيقت رو عوض نمي كنه كه روش اون من رو به يه بن بست  گوركن حشره و يا يه

آشغالي رسونده. اگه اين سابقه و برش من تو اداره نبود تا الان هزار بار ترتيبم رو داده بودن. درست مثل 
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مثل زالويي  ،ژيگولچسبيده باشه. من الان تو ذهن اين  فوق العاده ارزشمندتونكه به يه تيكه از كالاي 

مي مونم كه داره خون اداره رو مي مكه. هاه، متوجه شدي كه با اين تشبيه سعي داشتم در عين كوبيدن 

داده باشم! آفرين، دقيقن منظورم خون فاسد  تو اون اداره بدرد نخورمكار خودم به جاي اون، يه ارجي به 

 واقعن. رولِ با اهميتيتميزش كنه! چه شده اداره بود كه يكي مثل من بايد 

 

نگاه كن كه من چقدر داغون شدم و مثل مردايي كه زنشون تركشون كرده « مرد دوباره نوشيدني اش را تمام كرد.

زندگي «ان طور كه به ليوان خالي نگاه مي كرد ادامه داد: هم »اومدم اين جا و دارم چرت و پرت تحويل مي دم.

رو خلاف خواسته آدم مي كشه... فرض كن يه پرونده پيدا بشه كه عينن اون  نخ هاي خيمه شب بازيهم 

ساعت  مرو مسئول بكنن و بگن تو دخالت نكني... يعني خفتي از اين بزرگتر وجود نداره. حاضر بود كلاسيفايد

متصدي بار دوباره ليوانش را پر  »ها به حرف هاي كلاين گوش بدم اما اين طوري تو سطل آشغال انداخته نشم.

اصلن حرف هاي اين بشر مانند يك قطعه كلاسيك  البته تو اين جمله آخر يه مقداري اغراق كردم...«مي كند. 

آواي گوش خراش قرار داده شده، همين. بگذريم،  زيبا مي مونه. فقط مشكلش اينه كه به ازاي هر نُت زيبا، يك

 »بريم سر اصل مطلب...

 

همه تو «فرياد زد:  بي نياز به بلنگوشرت مي زدم كه يه دفه رييس اومد و با صداي داشتم سر جام چُ

حبابي كه داشت جلوي دماغم ايجاد مي شد تركيد و از خواب  »اتاق كنفرانس جمع بشن، كار مهم دارم.

يعني صورتي كه من رو  _. يه نگاهي به رييس انداختم. متاسفانه از صحنه اي كه انتظار داشتم بيدار شدم

خبري نبود. ظاهرن ماجرا جدي بود. از اون جايي كه احتمالن  _مي انداخت لبخند ژكونتياد تابلو 

كلاين رسيد، مجبور مي شدم با كلاين روبرو بشم، با يك بشكن به بيكر علامت دادم. سر راه بيكر كه به 

 كلاين »در مورد چيزي صحبت كنم.راستي كلاين، بي شوخي مي خواستم باهات «نقشه ب رو اجرا كرد. 

مورد نتيجه بازي در «تا تار مويي كه داشت رو به سمت چپ سرش حالت داد و با بي ميلي گفت: دو 

بود بابا! چرا اين قدر به دل اون كه يه شوخيه دوستانه «بيكر خنديد و گفت:  »؟فوتبال بين شمال و جنوب

آقا، مي خوام در «كلاين سرش رو به نشانه آزرده و مخالف بودن به سوي ديگر گرفت.  »گرفتي آخه تو؟
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بعد بيكر يه  »كه در مورد قاچاق مواد مخدر نوشتي باهات صحبت كنم. خيلي جالب بود. تمورد گزارش

برقي در چشمان كلاين درخشيد.  »البته!«بيكر:  »واقعن خونديش؟!«نگاه به من انداخت و يه چشمك زد. 

مثل بچه كوچيكا خر شد. مطمئنم اگه بيشتر دقت كنم... آره، آره... دارم گوشاي بلندشو مي بينم! قبل از 

آن كه شروع به خوردن مغز بيكر بكنه، رسيديم به اتاق كنفرانس. رييس داخل ايستاده بود و از اين ور به 

رييس، اون «هي مي ديدم كه موزاييك هاي زمين رو با ترتيبي خاص طي مي كرد. اون ور قدم مي زد. گا

رييس نگاهي به من انداخت و حسابي عصبي شد:  »يكي رو از دست دادي، بايد دوباره شروع كني...

دارم. بعد از اين چند  يه خبر بد«وقتي همه جمع شدن. رييس شروع كرد:  »اصلن هم خنده دار نيست...«

P7F1ك، سويسال
P .يك قاتل زنجيره »حل كن يا مي كشم«، سويكاتاق كنفرانس از وزِوز پر شد.  »برگشته .

اي كه عده اي رو گروگان مي گيره و پليس رو با يك سري معما سركار مي ذاره. اگه معما ها در زمان 

خودمون  SOBتعيين شده حل نشن، گروگان ها كشته مي شن. از اون جايي كه اسمش سخته من همون 

رييس  »وقت زيادي نداريم.محتمل خب رييس، معما اول چيه. «رو به رييس گفتم: صداش مي كنم. 

  »متاسفم بازرس اما شما نمي تونيد در اين پرونده باشيد. اين پرونده رو مي خوام به فاربر بسپرم.«گفت: 

 »كه اصلن پليس نيست. يعني چي؟ اون«رفته باشه.  رژهاعصابم رو مي گي، انگار ارتش آلمان روش 

من از كوره  »خود سويك اين رو خواسته. مي خواد هوش فاربر رو مورد آزمون قرار بده.«رييس گفت: 

باشه، حتمن. شما هم داريد دقيقن همون كاري رو كه مي گه انجام مي ديد. دقيقن «در رفتم و گفتم: 

رييس، چرا حقيقت رو بهش «آمد و گفت: فاربر جلو  »مطابق با دستورالعمل هاي يك قاتل زنجيره اي...

من يه نگاه به فاربر انداختم، يه نگاه به رييس. رييس سري تكان داد  »نمي گيد، ديگه داره خارج مي گه...

بسيار خوب، بقيه برن به كارشون برسن. اما در حال آماده باش، چون هر لحظه ممكنه به «و گفت: 

سويك در نامه اش تاييد كرده كه تو رو از « ارج شدن رييس گفت:وقتي مابقي افراد خ »كمكتون نياز بشه.

مسخرشو در آورده ديگه اين سوب...  يعني چي؟ »گروگان ها كشته مي شن. گرنهپرونده كنار بذاريم. و

يقه فاربر رو  »ها تو معما هاش شركت كنن... بلهنمي خواد اكه بذار راحتت كنم. گفته «فاربر گفت: 

 ادبش كنم. نزاشتگرفت و رييس جلومو » ببين بچه اون موقع كه تو...«گرفتم و گفتم: 
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سكانس بعدي كه يادم مياد اينه كه از اداره زدم بيرون. البته فكر مي كنم درستش اين بود كه رييس من رو 

به بيرون هدايت كرد. منم خسته و ناتوان راه ناكجاآباد پيش گرفتم. وقتي براي اولين بار سوب اومد من 

افسر خام بودم و حالا... ظاهرن بيش از حد پير شده ام. اگه يه مزدور مي شدم بسيار خوشحال تر  يك

 بودم...

چندي بعد به اولين باري كه رسيدم واردش شدم. بار جمع و جور و ساده اي بود. متصدي اش، فردي 

فردي با موي بلند بود كه اگه جاي ديگه مي ديدمش فكر مي كردم كه آدم حسابي است. دكتري، چيزي. 

روي لبانش حس عجيبي به  پوشيده بود و لبخند طلايي تيره و ته ريش كوتاه. جليقه اي خاكستري رنگ

 من مي داد.

 

 »استانتون رو برام تعريف مي كنيد.و شما هم اكنون اين جا هستيد و د«

دهد بيننده متوجه مي شود كه  {صداي متصدي بار براي بيننده آشناست. وقتي دوربين بالا مي آيد تا او را نشان

 او دكتر اشتراوس در لباس يك مسئول بار است.}

. مي مونيپدران روحاني كه مثل  نت بهتآره، نمي دونم چطور من رو راضي كردي كه همه اين ها رو بگم. لع«

نظيرتونه  . اينم از اون استعاره هاي بي100در  100«اشتراوس گفت:  »كنه. اعترافآدم تا مي بينتش مي خواد 

ديگه «بازرس ليوانش را جلو آورد تا باز هم مرد افكن دريافت كند اما اشتراوس مخالفت كرد و گفت:  »ديگه.

درباره «بازرس با صدايي كه ديگر كمي كش مي آمد گفت:  »بسه، بازرس. پاشو، پاشو كه فردا حسابي كار داري؟

فردي در بار نمانده بود. اشتراوس سريع بار را پاسي از نيمه شب گذشته بود و ديگر  »چي صحبت مي كني؟

خسته و نالان گفت:  بازرس »ايد سوب رو دستگير كني.معلومه ديگه. ب«گفت:  حينشجمع و جور كرد. در 

پاشو، «اشتراوس دستش را به سمت بازرس دراز كرد و گفت:  »حالا تو داري از استعاره استفاده مي كني؟«

P8Fبازرس شوستر

1
P بازرس چندان قابليت درك نداشت. دستش را به اشتراوس داد. اشتراوس  »داريم.. خيلي كار

 دستش را دور گردن خود قلاب كرد و به او كمك كرد تا با هم از باز خارج شوند...
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 روياهايي در بيداري - هفتمقسمت 

 

بازرس چشمانش را باز كرد. روي كاناپه خوابش برده بود. سرش كمي درد مي كرد. از جا بلند شد. احساس مي 

كرد اصلن انرژي ندارد. تلاشش براي يادآوري آن چه اتفاق افتاده بيهوده بود تا اين كه اشتراوس از اتاق خارج 

نه، همين مونده بود كه اين «ر افتاد. با ديدن اشتراوس كمي ذهنش به كا »بيدار شديد؟آ، بازرس؛ بلاخره «شد. 

شايد نبايد اين قدر سر به سر «دستي به مويش كشيد و گفت:  »مست بشم و يه همچين اتفاقي برام بيافته. طوري

اشت رفت و در همان اشتراوس به سمت آشپزخانه كوچكي كه د »مي گيره... لاين بذارم. داره كم كم آهش منوك

كلاين؟ بذار يه نمونه رو برات «گفت: اشتراوس شوستر رو به  »من متوجه نشدم، مگه چقدر بده؟«حال پرسيد: 

 »تعريف كنم...

 

 ريزنقش ي جديد از اداره پليس مركزي به واحد ما بياد. مرديمسئول بايگاني و گزارش هاقرار بود يك 

وارد ساختمان شد. دو، سه تار مويي كه داشت را شانه زده بود و يونيفرم پليسيش از دور برق مي زد. من 

لبخند در حال صحبت با بيكر بودم كه چشمانمان براي مدتي روي اين فرد خاص قفل شد. رييس با 

رفت و با او به استقبال افسر تازه وارد  _مي دوني كه دارم در مورد چي صحبت مي كنم _ مخصوصش

بيكر و من به هم نگاهي انداختيم. بعد كلاين زد زير خنده  »قربان –در خدمتم  –افسر كلاين «دست داد. 

رييس كمي تعجب كرد اما تعجبش زير لبخندش محو شد. اين  »صحبت مي كنه؟ تلگرافيچرا «و گفت: 

ش من رو ياد ا، واكنشكنهشرايطي درست و به موقع عمل مي م. در هر نقابليت رييس رو ستايش مي ك

فوق العاده باهوش و چابك مي تونه مچشو بگيره. نمي دونم چرا اما  موش. فقط يك زهمي اندا تله موش

از تصوير مضحك به نظرم اومد. سرم رو به طرفين تكان دادم كه اين  موشناگهان كلاين شبيه به يك 

مي خوام با همه آشنا بشي، «دور آن دو جمع شديم.  »همه جمع بشن.«ذهنم پاك بشه. رييس فرياد زد: 

بعد هر كدام از ما خودمون رو معرفي كرديم. بيكر خودش رو تلگرافي معرفي كرد كه  »افسر كلاين.

مي رفت كه  _ بي كاريشيا بهتر بگم  _بعد از آن هر كس داشت سراغ كارش  رييس رو عصبي كرد.
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حال بيكر كمي اون ور تر گوش وايستاده بود. بينم چي مي گه. بر گشتم ب »بازرس شوستر...«كلاين گفت: 

. چنين و ميخ كاري بكنهنداشته مغزمتخته و حوصله چرت و پرت نداشتم. فقط اميدوارم بودم نخواد 

 -احساس مي كنم كه خيلي « _ميخبله، اين از _ »در مورد گزارش جنايت ديروز كه نوشتيد...«گفت: 

 زودتر – نوشته بشه. -از سر  -بايد دوباره « _شد ميخ كاريخوب رسمن الان _ ».وشته شدهن -سرسري 

حتمن داري باهام شوخي «بعد روش رو اون ور كرد كه بره.  »روميزم باشه. –تا فردا  –وقت نداريم  –

كلاين بدون اين كه گوش بده به راهش ادامه داد. اون وقت بود كه احساس كردم كه خونم  »مي كني...؟

بمير «اسلحه ام را از غلافش در آوردم و فرياد زدم:  »گورتو كندي...«جوش اومده. زير لب گفتم: به 

بود. من رو  از حدقه بيرون زدهچشماش  روش خالي كردم. روي زمين افتاد. و همه خشاب رو »لعنتي!

شده بود... البته اين ها رو بيكر بهم گفت.  رواني هاو قيافم مثل  لبخند شيطانيم تا بناگوش رسيدهبگو 

روبروم قرار نداشت. فقط بيكر رو مي ديدم كه مي گفت:  سري تكان دادم. كلاين ديگه »تو ام.هوي، با «

خُ، مگه مرض داري منو از يه همچين «به خودم آمدم.   »كجايي، عامو؟ نخوابيده داري رويا مي بيني؟«

زير لب چرت و پرت م. بيكر رو مي شنيدم كه قبركردم و رفتم پي  بعد پشت »رويايي بيدار مي كني؟

 »مردك، پاك زده به سرش... اصلن برو گزارش بنويس تا جونت درآد.«هايي مي گفت: 

بعد از ظهر همان روز رفتم طبقه زيرزمين تا مشقم رو بهش تحويل بدم. نصف روز نشده بود كه اتاق 

به نظر مي رسيد. وقتي  پرتلاش سمور آبيِود درست مثل يك بايگاني رو حسابي سر و سامون داده ب

. وقتي منو ديد رو به قرار يمرسيدم آن سوي راهرو ايستاده بود. من سر و اون هم ته راهرو قرار داشت

 جابجا مي كرد و خارشتر ها طلايي روي زمين روگرفت. چند ثانيه اي در سكوت سپري شد. باد خاك 

م مي لرزيد. آن سمت، كلاين هم دست به اسلحه ام گرفته بودم و انگشتانزديك  دستمو ند.ومي غلت رو

نيش رو اذيت مي كرد. پيشو بازتاب مي شد و چشمه نيمه طاسش كمي نداشت. نور خورشيد از روي كل

به هم پيوستند و به صورت قطره بزرگ تر راه زمين در بر گرفتند.  شعرق كرده بود. قطرات كوچك رو

از گوشه اش در دهانم  كه رو تكه چوب مانندي »تو منطقه من كسي آرامش رو به هم بزنه. خوش ندارم«

. اون آهنگ معروف »جور نيستم -اصلن با آرامش  –هه، منم «. كلاين گفت: مبه بيرون تف كردبود 

 داشت پخش مي شد. اسلحه ها رو كشيديم و من كلاين رو تو دوئل شكست دادم!
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 –خطتون خيلي بده  –بازرس «وقتي به خودم اومدم، كلاين گزارش رو از دستم قاپيد.  »آهاي با تو ام!«

منم كه حال نداشتم باهاش بحث كنم سري اون جا رو ترك  »هست؟ انصاف -؟ منظورتون انسافچي 

 كنم...

 

قوه تخيلتون رو «اشتراوس از خنده روده بر شده بود. قهوه آماده كرده بود و دو ليوان از آن روز ميز قرار داد. 

داد و روي آن نشست و ليوان رو به سمت خودش كشيد.  شوستر صندلي را عقب »ستايش مي كنم، بازرس.

هيچي. «اشتراوس پاسخ داد:  »فكر مي كنم در مورد سوب صحبت كرديم. داستان چي بود؟ ؛خب، تيم. ديشب«

من خودم مي خوام. اما دخالت من باعث «: شوستر گفت »البته غير از اين كه قراره شما اون رو دستگير كنيد.

بله. قرار هم نيست كه سوب چيزي بفهمه. مي خوام «تيم لبخندي زد و گفت:  »كشته شدن گروگان ها مي شه.

تيم در جواب گفت:  »چطور؟«شوستر يكي از ابرو هايش را به نشانه تعجب بالا داد و پرسيد:  »بهتون كمك كنم.

پليسي رو مي زنيد. من كار هايي رو انجام مي دم كه جاي رخ نشون دادن داره. شما در پشت صحنه حركات «

ن نمي فهمم چرا م«شوستر همچنان گيج بود. پرسيد:  »مي دونم خطرناكه اما بايد بلاخره يك حركتي بزنيم ديگه.

ن يك روان راستشو بخوايد، م«اشتراوس نگاهي از پنجره به بيرون انداخت و گفت:  ».همهم اين موضوع برات

شوستر  »وظيفه من بررسي افراد هستش. دارم به نوعي كارم رو انجام مي دم. نگران من نباشيد. پزشك هستم.

كه مي شه انجام داد. كارا رو من انجام مي  هاتفاقن بدم نمي گي. اين بهترين كاري«كمي فكر كرد و سپس گفت: 

من مي رم اداره تا اطلاعات تازه از اين سوب بدست  دم، چهره رو تو ارايه مي كني... ايده خيلي خوبيه. پس

آدم دارم تو سراسر منطقه. بيارم. در اين بين تو كارايي كه داري رو انجام بده كه خيلي كار داريم. من يك سري 

 اين را گفت و خانه را ترك كرد. »بايد بري با يه سريشون صحبت كني...!!!

 

... 

 

شد. باراني اش را در آورد و روي صندلي قرار داد. دكتر نولان از آن سمت مي گذشت.  سالناشترواس وارد 

گردنبند اشتراوس در نور مي درخشيد و هوش از سر نولان برده بود.   اشتراوس كمي توجهش را جلب كرد.
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اين «فت: اشتراوس به سمت يكي از بيماران رفت. دكتر نولان همان طور كه به سمت اتاقي مي رفت با خود گ

كه همه  يكي ندونه و ببيندش فكر مي كنه«بعد سري تكان داد و ادامه داد:  »دفه دنبال چي هستي، مردك ديوانه؟

جيمي كمي آن طرف تر ايستاده بود. رو به  »جيمي؟«چندي بعد وارد اتاق شد. تيم صدا زد:  ».اونه اين جاكاره 

اوضاع «تيم با او دست داد و گفت:  »كتر تيم اشتراوس.د«دكتر برگشت و با لبخندي از دكتر پذيرايي كرد: 

اشتراوس پاسخ داد:  »بد نيست. شما كه خوب به نظر مي رسيد. ماجرا را متوجه شديد؟« جيمي گفت: »چطوره؟

خب، حالا كه منم قضيه رو مي دونم و با توجه به «جيمي تاييد كرد.  »گفتم بهت به جواب مي رسم. و رسيدم.«

با  جيمي »ي ماجرا فكري دوست داري و آدم باهوشي هستي مي خوام يه پيشنهاد جالب بهت بدم.اين كه تو خيل

شد و نيش جيمي باز  »كار كنيم يا نه؟ هستي رو يه پرونده جنايي«تيم ادامه داد:  »پيشنهاد؟«تعجب پرسيد: 

 »تو اين قضيه شركت كني.نه. ازت مي خوام كه با من «اشتراوس:  »شوخي مي كنيد؟«لبخندش تا بناگوش رسيد. 

پس «دكتر گفت:  »من هستم، آقا. مي تونيد روي من حساب كنيد.«تكان داد و گفت:  جيمي سري به نشانه تاييد

دكتر، چند وقت اخير احساس مي كنم فرد خوشحال تري هستم. «چندي آن طرف تر جيمي پرسيد:  »با من بيا.

نه به اون صورت. اگه هم كرده باشم، حالا مي توني «شتراوس: دكتر ا »شما كاري كرديد نه؟ در مورد توهمم...

معامله خوبي هستش! در مورد دكتر نولان، احساس مي كنم خيلي سرد با بيماران رفتار «جيمي:  »برام جبران كني.

اشتراوس نگاهي به اتاقي كه نولان واردش شد انداخت و  »مي كنه. يه جورايي انگار فقط نتيجه براش مهمه.

بله، «جيمي با شوق گفت:  »فكر كنم برداشتت درست باشه. بگذريم كاراي مهم تري داريم كه انجام بديم.«: گفت

مي خوام چند وقته  .دكتر، يه سوال ديگه«دكتر باراني اش را برداشت و با هم از سالن خارج شدند.  »قربان!

شما خلاف بقيه پزشكان مركز، «جيمي:  »بپرس.«اشتراوس سرش را گرداند و رو به جيمي گفت:  »...ازتون بپرسم

نه «اشتراوس بلند خنديد و گفت:   »س پزشكان رو نمي پوشيد... چطور دكتر نولان زورش به شما نرسيده؟لبا

لباس حال نمي كنم. يه كمي هم باعث خارش مي اون بابا. اون طور ها هم كه فكر مي كني نيست. فقط زياد با 

 جيمي كمي از پاسخ دكتر تعجب كرد اما ديگر پي آن را نگرفت. »شه!

 

... 
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محكم زدم  »متاسفم مرد. ماجرا رو شنيدم.«مد و گفت: شد. بيكر كه او را ديد به سمتش آشوستر وارد اداره 

 ».غمت نباشه«پشتت و گفتم: 

 

وايستا و «در پاسخ گفتم:  »چي؟ يعني«بيكر پرسيد:  »زياد در اين رابطه فكر كردم. قراره كه انتقام بگيرم.«

يكم دست تكون دادم تا بلاخره فاربر از پشت شيشه منو ديد. انگشتم رو، رو به پايين گرفتم؛  »تماشا كن!

جوري كه انگار دارم به پايين اشاره مي كنم. فاربر كه متعجب به نظر مي رسيد كمي به اطراف نگاه كرد. 

ه كرد. بعد با صورتي كه رنگي در آن نمانده بود به من نگاه بعد به سمت ميز رييس رفت و زيرشو نگا

نگ داشت. بله، يك كنترل ركرد. از جيبم يك قطعه فلزي استوانه اي شكل در آوردم كه سر پوشي قرمز 

از راه دور بود. برگشتم و به سمت در رفتم. بيكر با تعجب به من خيره شده بود. احساس مي كردم كه 

 ر رييس دويد، درست بعد از آن كه وجود بمب رو به بقيه خبر داده بود.فاربر به سمت در دفت

صحنه آهسته مي شه. دوربين طوري قرار مي گيره كه من ديده بشم و پشتم دفتر رييسه كه فاربر در حال 

دويدن به سمت درشه. فوكوس دوربين هم روي دفتر رييسه. درپوش كنترل را بالا مي دم و دكمه را مي 

 منفجر مي شه. فوكوس دوربين روي صورتم قرار مي گيره و من كه دارم مي خندم... و دفتر زنم

 

روز وقت  3توي معماي دوم هستن. براي اين معما « بيكر گفت: »چه خبر از پرونده حالا؟ فاربر گند نزده؟!« 

. فاربر و يس انداختشوستر نگاهي به اتاق ري »كرد.داده سويك... ببخشيد سوب. معماي اول رو سه سوت حل 

مي ديد و كمي ناراحت بود كه كه عكس ها و مدارك روي آن ها بود  را. تخته هايي آنجا بودند رچند نفر ديگ

كوفتشون بشه اين پرونده. چي مي توني در رابطه با اتفاقايي كه افتاده بهم « .مستقيمن روي پرونده كار نمي كند

 مگه به من اعتماد نداريشوستر قيافه  »ي كني كه. مگه نشنيدي...نمي خواي خودتو قاط«بيكر پرسيد:  »بگي؟

 و بعد شروع به تعريف كرد...حرفش را قبول بيكر  »بچه شدي؟ فقط مي خوام بدونم.«گرفت و گفت: 
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 موسيقي زندگي - تمشهقسمت 

 

 »من مي رم داخل. تو منتظر بمون.«اشتراوس از ماشين پياده شد. نزديك پنجره قرار گرفت و كمي خم شد. 

جيمي به نشانه تاييد سر تكان داد. اشتراوس سرش را بالا آورد و نگاهي به كوچه تاريكي كه در پيش رو داشت 

انداخت. آهسته شروع به قدم زدن كرد. صداي عصايش طنين عجيبي در آن كوچه تنگ و تاريك داشت. افراد 

ه بودند. در ميان آن ها عده قوي زيادي جاي جاي آن با پارچه و كارتن سر پناهي براي خود دست و پا كرد

برق مي زد. در اصل از ديد تيم، در تاريكي  هيكلي ديده مي شد كه نگاهشان در عين خستگي در آن تاريكي

پيوسته بخار ايجاد مي شد. ها آن هر جفت از چيز براق، آدم را تهديد مي كرد و كمي پايين تر از چندين جفت 

ضاهايي كه به سختي خانه خطاب مي شد، بي وقفه مي لرزيدند. هر چه و آن افراد خسته در فبود هوا سرد 

جلوتر مي رفت تعداد نقاط نوراني كه روي او متمركز بود بيشتر مي شد. صداي سازدهني در دور دست، آهنگي 

سوزناك بود كه از سرما بيشتر مغز استخوان را تحت تاثير قرار مي داد. اواسط كوچه، مرد جواني كه سازدهني 

كنارش به ديوار  ،مرد توجهي نكرد. آهنگش را ادامه داد. دكتر »ژوناس؟«آهسته گفت: مي زد ديده شد. اشتراوس 

كمي آن طرف تر، نوري سردي زمين زيرش، سوزشي دلنشين داشت. تكيه داد و همان طور روي زمين نشست. 

شد.  آن نشسته بود و به مرد جوان ملحقنمايان شد. پيانويي داغون بود. يكي از همان افراد با لباسي پاره پشت 

وارد موسيقي شد. دكتر چشمانش را بست. براي ثانيه هايي آن موسيقي جزئي از  بعد از او هم يكي با ويالون

افكارش شد. چشمانش را باز كرد، لباس پاره اي پوشيده بود. در ميان تك تك نُت هاي سوزش آور جايي براي 

حظه ها، حتي اگر تظاهري هم كرده باشد رها شد از آن همه تعلقات. درست قبل خود دست و پا كرد. براي آن ل

مرد جواني كه  »كاري داشتيد؟«از آن كه كامل با موسيقي زندگي اخت شود، صدايي رشته افكارش را پاره كرد. 

ل كشيد كرده بود، سازدهني اش را پايين آورده بود و داشت حرف مي زد. دقيقه اي طو شخطاب »ژوناس«دكتر 

من از طرف شوستر اومدم. يه مقدار «تا دكتر متوجه شود داستان از چه قرار است. وقتي به خودش آمد گفت: 

ماجرا «دكتر به دنبالش به راه افتاد.  »با من بيا.«ژوناس دستش را زمين زد و از جا بلند شد.  »اطلاعات مي خوام.

سويك... شنيدم يكي از ما «بعد از كوچه خارج شدند.  چندي »بله.«دكتر سري تكان داد و گفت:  »سويك است؟
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بوده. يه موقعي مثل ما بي خان و مان بوده. اما با اين كارايي كه كرده حسابي مارو سرشكسته كرده. بر و بچه 

آدماي با مرامي هستند. اما سويك... اون آدم نتونست تحمل كنه. زد بيرون... آدم باهوشي  ،هاي كوچه هاي شهر

آقاي «ژوناس ادامه داد:  »اشتراوس. تيم اشتراوس.«دكتر:  »ما هوشش اين چنين هدر رفت... ببينيد آقاي...بود. ا

اشتراوس. من خودم جز اولين افرادي هستم كه مي خوام اون رو دستگير كنيد. بازرس قبلي، بالادستي شوستر رو 

خودم از همون موقع كه خبر برگشتش رو شنيدم، من هم كمك كرديم. اما متاسفانه، اين بار هيچ اطلاعي نداريم. 

جستجو رو شروع كردم. هيچ فردي گم نشده. هيچ گزارشي ارايه نشده. مثل اين مي مونه كه سويك دوباره 

البته، خود بازرس هم گفت كه هيچ «دكتر گفت:  »برگشته اما هيچكي رو فعلن گروگان نگرفته. خيلي عجيبه.

ژوناس گفت:  »سويك هم هيچ چيز نگفته. شايد برنامه داره تازه اقدام كنه. خبري از گروگان ها نيست. خود

حتمن بهتون اطلاع مي دم. اين موضوع بيارم نگران نباشيد، آقاي اشتراوس. به محض اين كه خبري بدست «

از دفعه قبل، با وجود با تجربگي بازرس مسئول و كمك شما، چرا ب«اشتراوس پرسيد:  »براي ما حيثيتي هستش.

و  تا از خود ما رو گروگان گرفتاون دفه سويك، چند «ژوناس در جواب گفت:  »؟هم سويك توانست فرار كند

  »اميدوارم اين بار اين اتفاق نيافتاده باشه.«دكتر آهسته گفت:  »مجبورمون كرد اطلاعات اشتباه به پليس بديم...

به «دكتر تعريف كرد:  »چه خبر؟«بعد از آن، دكتر به سمت خودرو برگشت. وقتي وارد ماشين شد جيمي پرسيد: 

تا به حال هيچ كس رو گروگان نگرفته. همچنين دفه قبل، چند تا از بي خانمان ها رو  بنظر مي رسه سو

من «جيمي تاييد كرد و سپس گفت:  ».گروگان گرفته بوده تا بقيه رو مجبور كنه اطلاعات اشتباه به پليس بدن..

احساس مي كنم كه سوب هر كاري مي كنه، يه نقشه اي پشتش هست. اين كه سوب هيچ كس رو گروگان 

نگرفته بايد يه معني داشته باشه. از يه طرف مي دونيم كه سوب بدون گروگان سر نمي كنه. چون يك مجرم 

 قراره به زودي«اشتراوس ميان كلامش گفت:  »ينه كه...منطقي هستش. پس تنها نتيجه اي كه مي شه گرفت ا

 »دقيقن.«و جيمي گفت:  »...ش مهمي رو در برنامه اش ايفا بكنني رو گروگان بگيره كه به نوعي نقافراد

بهتره اين اطلاعات جديدي كه بدست آورديم رو با بازرس شوستر در ميان بذاريم. احتمالن «اشتراوس گفت: 

ين سوال براشون پيش اومده و از سوب قضيه رو پرسيدن. بايد بدونيم كه واكنش سوب چي فاربر و بقيه هم ا

 »بوده. اميدوارم كه فاربر اين قدري كه بقيه مي گن خوب باشه، بايد سريع تر اين سوب لعنتي رو دستگير كنيم!

مي كنيد؟ اين نحوه دكتر، داريد دقيقن چه كار «جيمي با حالت سوال گونه به دكتر نگاهي انداخت و گفت: 

www.ParsBook.org



ما الان فقط به شوستر كمك نمي كنيم كه... در هر «دكتر لبخندي زد و گفت:  »كمك كردن شما به مابقي افراد...

 »صورت من يه نظريه دارم در مورد مشكلات اين افراد. حالا فعلن بايد كمك كنيم تا ببينم چي مي شه؟

 

... 

 

م در مورد يكي از محل هايي چهارمعماي «اي او گوش مي داد. شوستر در كنار بيكر نشسته بود و به حرف ه

شوستر  »بسيار قوي هستش.بود كه فاربر چندين سال پيش به آن سر زده بود. شانس آورديم كه حافظه فاربر 

بيكر تاييد كرد و ادامه داد:  »اين مهمه كه سوب لعنتي حسابي مورد آزمونش رو مي شناسه.«آهي كشيد و گفت: 

هنوز از گروگان ها هيچ اطلاعي نداريم، «شوستر پرسيد:  »وقت داده. ساعت 4هست و براش  ششمالان معماي «

شوستر از جا  »نه. نكنه اين سوب همرو سر كار گذاشته و هيچ كس رو گروگان نگرفته...«بيكر پاسخ داد:  »نه؟

از پشت سرفه اي كرد. از آن جايي كه  كلاين »اين طوري لااقل زندگي كسي تو خطر نيست...«بلند شد و گفت: 

 -پرونده   -هوي، شوستر. رو اين «قدش كوتاه بود شوستر و بيكر متوجه حضورش پشت سرشان نشده بودند. 

شوستر خم شد و گفت:  »آخرش... -يا نه  -كار دستمون بده  -سر به هواييت  -كار نمي كني؟ ببين  -كه  

من فقط «كلاين عصبي شد و گفت:  »طمئنن متوجهم نمي شد اين سوب!كلاين عزيز، اگه مثل تو موش بودم م«

بعد عصبي آن جا را ترك كرد وقتي به درگاه سالن رسيد شوستر داد زد:  »قدم يه مقدار كوتاهه! لعنت به تو!

 »!باشه سرت به بالاي در نخورهگفتم حواست «كلاين برگشت و با تعجب به او نگاه كرد.  »پا!كلاين، سرتو بِ«

بيكر  خنده. كلاين دستانش را مشت كرد و مقداري حرص خورد. بعد برگشت و به راهش ادامه داد. بيكر زد زير

يه  كلن بي كاريم ها!«و اشك در چشمانش جمع شده بود از جا بلند شد و گفت: ه بر شده كه از خنده رود

در هر صورت «رو به بيكر گفت:  شوستر »پرونده ام كه پيش مياد ما رو توش شركت نمي دن. خيلي جالبه!!!

بيكر تاييد كرد و  »كنه! امينزندگي طولاني خواهيم داشت! چون كه كلاين هست كه خنده ي روزمون رو ت

بعد با بيكر  »خب، من ديگه برم.«شوستر سري تكان داد و بعد گفت:  »بله. و بابت اين خوشحالم!«گفت: 

 داري كرد و اداره را ترك كرد.خدانگه
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فاربر «بازرس شوستر گفت:  »خيلي خوب، بازرس؛ چه خبر؟«بيرون اداره دكتر اشتراوس منتظرش ايستاده بود. 

اين يعني كه تا الان همه معما ها رو درست حل «دكتر گفت:  »هنوز مرگ مغزي نشده از شرش خلاص شيم.

با استفاده از «شوستر پاسخ داد:  »سوب چطوري با اداره رابطه برقرار مي كنه؟«شوستر تاييد كرد.  »كرده، نه؟

از گروگان ها «اشتراوس گفت:  »تلفن. ارتباط ها بسيار كوتاه هستند. فقط در حد طرح سوال و شنيدن جواب.

 »چطور؟«اشتراوس:  »خبري نيست. انگار اصلن گروگاني در كار نيست...«شوستر آهي كشيد و گفت:  »چه خبر؟

اره. هيچ اتفاق خاصي نيفتاده... در هر صورت مي خوام بري پيش يكي هيچ گزارش گم شدني وجود ند«بازرس: 

اشتراوس تاييد كرد و گفت:  »در اين مورد تجربه داره.از آدم هام و پرس و جو كني. اسمش ژوناس هستش و 

 ...»آدرسش رو بده«

 

... 

 
براي انجام كاري عجله دكتر اشتراوس روي صندلي نشسته بود و كمي بي قراري مي كرد. به نظر مي رسيد كه 

پنجره اي در اتاق وجود داشت و نور . بود دارد اما چيزي او را از انجام كارش واداشته و وادار به نشستن كرده

خيلي خوب، تيم. وقتشه كه «دكتر نولان آمد و روبرو او نشست. ركز شده بود. مخورشيد در اتاق روي تيم مت

نولان مخالفت كرد و گفت:  »بذاريم براي بعد. من خيلي كار دارم.نمي شه «اشتراوس گفت:  »گزارش كار بدي.

 »هفته اي يك بار جلسه گذاشتم. حالا برگشتي مي گي وقت نداري. تمومش كن ديگه! ،خلاف بقيهكلن براي تو«

ببين، من هر روز «نولان از كوره در رفت و گفت:  اشتراوس با گردنبندش كه در نور مي درخشيد بازي مي كرد.

كلي رواني سر و كله مي زنم. ما اينجا اون قدر روتري داريم كه وقتي با همشون رفت و آمد داشته باشي مثل  با

اين را كه  »اين مي مونه كه با يه شهر معاشرت كني. از نونوا تا آرايشگر. از پليس تا قاتل. از باهوش تا بي عقل.

من به اندازه كافي با اين ديوونه ها داستان دارم. « گفت فرمي هايي را كه در دست داشت به تيم نشان مي داد.

 »ببينم. ما بايد بذاري اون فرم ها روباشه، قبول. ا«اشتراوس سري تكان داد و گفت:  »ديگه تو بهش اضافه نكن.

آقا منم اينجا مسئولم «اشتراوس گفت:  »اين اطلاعات محرمانه مربوط به بيمارانه. من نمي تونم...«نولان گفت: 

بعد فرم ها را  »باشه. اما فقط يه نگاه.«نولان كمي فكر كرد و بعد گفت:  »گه. يه نگاه كه به كسي بر نمي خوره.دي
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 يبه اشتراوس داد. تيم نگاهي به فرم ها انداخت. اسامي بيماران مستقيمن زير نظر دكتر نولان بود و اطلاعات

بعد آن ها  »بسه ديگه.«كه با او در ميان گذاشته بودند. نولان فرم ها را از دست اشتراوس قاپيد و گفت:  شخصي

خيلي خوب. حالا بگو ببينم. وضعيت چطوريه؟ هانس گايگر و والتر مولر چطورن؟ «را سر و سامان داد و گفت: 

را ها. {همين طوري كه اين اتفاق و اشتراوس شروع كرد به تعريف كردن ماج »نقشه هات خوب پيش مي ره؟

مي افتاد، دوربين از پنجره اتاق خارج مي شود و ساختمان مركز روانپزشكي را نشان مي دهد... دوري مي زند و 

 از پنجره ديگر وارد مي شود و نزديك يك در مي ايستد.}

نگاهي به پاي راستش انداخت  اشتراوس »راستي، پات چطوره؟«نولان در را باز مي كند و از اتاق بيرون مي آيد. 

نولان سري تكان داد و گفت:  »بدي نيست. دردش كم شده.«و بعد صليب گردنبندش را بوسيد و گفت: 

متوجهي؟ ما يه همچين رواني هايي اينجا داريم. خلاصه كه بيشتر حواست رو جمع كن. اصلن حال و حوصله «

 اين را گفت و در را بست. »م...ندارم يه پرستار رو مسئول جابجا كردن يه افليج بكن

 ها قدم مي زد. بعد از مدتي به يكبعد از آن دكتر اشتراوس هم از اتاق خارج شد. با عصايش آهسته در راهرو 

اتاق رسيد. نگاهي به طرفينش انداخت و از آن جايي كه كسي را نديد وارد اتاق شد. مردي روي تخت نشسته و 

مشكي كوتاهي داشت. سرش را بالا آورد و نگاهي به اشتراوس انداخت و سرش را پايين انداخته بود. موي 

ساله به نظر مي رسيد. صورت تراشيده اي داشت.  50حدودن »هممم، پس بلاخره آمديد...«سپس گفت: 

معلومه. همه در مورد پيشينه شما تو اين مركز «مرد گفت:  »شما من رو مي شناسيد؟«اشتراوس با تعجب پرسيد: 

اشترواس با تعجب پرسيد:  »كنن. چيه اومديد به من كمك كنيد؟! شجاعتتون رو تحسين مي كنم! صحبت مي

خيلي خوشحالم كه راحتون رو به اين جا پيدا كرديد. حالا من بايد به عنوان ميزبان «مرد گفت:  »ادوارد، درسته؟«

لاعاتي كه از من تو اون فرم خونديد، از شما پذيرايي كنم! بله، همون طور كه مي دونيد من ادوارد هستم. همه اط

اين «بلند خنديد و گفت:  ادوارداشتراوس صندلي را روبروي او قرار داد و روي آن نشست.  »حقيقت داره...

 »عاليه! بي نهايت لذت خواهيم برد...
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 بازي - نهمقسمت 

 

{تصوير در اين سكانس كمي بي رنگ است و فقط قسمت هاي خاصي از آن مثل چشم هاي دكتر اشتراوس 

 كاملن رنگي است}

اين سوالي بود كه  »چي كار دارم مي كنم؟« دكتر اشتراوس در آينه نگاه مي كرد. چهره خود را خسته يافت.

مان گونه كه دو دستش ه »برگرفته از حس انسان دوستي و ترحم هستش؟آيا اين «پيوسته از خودش مي پرسيد. 

چرا «به آبي كه باز گذاشته بود و داشت هدر مي رفت نگاه كرد.  را روي لبه ي كاسه دستشويي قرار داده بود،

ب گاه كه خود را در يافتن جواآن ». هدف من دقيقن چيه؟احساس مي كنم كه بايد حتمن اين كار رو انجام بدم

 »من پيوسته اين كار رو انجام مي دم، فقط اميدوارم كه جواب به سمت من بياد.«، آبي به صورتش زد. ديدناتوان 

موقع بازكردن در همان طور كه اين را به خود مي گفت شير آب را بست و ثانيه بعد به سمت در رهسپار شد. 

 نگاهي به پا راستش انداخت. 

 

كه چندي پيش را نفر ديگر فردي  كتر اشتراوس را و دونفر از پرستاران د دو »!اون دو نفر رو جدا كنيد...«

زير آن  و خون اشتراوس شده ون پاي راست . ميله اي وارد ر، عقب مي كشيدندبه او حمله ور شده بود

 با. پيوسته بود جاري بود. تيم مدهوش به نظر مي رسيد. انگار كه دقيقن متوجه نبود چه چيز اتفاق افتاده

حال خرابش، به پرستاران و دكتراني كه در اطرافش بودن نگاهي مي انداخت. دكتر نولان از راه رسيد. 

ديوونه هاي لعنتي. «وقتي صحنه وحشتناك را ديد، سري به نشانه عصبانيت به طرفين تكان داد و گفت: 

ت. غير از رنگ صحنه ي روبروي دكتر نولان رنگ نداش »اين دفه ديگه شورش رو در آوردن، احمقا.

دكتر اشتراوس كه چندي پيش توسط يكي از بيماران  خون كه جاي جاي اتاق را فراگرفته بود. خونِ

 مورد حمله قرار گرفته بود...
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دكتر چشمانش را محكم بست. ديگر نمي خواست آن تصاوير را يادآوري كند. خارج شد و در را پشت سرش 

همه اين ها، بايد «ابراز نگراني مي كرد.  ه براي كار هاي خطرناك ويديد كبست. ثانيه بعد چهره دكتر بائر را مي 

مي خوام اون ماجرا رو  دوباره مي رم؟يه دليلي داشته باشه. چرا با وجود اين ريسك، باز هم به سمتش دارم 

بعد با هم شروع  »بهترهم بودم... بيا.«تيم پاسخ داد:  »حالتون خوبه دكتر؟«جيمي بيرون منتظرش بود.  »تكرار كنم؟

جيمي  »تو اينجا وايستا خبرت مي كنم.«به حركت كردند. چندي بعد اشتراوس جلوي يك اتاق ايستاد و گفت: 

اشتراوس چشمانش را  »مي دونستم كه ميايد.«با كمي تعجب سر تكان داد و تاييد كرد. دكتر وارد اتاق شد. 

 بست. آن صدا، تصاويري را در ذهنش شكل داد:

 

دكتر اشتراوس، بالطبع انسان براي كاري كه انجام مي ده دليل داره. هر «روبرويش نشسته بود.  ادوارد

كاري، هر اتفاقي بدون دليل بي معنيه. شما هم براي اين كاري كه مي كنيد دليل داريد. درسته كه من از 

نه كه من با كاري كه مي شما خبر ندارم، اما اون يه پروژه ديگه خواهد بود. چيزي كه اهميت داره اي دليل

كنيد كاملن آشنايي دارم. كمك كردن به مابقي بيمار ها. اين رو توي تك تك سلول هاي مغزتون حس 

مي كنم. الان هم كسي كه مد نظرتونه بازرس شوستر هستش. من مي تونم مشكلتون رو حل كنم، اما اين 

 »چه هزينه اي؟«تكيه داد و پرسيد:  اشتراوس با تعجب به عقب صندليش »كار من يك هزينه اي داره.

 »بايد توي بازي من شركت كنيد...«ادوارد لبخندي زد و گفت: 

 

بدبين نباشيد، دكتر. يك «ادوارد لبخندي زد و گفت:  »چاره ديگه اي ندارم.«دكتر روبه ادوارد برگشت و گفت: 

فردي كه قرار شد «. اشتراوس صندلي را روبروي ادوارد قرار داد و نشست »بازي كه اين حرف ها رو نداره.

لازمه كه ازتون احساس مي كنم كه گردنبندتون خيلي براتون مهمه. «اشتراوس تاييد كرد.  »بياريد رو كه آورديد؟

 »دم براي چي؟گردنبن«بيرون آورد و پرسيد:  شزير پيراهن دكتر گردنبندش را از »ن بديد.به م كه اون روبخوام 

دكتر با كمي بي ميلي به ادوارد نگاه كرد و سپس گردنبندش را باز كرد و به  »لازم خواهد شد.«ادوارد پاسخ داد: 

ادوارد: دكتر رو به در جيمي را صدا زد. جيمي وارد اتاق شد.  »خيلي خوب، دوستتون رو صدا كنيد.«او داد. 

 »بسيار خوب، وقته بازيه...«
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... 

 

بازرس شوستر مثل هميشه روي صندليش خوابش برده بود. ناگهان صدايي مهيب باعث شد كه از خواب بلند 

شود. سراسيمه و خيس عرق از جا بلند شد و به اطراف نگاه كرد. همه همكاران با تعجب به او نگاه مي كردند. 

كنارش ايستاده نگاه مي كنند. كلاين  وقتي بيشتر دقت كرد متوجه شد كه به او نگاه نمي كنند بلكه به فردي كه

 -عاقلانه    -روش ها  -ديگه ظاهرن «كنارش قرار داشت و لبخندي شيطاني روي لبش جا خوش كرده بود. 

شوستر چند ثانيه اي بهت زده بود. وقتي متوجه شد  »خودت...! -روش ها  -بايد برم سراغ  -جواب نمي ده.  

كلاين انگشت  »چه غلطي كردي؟«، نمايشگاه تمامي دندان هايش شد. كه كلاين با او شوخي كرده، لبخندش

 -فقط. منتظر بقيش  -كوچيك بود  -يه تلافي  -اين «را به نشانه مخالفت در هوا تكان داد و گفت:  اشاره اش

 هر«بعد برگشت و به سمت دفترش به راه افتاد. شوستر با انگشت با حالت تهديد به كلاين اشاره كرد.  »باش!

كلاين سر راهش نگاهي غرورمندانه به بيكر انداخت. بيكر پيش  »!!!بازي در جريانه چي داري رو كن، چون

اون مرد رو دوست دارم! بازيمون «شوستر همچنان لبخند مي زد و گفت:  »چي شد الان؟«شوستر رفت و گفت: 

 »جذاب تر شده!

سر و  اين باعث شد همه تغيير مكان بدهند .جو همچنان ادامه داشت كه ناگهان تلفن مخصوص سوب زنگ زد

جاهاي مخصوصشون مستقر بشوند. قرار بود جواب معما شنيده شود. بيكر نيز شوستر رو ترك كرده بود. فاربر و 

جواب «فاربر بلند گفت: رييس آمدند. فاربر تلفن را برداشت و در عين حال مابقي افراد گفتگو را مي شنيدند. 

 مي خوام مكان ين! شما موفق شديد كه اين مرحله رو هم با موفقيت پشت سر بذاريد.آفر« »شهر كيل هستش.

يك جو ديگر در اداره پليس با اين حرف ايجاد شد. سوب آدرس را گفت و  »رو بهتون بگم.اول گروگان ها 

همه افراد،  »بجنبيد!مي خوام تا يه دقيقه ديگه همه اون جا باشن، «تلفن را قطع كرد. بعد رييس پليس فرياد زد: 

اعم از پليس و غير پليس آماده شدند و اداره را ترك كردند. شوستر از اداره خارج شد. دكتر اشتراوس بيرون 

رو اعلام كرده. همه رفتن اول گروگان ها  سوب، محل«شوستر پاسخ داد:  »چه خبره بازرس؟«منتظر ايستاده بود. 

اشتراوس  »مثل اين كه واقعن گروگان هايي در كار بوده.«شوستر:  »پس كه اين طور.«اشتراوس گفت:  »اونجا.
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من يه سر و گوشي «آدرس را از بازرس گرفت.  »جور در نمياد. آدرس اونجا رو بدين.«سري تكان داد و گفت: 

داري كرد و آن جا را ترك كرد. سوار ماشين شد و ماجرا را براي جيمي و سپس با بازرس خدانگه »آب مي دم.

با توجه به گزارشات و دونستن اين كه مجرم سوب هستش، بايد احتمالات ديگه رو در «جيمي: يف كرد. تعر

شايد بهتر باشه «اشتراوس تاييد كرد و گفت:  »نظر بگيريم. احتمالن گروگاني تو اون مكان پيدا نخواهند كرد.

 جيمي موافقت كرد و سپس ماشين را روشن كرد... »خودمون يه سري بزنيم.

 

... 

 

ظر يك انبار كوچك قديمي مي آمد مامورين اداره وقتي به محل رسيدند، آرايشي براي ورود به محل گرفتند. به ن

نامطبوعي انبار را پر مامورين وارد انبار شدند. بوي  قرار داشت كه به جاده اصلي مي رسيد.جنگلي شت آن كه پ

ا مي انداختند. در انتهاي انبار، چراغي روشن بود. يك كرده بود. دكتر اشتراوس و جيمي از دور نگاهي به ماجر

صندلي در نور معلوم بود كه تكه كاغذي روي آن قرار داشت. فاربر تكه كاغذ را برداشت. روي آن چنين نوشته 

نيا در راستاي اينه: نگاه به د نگران نباشيد، به زودي بهتون مي گم كه گروگان ها واقعن كجان. فعلن معما«بود: 

سريع تر بريم «رييس عصبي شد و لگدي به صندلي زد.  »امضا: اس.او.آي.كي .ساعت 3ه يك اسلحه... زمان: لول

 بعد مسئولين بررسي صحنه جرم را فرستاد تا محل را بررسي كنند. »پر از كثافته.بيرون، مثل اينكه اين جا 

احتمالن بوي بدي اون جا «اشتراوس:  »اند.همگي بيني و دهانشان را پوشانده «جيمي رو به دكتر اشتراوس گفت: 

نگاه كنيد، يك سري گالن مي بينم كه روشون يه «جيمي سري به نشانه مخالفت تكان داد و گفت:  »رو پر كرده.

پس احتمالن پليس همه انبار هاي شيميايي و «اشتراوس:  »جور علامت خاصه. ممكنه ماده شيميايي خاصي باشه.

به نظر شما، سويك واقعن تو يه «جيمي نگاهي به دكتر انداخت و گفت:  »بگرده.كارخانه هاي مربوطه رو 

حق با «دكتر اشتراوس سري تكان داد و گفت:  »همچون جايي باشه و اجازه بده به همين راحتي پيداش كنن...

ميايي يا موردي توئه. به نظر من بهتره بريم پيش ژوناس ازش بپرسيم ببينيم چيزي مي تونه به ما در مورد مواد شي

ايده خوبيه. اگه احتياج شد بعد مي تونيم نتيجه تحقيقات رو از «جيمي تاييد كرد و گفت:  »مربوط بهش بگه...

 بعد از آن ماشينش را روشن كرد و به راه افتادند. »بازرس شوستر بپرسيم...
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دكتر اشتراوس وارد كوچه  چندي بعد به همان كوچه تنگ و تاريك رسيده بودند. اين بار جيمي هم به همراه

دايره انساني تشكيل داده بودند و  ،شدند. اين بار خبري از موسيقي نبود. در عوض همه در انتهاي كوچه

هياهويي به پا بود. وقتي به انتها كوچه رسيدند متوجه شده اند كه دو نفر دارند با هم كشتي مي گيرند. عده اي 

عادي نبود. به نظر قوانيني در كار بود چرا كه همديگر را تكه پاره نمي هم مشغول تشويقشان بودند. مبارزه اي 

جيمي رو به  »ويه اينجا!عجب جَ«كردند. دكتر اشتراوس ژوناس را در ميان جمعيت ديد و به آن سمت رفت. 

: صدا به صدا نمي رسيد. دكتر سري تكان داد و بلند گفتاشتراوس فرياد زد. سر و صدا آن قدر زياد بود كه 

مي تونم كمكتون «وقتي ژوناس دكتر را ديد از جمعيت خارج شد و به سمت او آمد.  »تازه دفه قبل رو نديدي.«

بله. آيا رابطه اي بين «اشتراوس دستانش را از سرما به هم ماليد و همان طور گفت:   »كنم، آقاي اشتراوس؟

بعد انگار كه چيزي به ذهنش  »كنم...فكر نمي «ژوناس كمي فكر كرد و گفت:  »سويك و شيمي وجود داره؟

چرا. يادم مي آد كه يكي از بچه ها خيلي وقت پيش برام داشت يه ماجرا تعريف مي كرد. «رسيده باشد گفت: 

اون خيلي مسن هستش و داستانش مال دوره ايه كه سويك هنوز يكي از ما بود. اون گفت يك روز كه سويك 

نه متروك برده كه در انبارش كلي بشكه و محلول هاي شيميايي بوده. ناراحت و خسته بوده اون رو به يك خو

 »تقريبن اين ماجرا رو يادم رفته بود. آدرس اون جا رو بلدم.

 »رنخ عالي پيدا كردم.بازرس، فكر كنم يه س«چندي بعد اشتراوس خود را به بازرس شوستر رسانده بود و گفت: 

هممم، ديگه از اين به «ذي كه در دست تيم بود قاپيد و گفت: بازرس كه خيلي خوشحال به نظر مي رسيد كاغ

بعدش سوار يكي از ماشين هاي اداره شد و وقتي داشت آن جا را ترك مي كرد رو به  »بعدش كار خودمه.

 ».ممنون دكتر!«اشتراوس گفت: 

ه بود. بازرس گفت: فردي در انتهاي هال نشستوقتي به آن آدرس رسيد. اسلحه اش را در آورد و وارد خانه شد. 

همون طور «دستانش را بالا گرفته بود.  »راحت باشيد، بازرس. مشكلي وجود نداره!«مرد گفت:  »تكون نخور!«

 مرد آهسته برگشت. {چهره او براي بيننده آشناست. او ادوارد است...} »برگرد كه ببينمت!
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 گردنبند-دهمقسمت 

 
شوستر به سمت او حمله ور شد و  »منتظرتون بودم بازرس!«مرد همان طور كه دستانش را بالا گرفته بود، گفت: 

مي دوني به چه جرمي دستگيرت مي «اون را محكم گرفت و به ديوار كوبيد.  »حرف نزن، سوب لعنتي!«گفت: 

خنده خود را  خنديد و در راه نيز نمي توانست جلويزد. سويك ناگهاني  بندبه او دست »نم ديگه لعنتي!ك

 بگيرد...

 

 

... 

 

فاربر و رييس خيلي خسته و ناتوان به اداره برگشته بودند. رييس پيوسته در اتاقش قدم مي زد و ظاهرن عصبي 

ه به آرامگاه هاي خويش، بود. فاربر هم شروع كرد روي معماي جديد فكر كردن. اين در حالي بود كه بقيه دوبار

ن به چشم مي خورد. بيكر هم مامورا يعني ميز هايشان بر مي گشتند. يك خستگي و نااميدي در چهره تك تك

 ديگر لبخند هميشگي اش را روي صورت نداشت.

زده به داخل بند ناگهان در اداره با لگدي باز شد. بازرس شوستر بود كه مردي را دست ،در آن خستگي چيره

اداره مي آورد. {در اين سكانس، پخش بسيار آهسته مي شود و آهنگي تند پخش مي شود.} صورت شوستر 

نشان داده مي شود كه حالت جدي و غرورمند دارد. {پخش دوباره به حالت عادي بر مي گردد و آهنگ متوقف 

ين به او نگاه مي كنند. {دوباره مي شود.} بعد از چند ثانيه وقتي به وسط سالن مي رسد، مابقي كارمندان و مامور

ذرد. پخش آهسته مي شود و آهنگ پخش مي شود. دوربين از تك تك افراد كه چهره هايي متعجب دارند مي گ

آرام زنداني اش را رو به جلو مي برد و افراد در آن سو  كه نشان مي دهدشوستر را  بعد از پشت سر همان افراد

گرند. پخش دوباره عادي مي شود.} فاربر و رييس به سمت شوستر مي ديده مي شوند كه متعجب به وي مي ن

اما وقتي چهره زنداني را از نزديك مي بيند جا مي  »شوستر اين ديگه...«شتابند. رييس با ديدن شوستر مي گويد: 

به سويك مي نگريد و چيزي نمي گفت. چيزي در چهره  فاربر »سويك؟!«ان حال مي گويد: به همخورد و 
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و سرش را بالا مي آورد تا با دقت به فاربر  »از ديدنتون خوش بختم، جناب فاربر!«او را جذب كرده بود.  سويك

توانست آن را درك  نگاه كند. فاربر چيزي نمي گفت، چيزي در چهره آن مرد به نظرش آشنا مي آمد اما نمي

بعد او را به سمت اتاق بازجويي برد.  »ببند!«شوستر ضربه اي به سوب زد و گفت:  »رو حل كرديد؟ معما«كند. 

همان طور كه او را مي برد، فاربر به او مي نگريد. به چشمان سويك كه در نور مي درخشيد. مابقي همكاران نيز 

يك شادي احساس مي  ي مي شد. جايي در دلشانجا خورده بودند و خط ديدشان، به شوستر و سويك منته

شده بود. اما از طرف ديگر سويك براي آن ها تصويري ساخته بود كه آن  . اين كه سويك بلاخره دستگيركردند

آيا «ها را دچار شك مي كرد. مسلمن اين سوالي بود كه هر كدام از آن ها در آن لحظات از خود مي پرسيدند: 

 »واقعن سويك به همين راحتي دستگير شده است...؟

 

... 

 

دقايقي بعد، رييس پليس و چند نفر ديگر شانس خود را براي فهميدن جاي گروگان ها امتحان كردند. اما سويك 

به آن ها چيزي نمي گفت. او پيوسته مي گفت كه فقط با فاربر صحبت مي كند. چندي بعد كه ناكام ماندند، 

خب، برو «فاربر دوباره تاييد كرد.  »ماده اي؟آ«فاربر تاييد كرد.  »ديدي ديگه؟«رييس بيرون آمد و به فاربر گفت: 

پس «فاربر نفس عميقي كشيد و بعد وارد اتاق شد. سويك وقتي فاربر را ديد، لبخندي زد و گفت:  »داخل.

سويك  »؟خب، مي خواستي با من صحبت كني«ي روبرو او نشست. فاربر روي صندل »بلاخره آمديد، آقاي فاربر.

فاربر با حالتي  »لبه، اين طور نيست؟ همه چيز دقيقن مطابق پيش بيني تو پيش بره.خيلي جا«تاييد كرد و گفت: 

در جايي بسيار نزديك. در ضمن، اسم من «سويك در پاسخ گفت:  »گروگان ها كجان، سويك؟«پرسيد: عصبي 

ادوارد سري به نشانه  »كه جاي گروگان ها رو بگي.ببين، ادوارد. ازت مي خوام «فاربر گفت:  »ادوارد هستش.

اگه «فاربر به پشت صندلي تكيه داد و گفت:  »رو حل نكرديد... شما كه هنوز معما«داد و گفت:  مخالفت تكان

 »جاي گروگان ها رو نگي حسابي حالتو مي گيرن. از من گفتن بود. من كه در نهايت اين معما رو حل مي كنم...

وگان ها در خطر است. اونا به زودي مي ميرن. پس بهتره جاي تهديد زياد وقت نداريد... جان گر«ادوارد گفت: 

ق و از اتا فاربر بلند »من، به فكر حل كردن معما باشيد. اين معما يكي مونده به آخر هستش. چيز زيادي نمونده.
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بايد معما رو حل «شكل يك علامت سوال به وي انداخت. فاربر گفت:  خارج شد. رييس جلوي در نگاهي

گوش كنيد. مي خوايم يه معما «ستاد و محكم دست زد تا توجه بقيه رو جلب كنه. يفاربر وسط سالن ا ».كنيم

هر كس ايده اي مي داد. شوستر روي صندلي خود نشسته  »حل كنيم. نگاه به دنيا در راستاي لوله يك اسلحه...

 »يد. اون عوضي رو به حرف مي آرم...دقيقه به من وقت بد2«بود و به ماجرا بي اعتنايي مي كرد. با خود گفت: 

اما جايي در دلش دوست داشت كه به جمع ملحق شود و معما را حل كند. هر چه كه باشد دوست داشت 

 شانسش را براي نجات گروگان ها امتحان كند...

فاربر تاييد  »شايد منظورش اينه كه طرف نگرشش به دنيا محدود شده است.«يكي از ميان همكاران پيشنهاد داد: 

  -فرد  –شايد منظورش «كلاين گفت:  »بله، به نظر منم همينه. نگرش به دنيا كه محدود شده...«كرد و گفت: 

 -همه چي  -مي كنه بايد  -اينه كه فكر   -گير كرده. يعني منظور  -قديمي خود  - هاي  -هستش كه در روش 

فاربر كمي  »ضررشه. -به  -احتمالن –بينه و اين ب -خودش  -نگرش هاي خاص  -دنيا به همون  -در  -رو 

همان طور كه داشت  »بايد اين سوال به من هم مربوط باشه. همه سوالاي سويك به هدفش مربوطه...«فكر كرد: 

و گوينده مشخص شد.  دهمكاران كنار رفتن »جواب معما منم.«چنين آمد: از دور دست بلند فكر مي كرد صدايي 

فاربر چند  »جواب معما بازرس شوستره...«مد: از جا بلند شد و به سمت فاربر آ او بازرس شوستر بود. شوستر

ثانيه اي به شوستر خيره بود. بعد سري به نشانه تاييد تكان داد و به سمت اتاق دويد. وارد اتاق شد و گفت: 

 را كه در  اتاق افتادهوارد نقش بسته بود. مي توانست اتفاقي لبخندي روي لبان اد »جواب بازرس شوستره.«

 ،فاربر »آفرين. خب، در ازاي پاسخ به اين معما شما حق داريد كه جاي گروگان ها رو بدونيد...«تصور كند. 

و اما جاي گروگان ها... همين «رييس و بقيه را صدا زد كه بيايند. وقتي همه جمع شدند. ادوارد گفت: 

 »!جاست...

 

... 

 

انبار « ادوارد حرف او را قطع كرد:  »!مسخرشو...«چند ثانيه اي در سكوت سپري شد. رييس با عصبانيت گفت: 

او سرش را طوري تكان  »مواد شيميايي... اكثر شما يك گاز سمي رو استنشاق كرديد. گازي كه خودم ساختمش.
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شما حدود نيم ساعت ديگه زنده بيشتر «: زد و گفت داد كه انگار مي خواهد قلنج گردنش را بشكند. بعد لبخندي

خب «. بقيه ديگر چيزي براي گفتن نداشتند رييس و »مي مونيد. و فقط منم كه مي دونم پادزهر چيه و كجاست...

رييس، اجازه بديد تمومش كنيم. بايد «فاربر رو به رييس گفت:  »اگه اجازه بديد بريم سراغ كارمون... معما آخر.

به ريسكش نمي «فاربر گفت:  »شايد داره بلوف مي زنه.«رييس رو به فاربر گفت:  »رو هم حل كنيم. معما آخر

رييس سري تكان داد و با اشاره دست بقيه را از اتاق خارج كرد و خودش هم نگاهي معنا دار به فاربر  »ارزه.

انداخت. با برق خسته چشمش به فاربر فهماند كه ديگر تمامش كند. بعد اتاق را ترك كرد. فاربر دوباره روبرو 

نيم رو نحوه واكنش به زيبايي مي توذهن شما هم مثل ذهن من است، آقاي فاربر. منطقي. ما « ادوارد نشست.

استدلال كنيم. غريزه آن ها بعضن روي قدرت تفكرشون چيره مي شه... كافيه كه اونارو تا  نشون دادن مردم

او مكثي كرد و بعد اين  »جايي كه مي توني تا حدشون پيش ببري... ديگه بقيش رو مي شه به راحتي حدس زد...

كرديد. شما تقريبن همه معما ها منو حل كرديد. تبريك مي گم. اما يك معما  خيلي خوب عمل«چنين ادامه داد: 

باقي است. اگه درست جواب بديد، من محل پادزهر و نحوه استفاده اش رو بهتون مي گم در غير اين صورت 

ري تكان فاربر س »ايد؟ماده آ«او لبخندي زد و آهسته گفت:  »همه افرادي كه در انبار حاضر بودن، خواهند مرد.

 داد...

 

... 

 

شوستر رو به كلاين قرار  »بازرس... –خوب بود  –كارت « بيرون اتاق كلاين به سمت شوستر رفت و گفت:

 –رو قبول  –كه گفته شد  –ايني «كلاين با كمي تعجب پرسيد:  »آره، تو هم خوب عمل كردي.«گرفت و گفت: 

به نظر درست مي آد. روش هاي من، روش هاي فاربر. فكر كنم. «شوستر رو به اتاق بازجويي گفت:  »داري؟

شايد بهتر باشه صلح كنيم اين طوري براي همه بهتر مي شه. يه موقعي فكر لازمه، يه موقعي زور. نمي توني 

كلاين يكي از ابرو هايش را بالا  »مستقل به خوبيِ با هم عمل كني... اين نتيجه ايه كه بايد از اين اتفاقات گرفت.

مي  -تبريك «كلاين لبخندي زد و گفت:  »تا به حال اين قدر جدي نبودم.«شوستر گفت:  »الان؟! –جدي «داد: 

شوستر هم لبخندي  »خوشبختم –از آشناييتون «دستش را بالا آورد كه با شوستر دست بدهد.  »بازرس. -گم 

www.ParsBook.org



ندكي زخمي شده بود. كلاين كف آن نگاه كرد. ا زوركي زد و با او دست داد اما ناگهان دستش را كشيد و به كف

 –عمو  –برو «دستش را نشان داد. چيزي نوك تيز بين انگشتانش گرفته بود. كلاين خنده اي ريز كرد و گفت: 

بعد همان طور كه مي خنديد آن جا را ترك كرد. شوستر همان طور مات و مبهوت مانده بود. بعد كه به  »برو!

 »كم كم ازت خوشم مياد! خيلي خوبه! داره«بخندي زد و گفت: و بعد ل »..مردك ديوانه.«خود آمد، با خود گفت: 

بعد سر جايش نشست و كمي به اتفاقاتي كه افتاده فكر كرد. اسلحه اش را در آورد به اطرافش در راستاي لوله 

به  »...مي آد. نيمي از جزييات رو اين طور از دست مي دمبه نظر خيلي احمقانه «آن نگاه كرد. با خود گفت: 

ي تكيه داد و سر جاي خود آرميد... ديگر چيزي برايش نمانده بود جز يك سري اتفاق كه در ذهنش پشت صندل

 مرور كند.

 

... 

 

فاربر تعجب كرد. به سمت او رفت و گردنبندش را بازكرد.  »بيايد و گردنبند من رو باز كنيد...«ادوارد گفت: 

اين را كه ديد بهت زده رفت و سر جايش نشست. چشمانش از شدت تعجب  بود. رنگ صليب بزرگ و نقره اي

 »اين گردنبند، مال كيه و از كجا اومده...؟ اين معماي آخرتونه...«گرد شده بود. ادوارد پرسيد: 

ند مال چه ماند. جايي در ذهنش مي داند آن گردنب كه حرفي بزند به گردنبند خيره فاربر همان طور بدون آن

 داد. اما در نهايت متوجه شد. آزارش . اين براي چند دقيقهيادآوري كند . اما نمي توانستكسي است

مي دونم «فاربر آهسته گفت:  »ديگر وقت زيادي باقي نمانده. گردنبند مال چه كسي است؟«ادوارد از او پرسيد: 

باورش كنيد. الان مي خوام كه  بايد«ادوارد لبخندي زد و گفت:  »مال كيه. اما نمي تونم بر زبان جاريش كنم...

 »مال دكتر اشتراوس است...«فاربر با صدايي بسيار آرام گفت:  »بگيد. گردنبند مال چه كسي است؟

وقتي او . دادو نحوه استفاده از آن را هم توضيح  كردادوارد بلند بلند مي خندد... دقيقه بعد جاي پادزهر را اعلام 

 ».آفرين، شما پيروز شديد. شما به هدف خود رسيديد...«را به بازداشتگاه مي بردند گفت: 

www.ParsBook.org



 لوييس – يازدهمقسمت 

 
چندي پيش معما آخر را حل فاربر بهت زده از اتاق خارج شد. به گردنبندي كه در دست داشت خيره شده بود. 

 كرده بود...

 

 »دكتر اشتراوس، مال دكتر اشتراوس است...«او بسيار آهسته پاسخ داد:  »گردنبند مال چه كسي است؟«

آفرين، شما «همان طور كه آن دو مامور سويك را به بيرون از اتاق مي كشيدند او رو به فاربر گفت: 

او را از اتاق بيرون برده بودند. ديگر داشت فرياد مي زد:  »پيروز شديد. شما به هدف خود رسيديد.

اين قدر ساده نخواهد  دفه بعد خيلي دوست داشتم. باز هم در بازي من شركت كنيد. منتظر خواهم بود...«

 »بود...

 

فاربر خسته تر از هميشه در اداره قدم مي زد و به سمت در مي رفت. همچنان چشمش روي گردنبند قفل شده 

. بيرون اداره و پايين پله ها دكتر اشتراوس ايستاده بود. بر عصايش تكيه زده بود و به فاربر بود. از اداره خارج شد

ا را پايين رفت و نزديك اشتراوس متوقف شد. گردنبند را بالا آورد. اشتراوس دستش را نگاه مي كرد. فاربر پله ه

فاربر گردنبند را در دست دكتر قرار داد. سپس  »دست كم اين يكي خوب از آب در اومد...«دراز كرد و گفت: 

دكتر سري  »رواني...درست مي گي. كي فكرشو مي كرد، همكاري با يك «اشاره اي به پاي تيم كرد و گفت: 

مسلمن الان كه همه چي به خوبي و «فاربر لبخندي زد و گفت:  »به ريسكش مي ارزيد.«تكان داد و گفت: 

دكتر بعد از آن شستش را به نشانه موفقيت در هوا  »خوشي به پايان رسيده، مي توني يه همچين حرفي بزني!

ن طور كه لبخندي روي لبانش شكل گرفت، سري گرفت. كمي آن طرف تر جيمي در ماشين نشسته بود و هما

 تكان داد.

 

... 
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، آن روز را كوتاه آمده بود. در اداره ضيافتي ترتيب داده بودند و همگي رييس بر خلاف سختگيري هايش

در امان بودند.  _يعني خودشان _سويك دستگير شده بود و گروگان ها نوشيدني مي خوردند و مي خنديدند.

و همه زنده بودند. اگر زهري در كار بوده، پادزهر كارگر افتاده بود. كلاين بطري به دست نزد مدتي گذشته بود 

شوستر ليوانش را پايين  »پر كنم... -رو  -ليوانت  -بذار  -بازرس «و گفت:  رفتشوستر كه كنار ميز ايستاده بود 

، اينم يكي از شوخي هاته. عمرن فكر كردي من خنگم«آورد و كلاين برايش نوشيدني ريخت. بعد شوستر گفت: 

بعد ليوانش را روي ميز گذاشت و بطري اي را كه روي ميز بود برداشت و در  »اين نوشيدني رو نمي خورم.

يه  -بودم كه -مطمئن «ليواني ديگر نوشيدني ريخت. وقتي جرعه اي نوشيد كلاين به سمت ميز رفت و گفت: 

شوستر آن چه در دهانش بود  را خالي  »عوض كردم... -يز رو م -مي كني. نوشيدني روي  -كاري  -همچين 

 -اول  -نوشيدني  -عوض  -خب، در «كلاين ليوان شوستر را برداشت و گفت:  »لعنت بهت...«كرد و گفت: 

شوستر نگاهي به بيكر انداخت و با دست به  همان طور كه آن جا را ترك مي كرد بلند خنديد. »بوده...! -سالم 

او علامت داد و بعد كلاين را نشان داد. كلاين ليوان را بالا آورد كه نوشيدني را بخورد كه ناگهان ليوان دو تكه 

نگاه  شيطاني مي زدند لبخند طور برگشت و به شوستر و بيكر كهشد و نوشيدني روي يونيفرمش ريخت. همان 

كلاين لبخندي  »اي كاش مي تونستيم از قيافه اش عكس بگيريم. خيلي بامزه شده!!!«تر گفت: بيكر به شوس كرد.

زد. بعد بلند خنديد. با نشان دادن انگشت شستش به شوستر از اتفاق افتاده ابراز خوشحالي كرد و شكستش را 

 با شادماني در آغوش كشيد. صحنهدر آن 

وارد سالن شد. نگاهي به اطراف انداخت. شوستر به بيكر گفت:  كمي آن طرف تر رييس با پرونده اي در دستش

رييس وقتي شوستر را ديد به سمت او رفت.  »حتمن داره دنبال فاربر مي گرده.«بيكر گفت:  »باز پرونده جديد...«

در مورد چي «رييس وقتي به او رسيد گفت:  »رييس، اگه دنبال فاربر مي گردي، من نمي دونم كجاست...«

مثل تو استفاده مي تونيم از يه فرد با تجربه  مي كني؟ مي خوام اين پرونده رو به تو بدم. تو اين پروندهصحبت 

شوخي «بعد دستش را دراز كرد تا پرونده را به شوستر بدهد. شوستر با تعجب پرونده را گرفت و گفت:  »كنيم...

خوشحال  همان طور »منتظر اين بودم...! صبرانهعيول، بي «وقتي آن را باز كرد چشمانش برق زد.  »مي كنيد...

به سلامتي بازرس شوستر كه «حركات موزون كرد. بيكر نوشيدني اش را بالا گرفت و گفت: شروع به انجام دادن 

 .»به سلامتي«و همكاران هم نوشيدني هايشان را بالا آورند و گفتند:  »سويك رو دستگير كرد...
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دكتر اشتراوس ايستاده و خوشحالي بازرس شوستر را نظاره گر بود. چندي  ،كمي آن طرف تر نزديك در اداره

بعد دفترچه اش را از جيبش خارج كرد و چيز هايي درون آن نوشت. سپس عصايش را برداشت و آن جا را 

 ترك كرد.

 

... 

 

وارد راهرو شد. دكتر اشتراوس در راهرو قدم مي زد و گردنبندش را تاب مي داد. چندي آن طرف تر دكتر نولان 

مثل هميشه گردنبند دكتر چشمش را گرفت. به نظر دكتر نولان يك جسم خاص مي رسيد. طراحي اش او را 

لبخندي  »دكتر.«وقتي از كنار اشتراوس رد مي شد، تيم سري به نشانه احترام تكان داد و گفت:  مي كرد. ذبج

ن هم سري تكان داد و از كنار او رد شد. اما ثانيه اي روي لبانش بود. بسيار خوشحال به نظر مي رسيد. دكتر نولا

راز «اشتراوس متوقف شد و برگشت.  »تيم؟«سپري نشده بود كه ايستاد. برگشت و رو به اشتراوس گفت: 

موفقيتت چيه؟ چطور اين قدر خوب مي توني با بيماران رابطه برقرار كني؟ اينا ديگه دارن مي رن رو اعصاب من 

به عنوان يك دوست  .همين. اين طوري بهشون نگاه نكنيد«تيم در پاسخ گفت:  »نمي كنن.اين قدر همكاري 

تون رو كنار بذاريد دكتر. اگه مي خوايد با بعضي ها ارتباط د. يك مقداري اين محافظ كار بودنبهشون نگاه كني

بعد از يك  »مسخره است...خيلي «نولان تاييد كرد و گفت:  »برقرار كنيد بايد خودتون رو در سطح اونا بدونيد.

 كه گفت برگشت و به راهش ادامه داد.را اين  »اما تا به حال امتحانش نكردم...«مكث كوتاه ادامه داد: 

. خواست در اتاق را باز كند كه منصرف شد. سري گرداند و يكي از اتاق رسيده بوديك چند دقيقه بعد به 

پرستار با تعجب به نولان نگاه كرد و  »حت، نوشيدني قوي داريم؟توي اتاق استرا«پرستاران را ديد. صدايش كرد: 

پرستار خواسته دكتر نولان را انجام  »بدو برو با دو تا ليوان بيارش.«نولان گفت:  »فكر كنم...«با ترديد پاسخ داد: 

ي نشسته بود فرد داخل اتاق كه پشت ميز »دكتر...«داد. نولان نوشيدني و ليوان ها را گرفت و وارد اتاق شد. 

آلايش.  سرش را بالا آورد و نگاهي به دكتر انداخت. مرد جواني بود با صورت تراشيده و چهره صاف و بدون

مرد با تعجب به آن چه دكتر همراه خودش آورده بود  »لوييس...«داشت. دكتر گفت:  موي قهوه اي تيره و بلند

در دسترس وي و يكي را جلوي خودش قرار داد و  نگاه مي كرد. دكتر جلوي او نشست. يكي از ليوان ها را
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اين گفتگو «دكتر نولان گفت:  »داستان چيه، دكتر؟«يدني پر كرد. لوييس با تعجب پرسيد: سپس ليوان ها را از نوش

ايده «لوييس سري تكان داد و گفت:  »خيلي رسميش كرديم. فكر نمي كني بهتره يه زنگ تفريح بديم؟رو ديگه 

اما نداره ديگه. در ضمن، اسم من لئون «نولان سري به نشانه مخالفت تكان داد و گفت:  »دكتر نولان...خوبيه. اما 

 »چيزي كه براي از دست دادن ندارم...«لوييس كمي تعجب كرده بود اما چهره بي خيال گرفت و گفت:  »هستش.

م ليوانش را برداشت و جرعه اي را فرو لئون ه »هممم، خوبه...«ليوان را برداشت و كمي از آن را مزه مزه كرد. 

خراش داد اما به روي خودش نياورد. لوييس همان طور كه سرش را تكان مي داد گفت: را حسابي داد. گلويش 

نولان با تعجب  »مي خواي منو تا اون جا همراهي كني بار مخصوصمون. ببرمتبسيار خب لئون. مي خوام «

 »مي شي...متوجه  ه. حالا خودتبل«لوييس گفت:  »ن؟مخصوصمو«پرسيد: 

 

... 

 

لئون بايد بهت بگم كه بار مخصوص ما، «چندي بعد لئون و لوييس شال و كلاه كرده در خيابان قدم مي زدند. 

كه هركسي كه وارد مي شه بايد معرفي شده باشه. دوم اين كه بايد يك  ار با بقيه بار ها فرق داره. اوليك مقد

آره، مثلن اين كه دم در بايد يك جور دست دادن «لوييس:  »حركات؟«لئون پرسيد:  »سري حركات رو بلد باشي.

كمي تو در تو و دالان ها تنگ هستند. يك مقدار تو ذوق  تا بتوني وارد بشي. داخل مسير هاخاص رو بلد باشي 

هستند. قبل  تاريك هست اما چراغ هايي كم نور و رنگي روشنمي زنه اما خب ما خيلي باهاش حال مي كنيم. 

از اين كه وارد بشي چند نفر نوشيدني بهت مي دن سر راهرو و اون نوشيدني رو بايد تا ته راهرو تموم كني و 

 من، ژان و نيكلاس ليوانش رو در آخر به چند نفر ديگه تحويل بدي. خلاصه داستانيه ديگه. اكيپمون يعني

مطمئنم لذت «لوييس تاييد كرد و گفت:  »جالب باشه. ببينيم چي مي شه. بايد«لئون گفت:  »هميشه اون جاييم.

 »مي بري!
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 ]گذشته[
پروژه «و به سقف نگاه مي كرد. دكتر نولان در اتاقش پشت ميز نشسته بود. به پشت صندلي تكيه داده بود 

گيرم اما تكشون رو مي روتر... اينا اصلن اهل همكاري نيستن. كارمون سخته اما كي اهميت مي ده. شده حال تك

روي ميز به روزنامه نگاه كرد. كمي آن را جلوتر كشيد و تيتر  جلو آمد و »اين پروژه رو به نتيجه مي رسونم.

اين جوونا هم «گفت: با خود پوزخندي زد و  »ندر، عدالت طلباني از دل مردم...گروه لژا«خبر اصلي را خواند: 

كمي از ادامه خبر را خواند. در مورد گروهي بود كه مستقل از پليس به شكار  »امروز چه كارا كه نمي كنن...

 مجرمان شهر مي پرداختند.

وضعيت «دكتر سري تكان داد و گفت:  »پس بلاخره اومديد دكتر؟«چندي بعد دكتر بائر وارد اتاق شد. نولان: 

بائر  »ما آورديد ديگه؟ اسمش چي بود...؟آره. راستي اين فرد جديد رو ش«دكتر نولان تاييد كرد و گفت:  »خوبه؟

نولان سري تكان داد  »تيم اشتراوس. بله. من آوردمش. خيلي هم خوب عمل كرده. ديدي كه.«در جواب گفت: 

مي ترسم قبل از اين «دكتر بائر خنده اي كرد و گفت:  »آره، طرف نيومده با همه آشنا شده و گرم گرفته.«و گفت: 

و  »فكرشو بكنيد!!!«لئون گفت:  »يم اين تازه وارد تحقيقات رو به يه نتيجه اي برسونه.كه ما به نتيجه اي برس

دكتر بائر... نتيجه رو از دكتر هانون شنيدم. ديگه فكر «خنديدند. بعد از چند ثانيه كه خنده اش خشك شد، گفت: 

د. با نااميدي گفت: دكتر بائر هم جدي و چهره اش كمي خسته ش »مي كنم وقتش باشه كه بازنشست بشيد.

نمي شه. «دكتر نولان مخالفت كرد و گفت:  »دكتر، شما مي دونيد من چقدر به اين كار علاقه دارم. بذاريد...«

دكتر هانون نظر ديگه اي داشت. نمي تونم بيشتر از اين اجازه بدم اين جا بمونيد. مي گم بچه ها وسايلتون رو 

شما رييس هستيد ديگه. منم «دكتر بائر تاييد كرد و گفت: » كار مي كنيد.بفرستن به اتاقتون توي بيمارستاني كه 

باعث افتخار من «شد و به سمت دكتر بائر رفت:  لئون از جا بلند »بايد خودم كم كم بي خيال اين كار مي شدم.

بعد با هم دست دادند و لبخند  »به همچنين لئون.«بائر لبخندي زد و گفت:  »بود كه كنارت كار كنم، لوكاس.

از  .زدند. سپس دكتر بائر اتاق را ترك كرد. نولان دوباره سر جايش نشست و كمي در مورد دكتر بائر فكر كرد

 »...استبسيار عالي، الان وقت صحبت با لوييس «كشوي ميز تعدادي كاغذ در آورد و نگاهي به آن ها انداخت. 

 و اتاق را ترك كرد... اين را كه گفت وسايلش را برداشت

www.ParsBook.org



 جهنم - دوازدهمقسمت 

 
يه جوري مي گي حالا انگاري « به دكتر نولان نگاه مي كرد. مي رفت لوييس همان طور كه راه »اي، دكتر؟آماده «

به انتهاي  »بدم نمي گي، دكتر. بدم نمي گي!« لوييس خنديد و گفت: »بريم جهنم...قراره با يه قطار دربست 

خيابان رسيده بودند و به سمت چپ پيچيدند. يك ساختمان قهوه اي و البته رنگ پريده به چشم مي خورد كه 

 »به جهنم خوش اومدي، لئون.«نقاشي شده بود.  »جهنم«دري چوبي و كوتاه داشت. سر در آن نوشته 

در را كه باز كردند پلكاني چوبي به چشم مي خورد كه به زيرزمين منتهي بود. وقتي به پايين مي رفتند از چوب 

نور چراغ هاي كم نور صورتي رنگي بودند كه جاي جاي ديوار نصب شده بودند.  تنها منبعصداهايي مي آمد. 

پيره مرد  »سلام، پيري.«ه به او رسيد، آهسته گفت: پيرمردي با لباس ژنده ايستاده بود. لوييس ك در انتهاي راه پله،

لوييس هم آستين لباسش كه خيلي هم بلند بود به سختي بالا داد و دستش را مشت كرده رو به لوييس گرفت. 

همين كار را كرد. ثانيه هاي بعد در نوعي دست دادن خاص بين آن دو سپري شد. اول مشت ها را به هم زدند، 

ر دادند و به نوك انگشتان رسيدند و آن گاه انگار كه بخواهد مچ عد گرفتند و آهسته سُهم را از سا دستِ

بالا آوردند. سپس به همان صورت پايين آوردند. رها كردند، از ساعد به هم زدند و همين  ، دست ها رابندازند

اين مرد «ن كار را تكرار كردند. چند بار يكي در ميان و مشت كرده اي ؛كار را در بالا هم انجام دادند. قد هم زدند

نولان حرفش را  »اما...«لوييس مخالفت كرد:  »دست بده نمي تونم راش بدم. مي دوني كه اگه نتونه«پير:  »با منه.

چهره اش نامطمئن به نظر مي رسيد اما برقي در چشمانش وجود  »مي تونم انجامش بدم.«قطع كرد و گفت: 

د تكان داد. لئون شروع كرد. مشت زد، ساعد گرفت و به سر رسيد و مچ داشت. لوييس سري به نشانه تايي

انداخت. پايين آورد و ساعد زد. قدش زد و همان گونه مشت زد. وقتي به پايان رسيده بود خودش باورش نمي 

همان طور كه در همه چيز برايش چند ثانيه اي آرام شد. شد. انگار چندين وقت بود كه اين كار را بلد بود. 

داد و در را پشت سر آن ها  تكاننولان  پير سري به نشانه تاييد برايتعجب غوطه ور بود وارد دالان شدند. 

لوييس اين را گفت و شروع به دويدن كرد. نولان هم به دنبال او. وقتي به گوشه و محل گشتن  »بدو«بست. 

، آماده شد. آن را برداشتند. لوييس آن را يك يه شده بودرسيدند دو نوشيدني روي فضايي كه در گوشه دالان تعب

كشيد و بعد از آن ناله اي ازسوزش و گسيختگي گلويش سر داد. دكتر نولان متعجب به او و سپس به  سر مرتبه
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نوشيدني نگاه كرد. چاره اي جز نوشيدن نداشت. وقتي نوشيد انگار كه فلز مذاب نوشيده باشد گلويش نابود شد 

سوت كشيد. سرش گيج رفت. نزديك بود تعادلش به هم بخورد كه خود را جمع و جور كرد. از آن  گوششو 

وقتي نوشيدني ها را تحويل دادند.  خواسته از آن صرف نظر كرد.جايي كه تواني براي ناله كردن نمانده بود، نا

همه از  تن اكيپي درست شده بود.وارد شدند، داخل بار كاملن شبيه به مابقي بار ها بود. جاهايي خاص براي نشس

در انتهاي سالن محل تهيه نوشيدني و دو سري پله وجود داشت كه به ناكجاآباد منتهي مي شد. نور  جنس چوب.

زياد نبود، اما آنچه بود از چراغ هايي رنگارنگ تامين مي شد. كمي كه به مركز بار نزديك شدند. يكي از 

او به سمت لوييس آمد. لوييس آهسته گفت:  »؟خودتياين واقعن  دارم خواب مي بينم يا«حاضرين گفت: 

كجا بودي مرد؟ دلمون برات تنگ شده «مرد خوشحال لوييس را در آغوش گرفت و گفت:  »خودمم، داداش.«

و هياهويي در بار به پا شد.  »بچه ها، لوييس برگشته!«مرد كمي آن طرف تر قرار گرفت و بلند گفت:  »بود.

. يكي از افرادي كه نزديك به سر تكان دادمتصدي بار نگاهي به لوييس انداخت و با سر به او اشاره كرد. لوييس 

همه در گوشه هاي بار جمع شدند. بعد  »وقتشه!«متصدي بار قرار داشت هيجان زده از جا بلند شد و فرياد زد: 

و نزديك محل ارايه نوشيدني ها زنگي را به صدا در آورد. با به صدا در  متصدي بار كمي آن طرف تر رفت

آمدن زنگ، انگار كه اتفاق بزرگي افتاده باشد شوري در مردم نمايان شد. همگي فرياد مي زدند و لذت مي 

با اين  بردند. لئون نمي دانست ماجرا چيست. فقط تماشا مي كرد و با دقت هم اين كار را انجام مي داد. چرا كه

كار مي توانست تظاهر كند يكي از آن هاست، با تكرار اعمالشان. لوييس پيراهنش را در آورد و به سويي پرت 

 كرد. نولان با تعجب به او نگاه مي كرد.

صورتش مشخص نبود.  ناگهان دري كه در انتهاي يكي از راه پله ها بود باز شد و فردي وارد بار شد. در ابتدا

ا پايين مي آمد پيراهنش را در مي آورد. وقتي به كف رسيد، پيراهنش را به سويي پرت كرد و وقتي پله ها ر

چهره اش نمايان شد. او تيم اشتراوس بود. مانند متصدي بار لباس پوشيده بود. نولان همان طور مبهوت به 

مان طور اشتراوس رو به اتفاقاتي كه مي افتاد نگاه مي كرد. لوييس به سمت اشتراوس شروع به دويدن كرد و ه

 او. وقتي به هم رسيدند اشتراوس مشتي روانه صورت لوييس كرده و لوييس هم مشتي به شكم تيم زده بود.

... 
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مردم داد مي زدند و تشويق مي كردند. اما كسي فرد خاصي را تشويق نمي كرد. بيشتر جو را براي مبارزه حفظ 

ت به سمتي پرت كرد. وقتي روي زمين افتاد، سعي كرد بلند شود اما مي كردند. اشتراوس، لوييس را از كمر گرف

-ديگر تواني برايش باقي نمانده بود. اشتراوس روي سينه لوييس نشست و به صورتش مشت زد. يكي، دوتا، سه

حمله ور شد. زمينش زد و روي سينه اش قرار گرفت. و شروع  سويشتا. لوييس مشتش را در هوا گرفت و به 

تا. وقتي اين كار را كرد خودش را عقب كشيد و آن طرف تر روي زمين مشت زدن. يكي، دوتا، سهكرد به 

 فزوني يافت. اشتراوس از زمين كند و خودش را كشان كشان به لوييس رساند.تماشاچيان خوابيد. خوشحالي 

بعد از جا بلند شد و دستش را رو به لوييس دراز كرد. لوييس دستش را گرفت و از جا بلند شد. بعد خسته و 

بعد  »دلم تنگ شده بود، تيم.«لوييس در پاسخ گفت:  »خوش اومدي، داداش.«زخمي در آغوش هم قرار گرفتند. 

ست به بازوي لوييس زد و گفت: كه از آغوش هم كندند چندي چشمانشان در هم گره خورد. اشتراوس با د

بعد به سمت متصدي بار رفتند. متصدي بار هم با جعبه اي به سمت آن ها شتافت و شروع به  »عيول مرد...«

 رسيدگي و پانسمان كردن زخم هايشان كرد. بعد از آن هم پشت پيشخوان نشستند و چند نوشيدني آماده كردند.

چين ديوونه بازي هايي هم توي يه هم تواشتراوس، فكر نمي كردم دكتر «نولان نزديك آن ها نشست و گفت: 

دكتر، شما بايد ديگه تا به «اشتراوس جرعه اي از نوشيدني اش نوشيد و رو به نولان گفت:  ».شركت مي كني

نولان تاييد كرد و گفت:  »حال منو شناخته باشيد. من تمام تلاشم رو مي كنم كه به چيزي كه مي خوام برسم.

شما كجا، اين جا كجا دكتر؟ فكر نمي كردم در طول روز مركز رو «تيم پرسيد:  »مي كنم درست مي گي. فكر«

دارم به پيشنهادي كه دادي عمل مي كنم. يه مقدار سخت گيري رو كم كردم و «نولان پاسخ داد:  »ترك مي كنيد.

مطمئن باشيد كه نتيجه مي «اشتراوس خنده اي كرد و گفت:  »خودم رو باهاش يكي كردم... اينم نتيجش.

 چند وقتيه كهبله. ژان «اشتراوس پاسخ داد:  »نيكلاس، همه چي خوبه؟«لوييس رو به اشتراوس گفت:  »گيريد...

اين «لوييس تاييد كرد و گفت:  »ه. پرونده رو گرفت و حالا بينشون هستش.به اون چيزي كه مي خواستيم رسيد

بله. اسم كامل «اشتراوس لبخندي زد و گفت:  »نيكلاس؟«نولان با تعجب پرسيد:  »ترين اتفاق خواهد بود.بزرگ

راستشو بخواي كاري كه اينجا انجام  من تيم نيكلاس اشتراوس هستش. اينجا منو با اسم مياني ام صدا مي زنند.

لبته يه متصدي ا«لوييس لبخندي زد و گفت:  »مي دم هم خيلي فرق داره با شغل اصليم. من اينجا يه متصدي ام.

نولان سري تكان داد و پرسيد:  »مگر اينكه تو بگي.«اشتراوس ضربه اي به بازوي لوييس زد و گفت:  »دلربا!
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مگه كارت تو مركز روانپزشكي  نيكلاس...!؟ من متوجه نمي شم كه چرا تو، تو يه همچين جايي كار مي كني؟«

البته اميدوارم دليلت چيزي غير از «: گفتلش چنين دكتر نولان در د »به اندازه كافي درگير كننده نيست؟

از كجا مي دونيد « . سپس در پاسخ به لئون گفت:كردو نوشيدني اش را تمام  زدتيم لبخندي  »ديوانگيت باشه!

كارم اينجا به كارم تو مركز ربط نداشته باشه؟ بر خلاف شما دكتر، من افق ديدم در راستاي تحقق دادن اهداف 

البته هدف خودم خيلي بالاست. تا وقتي كه با بيماران يكي نشي، نمي توني واقعن داستانشون رو بفهمي پروژه و 

تيم همان طور كه لبخند روي لبش  »تغيير؟«نولان ابرويش را بالا داد و با شك پرسيد:  »و تغيير رو اعمال كني.

كي بشيد باهاشون. سطح خودتون را با اونا يكي خودتون مي فهميد دكتر. اما بايد در ابتدا ي«پاك نشده پاسخ داد: 

متصدي  .نولان براي چند ثانيه اي به صورت اشتراوس خيره شده بود »كنيد، البته اگه نتيجه واقعن براتون مهمه...

اشتراوس از جا بلند شد و به آن سو رفت. بعد تلفن را  »نيكلاس، تلفن.«بار از آن سوي پيشخوان داد زد: 

دكتر، مثل هميشه زنگ زدم كه گزارش «صدايي كه شنيد صداي والتر مولر بود.  »اشتراوس.« برداشت و گفت:

بدم. چندي پيش هانس دوباره يك ايده به ذهنش رسيد. الان مثل هميشه رفته تو اتاق مطالعه و اصلن حرف نمي 

مولر  »پس كه اين طور.«دكتر گفت:  »باشه. انقلابيفكر مي كنم چيزي كه در ذهنشه مربوط به يك دستگاه  زنه.

بله، شايد اومدم. ممنون كه مثل هميشه «دكتر گفت:  »فكر مي كنم بد نباشه كه يه سري بهش بزنيد.«ادامه داد: 

دكتر تلفن را سر  »خوشحالم كه مي تونم كمكي بكنم. فعلن.«مولر گفت:  »موقع وضعيتش رو گزارش مي دي.سر

 فكر كرد... جايش قرار داد و به آن روز در بيمارستان

 

پسر رو به دكتر كرد.  »آقاي مولر؟«پسري جوان در آن سوي سالن به اين سمت مي آمد. به او گفت: 

اسم من دكتر اشتراوس است. من روان شناسم. در مورد دوستتون. اين تصادف... محتمل مشكل هانس «

 »گايگر بسيار وخيم تر مي شود. براي درمان او به كمكتون احتياج دارم...

اين شماره منه. سرم «چندي با مولر صحبت كرد و سپس تكه كاغذي از جيبش در آورد و به وي داد. 

يك مقدار شلوغه و ممكنه نتونم زياد بهتون سر بزنم. اما اگه مي شه هر هفته با من تماس بگير و 

 »وضعيت هانس رو بهم گزارش بده...
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جك سري تكان داد و گفت:  »ام.نميسر كار  كار دارم وجك، فردا «دكتر نگاهي به متصدي بار انداخت و گفت: 

 د و نزد لوييس و لئون برگشت.. نيكلاس از او تشكر كر»غمت نباشه. خودم هواي همه چي رو دارم«

نيكلاس زياد در «لوييس در پاسخ گفت:  »مركز هستش. هيچ وقت نگفته بودي اين نيكلاس يكي از پزشكان«

لئون با  »صحبت نمي كنه. بيشتر اوقات در مورد مسايل خيلي مهم تر صحبت مي كنيم.مورد كارش تو مركز 

مهم «اشتراوس ميان مكالمه آن ها گفت:  »مسايل خيلي مهم؟ اونم تو يه بار؟ مثلن چه مسائلي؟«تعجب پرسيد: 

 »چي بود؟راستي ماجراي مبارزه «نولان سري تكان داد و گفت:  »نيست دكتر. شما هم زياد سخت نگيريد.

كلن وقتي مي خوايم ببينيم يكي هنوز اون حس عضويتش تو اين بار رو از دست نداده يكي رو «لوييس گفت: 

لئون  »مي فرستيم كه باهاش مبارزه كنه. اين مبارزه ها با صداي زنگ شروع مي شه و همه هم در جريان هستن.

 »ين كاري نمي كنم. خيلي مسخره است.همتون. من كه هيچوقت يه همچ دديوونه اي«لبخندي زد و گفت: 

نولان مخالفت  »واقعن اين طور فكر مي كنيد؟ پشتش فكر بوده... باور كنيد.«اشتراوس كنارشان نشست و گفت: 

ديوونگيه... اشتراوس، شنيدم علاوه بر هانس تونستي به داستان زندگي يكي ديگه نفوذ كني. جيمي «كرد و گفت: 

بله، وقتي يه تعدادي بيمار رو كنار هم جمع مي كني، كم كم «ري تكان داد و گفت: اشتراوس س »هيوبر. درسته؟

باهم شروع به صحبت مي كنن و تو مي توني اون بين اطلاعات ارزشمند بدست بياري. منم هانس رو جلوي راه 

برم و يه سري به  اتفاقن فردا مي خوام«اشتراوس ادامه داد:  »همممم...«نولان آهسته گفت:  »جيمي قرار دادم...

هر كاري مي كني دكتر، دقت كن كه بايد گزارش «دكتر نولان از جا بلند شد و گفت:  »جيمي بزنم ببينم چطوره...

 ».بدي. حالا كه با جيمي هم جور شدي، من انتظار دارم كه توي گزارش كارت از اون هم بشنوم...
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 كلاسيفايد – سيزدهمقسمت 

 

نولان تاييد كرد و گفت:  »ديگه اومدي و نسازي ها، دكتر. من اگه به يه بيمار سلام هم بكنم بايد گزارش بدم؟!«

بعد برگشت به سمت در. اشتراوس دستش  »بند باشي.اين بخشي از ضوابط كار هستش. پس بهتره بهشون پاي«

 »ذارم بدون اين كه نوشيدني مخصوصون رو بخوري اينجا رو ترك كني؟حالا كجا؟ مگه مي «را گرفت و گفت: 

و لوييس از جا بلند شد  »علاقه اي ندارم. خيلي كار دارم ديگه بايد برم.«دكتر نولان دستش را آزاد كرد و گفت: 

دكتر  »نگران نباش، اين يكي خيلي خوبه. بعدش با هم مي ريم.«گاه گفت: جلوي دكتر نولان قرار گرفت. آن

بعد  »همين طوره. 100در100«. اشتراوس گفت: »فقط يك ليوان«نولان كمي دودل بود اما در نهايت قبول كرد: 

بعد پنهاني چشمكي به جك زد. جك سري به  »جك، نوشيدني مخصوص براي لئون.«رو به متصدي بار گفت: 

ه كرد. سپس از جيبش بطري كوچكي نشانه تاييد تكان داد. بعد به آن سوي پيشخوان رفت و يك نوشيدني آماد

در آورد كه حاوي يك محلول بي رنگ بود. مقداري از آن محلول را در نوشيدني ريخت. نوشيدني را برداشت و 

 جلوي دكتر نولان قرار داد.

اين پله ها به كجا «نولان ليوان را برداشت و با شك به آن نگاه كرد. بعد نگاهي به نيكلاس و لوييس انداخت. 

كاملن عاديه و  ،طبقه بالا مي ره كه من ازش اومدم. اون بار يكي به بارِ«د: اشتراوس توضيح دا »هي مي شه؟نتم

مشتري هاش هم خبر ندارن كه ما يه همچين بساطي اين پايين داريم. اون يكي پله ها هم به اتاق هايي مي ره كه 

فرو برد. بعد انگار كه به او زندگي دوباره داده را از نوشيدني اش جرعه اي نولان  »خب به هر دردي مي خوره...

انتظار «اشتراوس خنديد و گفت:  »اين ديگه چيه؟ خيلي عاليه!«شده باشد صورتش رنگ و رو گرفت و گفت: 

واقعن كلاسيفايد هايي «لئون همان طور كه نوشيدني اش را جرعه جرعه مي نوشيد، گفت:  »ديگه اي داشتي؟

اين كلمه... من شنيدم كه بين بيماران رايجه. معنيش چيه؟ به «اشتراوس با تعجب رو به نولان گفت:  »ها...هستيد 

اين كلمه يك مفهوم نيست. يك ابَر «نولان انگشتش را به نشانه مخالفت تكان داد و گفت:  »نظر جالب مي آد.

اشتراوس سري تكان داد و گفت:  »داري باب شده.مفهومه. ما زياد استفاده مي كنيم تو مركز. براي همينه كه يه مق

 نولان آرام شروع به توضيح دادن كرد: »خيلي خب، ابر مفهوم. حالا مي شه توضيح بدي؟«
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صفت ها قابليت  ر نوع صفت و احساسيه. يه موقعيكلاسيفايد در اصل كلمه اي براي ابراز كردن ه«

ت باعث توهين و يا ريا مي شه. خب افاده از صفتوصيف يه احساس يا ويژگي رو ندارن. يه موقعي است

رو اين طور نا خوشايند با بعضي صفت ها دسته بندي و ديگر چيز ها ما مي تونيم بجاي اين كه افراد 

P0F(كلاسيفاي

1
P،فقط به لفظ عمومي و جامع دسته بندي شده (كلاسيفايد ) كنيمP1F

2
Pطور جمله  ) بسنده كنيم. اين

و در عين حال ذهن فرد مقابل در  هها از بين نمي رن. ريا يا توهين نمي ش. كلمه نها سريع تر ادا مي ش

P2F. يك پروژه بُرد/بردهپيدا كردن جايگزيني مناسب براي دسته، به چالش كشيده مي ش

3
P .هستش« 

 

خب لئون، «لوييس گفت:  نولان لبخند زد. »جالبه... خيلي جالب بود، دكتر!«اشتراوس سري تكان داد و گفت: 

 »مگه عقلم رو از دست دادم؟«نولان با تعجب خودش را عقب كشيد و گفت:  »تو مبارزه شركت كني؟ مي خواي

 »بلند شو بابا، نترس!«اشتراوس گفت: 

 

... 

 

صبح. با خود گفت:  9:37دكتر نولان از خواب پريد. روي ميزش خوابش برده بود. نگاهي به ساعت انداخت... 

بعد از جا بلند شد و در  »تراوسه خيلي ديوونست اما نه ديگه تا اين حد...عجب خوابي بود! مي دونستم اين اش«

و مويش را مرتب كرد. آن گاه سر جايش برگشت و از كشو ميز  دفتر كارش تعبيه كرده بود، لباس آينه اي كه در

ييس قرار با لو 10هممم، امروز سه شنبه است و ساعت «تعدادي كاغذ بيرون آورد و نگاهي به آن ها انداخت. 

مان، الان ديگه وبه عنوان يك بي خاند از اون همه صحبت در مورد زندگيش نمي دونم چرا بع صحبت دارم...

 »؟يعني چي شده... .زنههيچ حرفي باهام نمي

ايستاده بود. مقدار كمي را از خوابي كه ديده بود در خاطر داشت. اما يك چيز اتاق لوييس چندي بعد جلوي در 

برايش خيلي واضح بود. خواست آن چه را كه در آن خواب يادگرفته بود به كار بندد. سري گرداند و يكي از 

                                                             
1 Classify 
2 Classified 
3 Win/Win 
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ن نگاه كرد و پرستار با تعجب به نولا »توي اتاق استراحت، نوشيدني قوي داريم؟«پرستاران را ديد. صدايش كرد: 

 »بدو برو با دو تا ليوان بيارش.«نولان گفت:  »!؟...بله«با ترديد پاسخ داد: 

قبل از آن كه به اتاق استراحت  »اين دكتر نولان هم جديدن عجيب غريب شده ها...«پرستار در راه با خود گفت: 

وقتي  .»چهارشنبه«پاسخ به او گفت: و در  »پرستار، امروز چه روزي است؟«برسد. يكي از بيماران از او پرسيد: 

به اتاق استراحت رسيد، دكتر اشتراوس با همان لباس هميشگي از آن سمت رد مي شد. {دوربين پرستار را نشان 

مي دهد كه وارد اتاق استراحت مي شود اما در همان حال عقب مي آيد و چندي بعد با اشتراوس همراه مي 

 شود.}

د. اتاق لوييس از آن جا معلوم و همان طور كه در راهرو قدم مي زد، جلوي راهرويي ديگر متوقف ش اشتراوس

و خاطراتي از  بوددكتر نولان كه جلوي آن در انتظار بود. دكتر اشتراوس چند ثانيه اي روي اتاق لوييس متمركز 

 ...ردجلوي چشمش عبور مي ك

 

لعنتي ها، از جون اين «در حال قدم زدن در خيابان بود كه ناگهان صداي يك دعوا نظرش را جلب كرد. 

خفه «و صدايي ديگر:  »جوونا چي مي خوايد. به خدا گناه دارن. اين زهرماري رو بينشون پخش نكنيد...

صداي  »مواظب باش!«و صداي سوم:  »رم... ژاك بريم.نبينمت. و الا يه بلايي سرت ميا شو. بعدم گمشو

و صداي فرياد نفر دوم به گوش رسيد. اشتراوس با آن عصايش تا آن جا كه مي  »ولم كن، آشغال!«دوم: 

رساند. يك نفر يكي را از پشت گرفته و ديگري به يع خودش را به محل درگيري آن ها سر ستتوان

دو فرد جوان با ديدن  »ولش كنيد. هي!«: فرياد زد د. اشتراوسيشكم فرد گير افتاده پيوسته مشت مي كوب

اشتراوس  .كردد و ناله يپيچ افتاد و از درد به خود. جوان ديگر روي زمين كردنداشتراوس از صحنه فرار 

فكر مي كنيد چي شده؟ به «مرد جوان با ناراحتي پاسخ داد:  »چي شده، پسر؟«خودش را به او رساند. 

مرد دست دكتر  »اجازه بده كمكت كنم.«ز كرد و گفت: اشتراوس دستش را درا »قصد كشت كتكم زدند.

 شد. بعد دكتر با هزار زحمت كمك كرد كه راه رود. را گرفت و بلند

مان هستم كه تو اون كوچه اي كه واسم من لوييسه. من يك بي خان«ساعتي بعد در باري نشسته بودند. 

ماني هستيم. اما خب انسانيم. يك همبستگي وي كنم. درسته كه ما افراد بي خانپيدام كرديد زندگي م
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فردي به داخل پرانتز؛ «دكتر اشتراوس پرسيد:  »خاصي در بين ما وجود داره. كه هر جايي پيدا نمي كنيد.

ه. مسئول مسابقات مبارزه هم البته. اون خيلي بين ما معروف«لوييس پاسخ داد:  »شناسي؟اسم ژوناس مي

 :گفتلوييس در پاسخ  »خب ماجرا چي بود؟«: پرسيدو بعد  كرددكتر اشتراوس تاييد  »هست.

جوونا هم ازشون مواد مي خرن. چند وقتيه كه يك گروه پخش كننده مواد مخدر به كوچه ما مياد و «

انداز و كه چند ساعتي خوش بگذرونن همه پسشنيدم اين مواد خيلي خطرناكه اما اين جوونا براي اين 

امشب ديگه حسابي اعصابم  هدر مي دن. اين به همراه سلامتيشون. زندگي نداشته خودشون رو پاش

و با اون ساقي هاي لعنتي دعوام شد و البته اگه شما نمي آمديد، الان معلوم نبود چه بلايي به سرم  خرد

باهاشون درگير يه نفره  يخب عزيز من، چي فكر كرد«اشتراوس سري تكان داد و گفت:  ».آورده بودند

، پاشو«تيم از جا بلند شد و گفت:  »خوب زدمشون، ارزشش رو داشت.«لوييس در پاسخ گفت:  »؟شدي

 »كجا؟«لوييس از جا بلند شد و پرسيد:   »فراموشت بشه. اكتك خوردن پاشو بيا يه جايي ببرمت كه اين

زد. لوييس هم  اشتراوس بار را ترك كرد و در خيابان به راه افتاد. كوچه اول را پيچيد و ساختمان را دور

لوييس با تعجب جواب  »آماده اي، پسر؟«پشت سرش بود. وقتي به كوچه پشتي رسيد از لوييس پرسيد: 

اشتراوس لبخندي شيطاني زد و به تابلويي كه سر در يك ساختمان قديمي قرار داشت اشاره  »آره!؟«داد: 

 »!عاليه، چون قراره بزودي به جهنم وارد بشيم...«اي كرد. سپس گفت: 

 

خيلي خب ديگه. الان بايد برم «دكتر اشتراوس سرش را تكان داد و تصاوير را از ذهنش پاك كرد. با خود گفت: 

 اين را كه متصور شد، ثانيه اي بعد آن جا را ترك كرده بود... »و يك سري به جيمي بزنم. دانشگاه كيل...

 

 

 ]چندي پيش تر[

 
پيشخوان بار قرار گرفته بود و با دستمالي سفيد رنگ روي پيشخوان را دكتر اشتراوس با لباس متصدي بار پشت 

 تميز مي كرد. بار ساده اي بود و مشتري نداشت. البته دير وقت هم بود و چندي بعد بايد بار را مي بست.
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اشتراوس سرش را بالا آورد و با ديدن شوستر  »سلام، نيكلاس.«در باز شد و بازرس شوستر وارد بار شد. 

فردا اولين  ...مي دوني كهماموريت سختيه، «شوستر پشت پيشخوان نشست و گفت:  »سلام.«شحال شد. خو

نمي خواد. فقط اومده بودم «پيشخوان قرار داد. اشتراوس بطري مرد افكن را برداشت و يك ليوان روي  »روزشه

اين چه «اشتراوس بطري را سر جايش قرار داد و گفت:  »داري كنم. ممكنه ديگه نتونم ببينمت.كه باهات خدانگه

همه اين مدت منتظر اين بودم، اما حالا كه «شوستر سري تكان داد و گفت:  »حرفيه، موفق مي شيم. مطمئنم.

و بعد با هم  »بهش رسيدم، يه جورايي حسي كه چندي پيش فراموشش كرده بودم دوباره سري به من زده...

در اداره پليس وجود نداره. و  تومطمئنم از پسش بر مياي. كسي با تجربه تر از «وس گفت: . اشترا»ترس«گفتند: 

شوستر سري تكان داد و نگاهي به صورت اشتراوس انداخت. بعد  »پيدا نمي كردم. تومن هم فردي بهتر از 

 »مي خواد اعتراف كنه...!مي بينه آدم باز چهره اي كه «آميز گفت: سرش را به طرفين تكان داد و با حالتي اعتراض

اين را گفت و به سمت در رفت. تيم تاييد كرد. قبل از آن كه بازرس  »ن.برام آرزوي موفقيت ك«از جا بلند شد. 

و گردنبندش را به سمت او پرت كرد. شوستر گردنبند را در هوا گرفت و  »هي.«به در رسد تيم صدايش كرد: 

حال جلوي خيلي از بلاهايي كه قرار بود سرم بياد رو گرفته. مي خوام  اين تا به«متعجب به اشتراوس خيره شد. 

اين آخرين چيزي  »ممنون.«شوستر نگاهي به گردنبند انداخت و دوباره به اشتراوس. بعد گفت:  »داشته باشيش.

 خارج شود. بود كه گفت، درست قبل از آن كه از آن جا

به بازرس نگاه كرد تا اين كه بازرس از ديدرس وي خارج  شد. بعد از شيشه مغازه دكتر اشتراوس همان طور 

اين هم از اين. «دو دستش را روي پيشخوان گذاشت و بر آن ها تكيه زد. در فكر فرو رفته بود. با خود گفت: 

 »يك نمايش ديگه باقي مونده. يك نمايش به پايان اين ماجرا ها...
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 يي جعل شدهرويا ها - چهاردهمقسمت 

 

دكتر نولان نوشيدني و ليوان ها را از پرستار گرفت. قبل از آن كه وارد اتاق شود قسمت هايي از خوابي كه ديده 

بذار ببينم... دكتر اشتراوس توي خواب عصا نداشت... عجب «: گفتخودش  بابود برايش يادآوري شد. بعد 

بعد هم كمي در رويا فرو رفت. در رابطه با اين كه اگر مي شد رويا ها را  »ها...خواب هايي آدم مي بينه 

دستكاري كرد، آدم مي توانست همه مشكلات و غم هاش را از بين ببرد و فقط از شادي هايش ببيند. در اصل 

مي كرد يك نوع شادمانگي در دلش  مبارزهمثل دكتر اشتراوس كه آن چنان در يك رويا  »افليجي«ديدن فرد 

ايجاد كرده بود. يك نور اميد كه چند وقتي بود در آن پروژه دنبالش مي گشت. يك چيز كه مي شد به خاطر آن 

 صبح از خواب بلند شد و به سلامتي اش نوشيدني خورد.

لي كردن نصيحت دكتر وارد اتاق شد و اين بار با تمام وجود سطح پردازش ذهنش را پايين آورد. تمامن به عم

 اشتراوس پرداخت. خودش را در حد بيمار آورد تا بتواند با او يكي شود. تا بتواند داستانش را درك كند.

 

... 

 

و به كارش ادامه  روي گرداندسپس  »نيكلاس!«گفت:  لوييس رو به نيكلاس برگشت و »!خيلي پيشرفت كردي«

مانندي به او حمله مي كرد. لوييس هم جاخالي مي داد. چندي بعد داد. يك نفر روبرويش ايستاده بود و با چاقو 

كنار  سپس به سمت پيشخوان بار رفت و لوييس به نشانه موافقت سر تكان داد و »براي امروز بسه.«مرد گفت: 

نيكلاس، خيلي خوشحالم كه من «نيكلاس جرعه اي از نوشيدني اش را فرو داد. لوييس گفت:  نيكلاس نشست.

لوييس، مي خوام تو «نيكلاس سر تكان داد و گفت:  »جا آوردي. الان مي تونم خيلي خوب مبارزه كنم.رو اين 

هدف «لوييس بالا تنه اش را كمي عقب تر داد و با تعجب پرسيد:  »رو توي هدف اصلي اين بار شريك كنم.

يك سري ماموريت داريم. بله. ما يك سري حركت در بيرون مي زنيم. همه ما «نيكلاس در پاسخ گفت:  »اصلي؟

 »با من بيا.«از جا بلند شد و ادامه داد:  »حالا خودت متوجه مي شي.

 

www.ParsBook.org



مي گرفت و هوا اطرافش را كمي چندي بعد در خيابان راه مي رفتند. لوييس هر از چند گاهي حالت مبارزه 

ا ديده بود. لوييس وقتي به مالي مي داد. دقايق بعد به همان خياباني رسيدند كه نيكلاس بار اول لوييس رگوش

بزودي متوجه مي «نيكلاس رو به وي پاسخ داد:  »براي چي اومديم اين جا؟«آن جا رسيد متوقف شد و پرسيد: 

هي، «. سر كوچه مواد فروشاني كه لوييس با آن ها درگير شده بود مشغول كار بودند. نيكلاس بلند فرياد زد: »يش

نيكلاس آن قدر جلو رفت كه صورتش  »چه غلطي كردي؟«د فروش ها گفت: يكي از موا »كيسه زباله هاي عزيز!

مرد كمي عقب تر رفت و مشتي روانه شكم نيكلاس  »مگه كري؟«دقيقن روبروي يكي از آن ها قرار گرفت. 

كرد. نيكلاس يك جاخالي داد و يك مشت با دست چپ به صورت مرد زد. مرد روي زمين افتاد. لوييس 

لوييس  »پس منتظر چي هستي؟ بقيش كار خودته.«متعجب به آن ها نگاه مي كرد. نيكلاس رو به لوييس گفت: 

ت. مرد ساكش را زمين گذاشت و آماده مبارزه شد. نيكلاس به ديوار تكيه لبخندي زد. و به سمت مرد ديگر رف

داده بود و آن ها را تماشا مي كرد. مبارزه آن ها دقيقه اي بيشتر طول نكشيد. لوييس مرد را با صورتي خونين 

كه را ني بعد مخلوط بزاق و خو »كيسه زباله!«زمين زده بود و مرد ديگر حركت نمي كرد. لوييس زير لب گفت: 

ي تف كرد و به نيكلاس نگاهي انداخت. نيكلاس شستش را به نشانه موفقيت يدر دهانش جمع شده بود به سو

نيكلاس ساكي كه همراه آن ها بود از زمين برداشت و  »آفرين. خيلي خوب بود.«به لوييس نشان داد و گفت: 

ماموريت جديد بچه هاي بار جهنم، «: نيكلاس در پاسخ گفت »پس ماموريت ما اينه؟«شروع به حركت كرد. 

لوييس  »گوش مالي دادن عوامل پخش مواد مخدر هستش. بعدش موادشون رو بر مي داريم و نابود مي كنيم.

اين عاليه. هميشه دوست داشتم يه همچين «بعد لبخندي زد و ادامه داد:  »پس كه اين طور...«تاييد كرد و گفت: 

حالا به نظرت هدف اصلي ما غير از «نيكلاس تاييد كرد و گفت:  »وش بشم.گروهي وجود داشته باشه و من عض

اگه جنايت كاري كه پشت اين «لوييس كمي فكر كرد و گفت:  »جلوگيري از پخش به صورت منطقه اي چيه؟

قضيه است ببينه اين طوري كارش پيش نمي ره، مجبور مي شه كم كم وارد عمل بشه و به اين ترتيب ما مي 

لوييس سري  »رو بعد از اين همه مدت نابود كنيم. كارتلمي تونيم «نيكلاس حرفش را تكميل كرد:  »ه...تونيم ك

آره، شنيده بودم كه كلن زنجيره پخش بزرگي به هم زده. كارتل يه چند وقتيه كه مجرم «تكان داد و گفت: 

پليس زياد خوب عمل نمي كنه تو «نيكلاس آهي كشيد و گفت:  »پليس رو حسابي كلافه كرده. و مخوف شده

 كشور. كلن وضعيت بديه. اما تو شهر ما اداره پليس خيلي خوبه. يه همكاري خوب مي تونه كارتل رو سرنگون
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نيكلاس سر  »پليس كه با گروه هاي عدالت طلب و خودجوش زياد جور نيست...«لوييس با تعجب گفت:  »كنه.

 »مي كنم... فكر همه جاشو كردم.اين قسمتش رو من رديف «تكان داد و گفت: 

 

... 

 

نيكلاس، لوييس و تعدادي ديگر از اعضا بار جهنم در كوچه تنگ و تاريك دور آتش كوچكي جمع شده بودند. 

بعد  »براي عدالت...«نيكلاس دستش را بالا برد. بعد همه افراد كيسه هايي كه در دست داشتند را بالا آوردند. 

ي كيسه هاي مواد را در آتش افكندند و هورايي كشيدند. همان گونه كه داشتند دستش را پايين آورد و همگ

خوشحالي مي كردند، عده اي به بار برگشتند و عده اي هم به ديوار تكيه دادند و شروع به گپ زدن كردند. 

را نيكلاس مشتش را به سمت لوييس بالا آورد. برقي از خوشحالي در چشمان لوييس درخشيد. لوييس مشتش 

اين... «بالا آورد و به مشت نيكلاس زد. نمي دانست چطور شادماني اش را بروز دهد. فقط در دلش مي گفت: 

 »عاليه!

 

 ]گذشته[
 ،فلزي كه از اين سو شكلِ-وار هاي بلندي داشت و يك در حصارديروبروي ساختمان بزرگي ايستاده بود. 

مركز «سر در ساختمان اصلي چنين نوشته اي در بر داشت:  ي را به خوبي نشان مي داد. تابلوساختمان اصل

و كيفي به  گرفتهكلاه پهن و ساده اي بر سر داشت. عينكي بر چشم . دكتر نولان جوان »روانپزشكي شوارتزتايگر

. صدايي نمي »خودشه«دست چپش. كت بلندي پوشيده بود كه در بادي كه مي وزيد مختصر حركتي داشت. 

دكتر شوارتزتايگر، براي خودت مركزي به هم زده «شنيد. سكوت. لبخند غرورآميزي گوشه لبش ديده مي شد. 

از  اين چيزي بود كه براي ثانيه اي در ذهنش گذشت. از در اصلي وارد شد. حياط بزرگ ساختمان »بودي ها...

رگ روي زمين با باد حركت مي كرد اما دكتر دو بخش متقارن و درخت كاري شده تشكيل شده بود. تعدادي ب

صداي ناله بيماري به  اهميتي نمي داد. در اصل رنگ ها را آن قدر دقيق درك نمي كرد. وارد ساختمان اصلي شد.
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P0Fقطعن«گوش مي رسيد. زير لب گفت: 

1
P«مردي را با لباس سفيد دكتري ديد كه در انتها  . به انتها راهرو كه رسيد؛

ت ايستاده بود. مرد برگشت. او دكتر بائر بود. بائر وقتي نولان را ديد لبخندي زد. آن چه از سمت راس يِراهرو

 منر نولان باشيد، مسئول پروژه. شما بايد دكت« برگه ها در دست داشت به پرستار داد و به سمت نولان آمد.

 »آشناييتون خوشبختم، دكتر.از «با او دست داد. نولان گفت:  »لوكاس بائر هستم، مسئول سابق پروژه.

چندي بعد در راهرو ها قدم مي زدند. ظاهرن دكتر نولان به تازگي مسئول پروژه روتر شده بود. او قبل از اين كه 

او سختگيرانه و خشن بود اما ها مسئول اين پروژه شود در يك مركز روانپزشكي كوچك كار مي كرد. روش 

دكتر بائر همان طور كه در كنار لئون  كه او را مسئول اين پروژه كنند.جواب مي گرفت. توانايي هايش باعث شد 

نولان در  »دكتر شنيدم روش هاي شما خيلي... سخت گيرانه است.«در راهرو ها قدم مي زد، رو به وي گفت: 

ه كه البته الان زود«دكتر بائر سر جايش ايستاد و گفت:  »مهم نتيجه است و من به نتيجه مي رسم.«پاسخ گفت: 

من اينو بگم. اما شايد بهتر باشه يه كم در اين مورد تجديد نظر كنيد. اين جا بيماران از لحاظ روحي بسيار 

 »شكننده هستند. ما اين جا با افرادي سر و كار داريم كه تمام زندگيشون بر پايه توهم ساخته شده. فكر كنم...

ممنون بابت پيش زمينه ذهني، دكتر. بذاريد ببينيم چي « بالا آورد و گفت: دكتر نولان دستش را به نشانه توقف

 بعد دوباره شروع به راه رفتن كرد. »بسيار خب.«دكتر بائر تاييد كرد و گفت:  »مي شه.

دكتر نولان پيوسته در مورد نتايج شگفت انگيزي كه مي توانست از اين پروژه به دست آيد نخوابيده رويا مي 

P1Fساز انسان. رويا هايي جعل شده تديد. در مورد توهم هايي دس

2
P البته روشي كه او به دنبالش بود بدون خطر .

اين به طور بود. دست يافت هاي اخير نشان مي داد افرادي كه سندروم روتر دارند مي توانند ذاتن توهم ببينند. 

انگار در جهاني طوري كه طبيعي بخشي از پردازش ذهني آن ها بود. بخشي از تمام كرتكس هاي حسي آن ها. 

مي كه امواج الكترومغناطيس بود. امواجي  ،و عامل ديگر زندگي مي كنند. جهاني كه ساخته ذهن تواناي آن ها

 .ستا »ساختني«توليدشان كرد. اين چيزي بود كه اميد مي داد رويا هاي متناظر نيز به دلخواه  شد

تقريبن همگي روي توهمي كه مي بينند كنترلي « در راهرو ها صداي ناله و درد بيماران به گوش مي رسيد.

. بعضي اوقات حتي مي تونه خيلي دردناك باشهندارند. خب، اين هم به معني اينه كه توهم بعضي هاشون 

بائر  »آسيب جسمي؟«دكتر نولان با تعجب پرسيد:  »بيماراني بودند كه به خاطر توهمشون آسيب جسمي ديدن.

                                                             
1 Sure 
2 Forged Dreams 
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اوقات به دليل درگيري و يا موارد محيطيه. اما بايد بهتون بگم كه بعضي اوقات از بله. بعضي «تاييد كرد و گفت: 

دكتر نولان سرش را سريع تكان داد و  »داشتيم توي فردي كه به تختش بسته شده بوده.رو كار افتادن ارگان ها 

ر دكتر بائ »يب...خيلي... عجيبه. البته از لحاظ پزشكي مغزشون تحت كنترل روتر هستش و به اين ترت«گفت: 

نولان لبخندي زد و  »آمد گويي اين طور ذهنتون رو با جزييات درگير كردم.البته ببخشيد كه جاي خوش«گفت: 

 »بلاخره بايد اينارو بشنوم و ببينم...«گفت: 

دكتر بائر! ژان «ناگهان يكي از پرستاران جلوي آن ها ظاهر شد. هراسان به نظر مي رسيد و نفس نفس مي زد. 

دكتر بائر نگاهي به دكتر نولان انداخت. در چشمان نولان، علاقه اش  »حالش اصلن خوب نيست... سريع بيايد.

به همراه شدن با آن ها نمايان بود. پس دكتر بائر ديگر وقت را با تشريفات تلف نكرد و به دنبال پرستار به 

 دويدن پرداخت.

ار سعي در مهار كردن او روي تختش داشتند. بيمار به سختي چندي بعد به اتاق بيمار رسيده بودند. چند پرست

به نظر مي رسيد دست  »دارن ميان. همين نزديكيان. ديگه اومدن من رو بكشند...«تقلا مي كرد و فرياد مي زد: 

 بيمار طي فرايند ذهني يكي«د. دكتر نولان در آن گير و دار فرم هاي مربوط به او را برداشت. رراستش كار نمي ك

اين را كه  »بخش بزنيد.خيلي خب، بهش آرام«دكتر بائر:  »از توهم هايش كارايي دست راستش را از دست داد...

. فرم ها از دستش زمين افتاد. انگار سرش گيج مي رفت. دستش روي »نه!«گفت دكتر نولان ناگهاني فرياد زد: 

ار زد و بيمار را از يقه گرفت و به ديوار كوبيد . پرستاران را كن ديوار راهنمايش شد و خود را به بيمار رساند.

در چشمان دكتر نولان برقي نمايان بود. بيمار در چشمان نولان  »تمومش كن ديگه. فقط تمومش كن، لعنتي!«

مبهوت به آن ها خيره شده بودند. بيمار آرام گرفته بود. نولان رهايش هم خيره شده بود. پرستاران و دكتر بائر 

كرد. او آرام رفت و روي تختش نشست. دكتر نولان سر و وضعش را مرتب كرد. درست بود كه آن نمايش 

 به نظر مي رسيد... »قدرتمندانه«خيلي عجيب و 

 چه روي داد...دقيقن اما خودش هم مطمئن نبود در آن ثانيه ها 
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 مواد وسوسه برانگيز! - پانزدهمقسمت 
 

والتر مولر هم آن جا بود دكتر اشتراوس پشت پيشخوان ايستاده بود و دستمال به دست روي آن را تميز مي كرد. 

خوشحالم كه بتونم به «والتر سر تكان داد و گفت:  »ممنون كه اومدي، والتر.«و نوشيدني اش را تمام مي كرد. 

خيلي خب، حالا كي قراره «. نمي توانستانگار مي خواست چيزي به دكتر بگويد اما  »هانس كمكي بكنم.

ول بهمون بده قراره دولت مقداري پ«مولر كمي خسته به نظر مي رسيد. چنين گفت:  »استارت كار رو بزنيد؟

اشتراوس تاييد كرد و  »براي ادامه تحقيقات. به محض اين كه اين پول بهمون برسه، استارت كار رو مي زنيم.

 »ممنون. شما لطف داريد.«مولر گفت:  »خيلي هم خوب. در هر صورت اگه كمكي خواستيد من هستم.«گفت: 

در بار باز شد و دو نفر با كت و شلوار و كلاه وارد شدند. ساكي در دست يكي از آن ها بود. دو مرد پشت 

دكتر  »آهان، مردافكن -اسمش چي بود؟  –ي مخصوص دو تا نوشيدن«پيشخوان نشستند و يكي از آن ها گفت: 

ان روي پيشخوان قرار داد. سمت بعد دو تا ليو »الساعه، آقا.«اشتراوس با سر اشاره به آن ها كرد و گفت: 

 »نه، برا يه ماموريت اين جا اومديم.«آن يكي گفت:  »ورا نيستيد. درسته؟شما اهل اين«نوشيدني ها رفت و گفت: 

اميدوارم از اقامتتون تو شهر ما لذت ببريد، «اشتراوس سري تكان داد و دو ليوان را با مردافكن پر كرد. بعد گفت: 

را برداشت و جرعه اي فرو داد. بعد  آنكه نوشيدني جلويش قرار داده شد، به محض اين از آن ها يكي »آقايون.

ديگري هم  »ره. دم ژان گرم، راست مي گفت لعنتي!آ«انگار كه سرزنده شده باشد، چشمانش درخشيد و گفت: 

 »آره.«كه نوشيدني را مزه مزه كرده بود موافقت كرد و گفت: 

باشه. سلام من رو به هانس «اشتراوس سر تكان داد و گفت:  »خب ديگه من برم.«مولر از جا بلند شد و گفت: 

 زي بگويد اما منصرف شد. آهسته خارج شد.مولر به سمت در رفت. وقتي در را باز كرد برگشت كه چي »برسون.

كه دارن كار و كاسبي كارتلو  شنيدم جديدن يك گروه تو شهر تشكيل شده«آن دو نفر با هم صحبت مي كردند: 

 »موادشون رو هم برداشتن. خراب مي كنن. بايد يكم بيشتر مراقب باشيم. چند تا از بچه ها رو زدن داغون كردن.

ما تو برنامشون نيستيم. پخش كننده ها رو مي زنن. ما گروه جابجايي هستيم. پيدا كردن جاي نگراني نيست. « –

 »فكر كنم حق با توئه.« – »چه برسه به درگير شدن. ؛ما خودش داستانيه
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. وقتي آن دو شدند. آن ها كلاين و بيكر بودند واردبا يونيفرم مخصوص پليس باز شد و دو نفر دوباره در بار 

 »شوستر گفته بود كه اينجا بار خوبيه.«پاچه شدند. بيكر به كلاين گفت: را ديدند. كمي دستپليس نفر افسران 

 -خلوته  -معمولن هم  -داره. تازه  -خوبي  -هاي  -نوشيدني  -شنيدم كه  -منم «كلاين تاييد كرد و گفت: 

ي كه در دست يكي گرفتند. ساك آن دو مرد از جا بلند شدند و راه خروج »نمي شناسنش. -افراد زيادي  -چون 

اين را كه گفت آن دو شروع به دويدن كردند. سريع از بار خارج  »هي!«جلب كرد و گفت:  بود نظر كلاين را

هم آن ها را تعقيب كرد. كلاين هم دوست داشت اين كار را انجام دهد اما مي دانست كه با آن جثه شدند. بيكر 

ه ساك دستش بود بيشتر تقلا مي كرد كه فقط ايستاد و تماشا كرد. آن كاش كاري از دستش بر نمي آيد. پس 

 دستگير نشود.

احتملن مي  ،كاشكي بهش مي گفتم. اون دكتره«مولر خسته و ناتوان در حال قدم زدن بود. آرام با خودش گفت: 

ر كه چيز هايي با همان طو »تونست يكم پول بهمون بده... حالا چطور پول رو جور كنم؟ به هانس قول دادم...

ساك را  ،خودش مي گفت آن دو نفر را ديد كه در حال دويدن از كنارش رد شدند. آن كه ساك در دستش بود

در يك سطل زباله انداخت و به دويدن ادامه داد. مولر همان جا سر جايش ايستاد. به عقب نگاه كرد. يك پليس 

يه اي بعد ديگر اثري از هيچ كدام از آن ها نبود. مولر نگاهي به از يك كوچه بيرون آمد و به دنبال آن ها دويد. ثان

اطراف انداخت. وقتي كسي را نديد، به سمت سطل زباله رفت. ساك را بيرون آورد و درونش را نگاه كرد. يك 

ت تحويل داده شود به آدرس زير. مبلغي كه بايد درياف«كيسه سياه بود و يك نوشته. نوشته را برداشت و خواند: 

و نمي  . وسوسه شده بودمبلغ را كه ديد چشمانش برقي زد. دقيقن مي توانست مشكلش را برطرف كند »...بشه 

 فقط كافي بود اين بسته را به مقصدش برساند. توانست جلويش را بگيرد.

نكته والتر مولر فردي بود كه مي خواست به بقيه كمك كند. مي خواست بتواند كار را خودش انجام دهد. اين 

 ه روي برگه نوشته شده بود ببرد.باعث شد كه آن كيسه را بردارد و به آدرسي ك

 

... 
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ساختمان تاريك بود. در انتهاي راه پله نوري ديده مي شد. مولر كيسه اي كه به همراه داشت را محكم در آغوش 

ايان شد. شبيه يك انبار بود. كشيده بود و به آن سو در حركت بود. وقتي به انتها راهرو رسيد محوطه برايش نم

يك فرد قوي هيكل  ثانيه اي بعدآن طرف تر يك ميز بود كه روي آن ليوان، نوشيدني و دسته هاي كارت بود. 

جلويش سبز شد و با حالتي متعجب به او نگاه كرد. {بيننده متوجه مي شود كه او بازرس شوستر است} زير لب 

بعد سرش را گرداند و  »ين كار ها انتخاب مي كنن. جووناي بدبخت...ببين چه افرادي رو براي ا«چنين گفت: 

كوزتون رو جمع كنيد. بزودي كارتل قراره بياد. يه عالمه كار داريم.  –سريع تر كاسه «رو به عقب فرياد زد: 

ك فرد لاغر اين را كه گفت مولر را كنار زد و ثانيه اي بعد در تاريكي راه پله ناپديد شد. ي »بجنبيد لاشي ها...

اندام كه صورتش كمي زخم شده بود از پشت تعداد كانتينر بيرون آمد. وقتي كيسه را در دست مولر ديد، به وي 

 »مگه نون نخوردي؟ بلند جواب بده. دِ«مرد گفت:  »بله.«مولر با صدايي لرزان گفت:  »جنسارو آوردي؟«گفت: 

مرد از پشت ميز در چيزي را باز كرد و كيسه  »آره...«گفت: مولر خودش را جمع و جور كرد و دوباره اما بلند تر 

روي ميز قرار داد. مرد به سمت او آمد و او هم كيسه را روي  مولر به سمت ميز رفت و جنس ها را اي در آورد.

كيسه اي كه چندي پيش  و اشاره اي به »رديفه. اينم پولا«ميز قرار داد. بعد از وارسي كردن كيسه جنس ها گفت: 

را پول  رهسپار شد. مولر هم كيسه  ها. بعد كيسه مواد را برداشت و به سمت كانتينر كردروي ميز قرار داده بود 

او را  ندبود حامل موادافرادي كه  از آن جا دور شد. مي ترسيدبرداشت و سريع آن جا را ترك كرد. دوان دوان 

خسته و ناتوان شده بود. اما عرقش را با آستين پيراهنش پاك كرد و سعي كرد  كنند. وقتي نزديك خانه رسيد پيدا

 عادي به نظر برسد. وقتي به خانه رسيد گايگر در انتظارش جلوي در نشسته بود...

 

... 

 

خانه را ترك كرد. همان دو نفر كه موادشان را پيچانده بود (؟!) با يك خودرو جلوي در منتظر او بودند. وقتي به 

مولر احساس كرده بود كه  »سوار شو. خودت مي دوني براي چي...«ها نزديك شد يكي از آن ها گفت:  آن

پيدايش كرده اند. چند وقتي بود اين را مي دانست. و بلاخره چيزي كه انتظارش را داشت اتفاق افتاد. وقتي 
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از پنجره و پشت پرده با نگراني به  صداي بوق را شنيد مطمئن بود كه دنبال او آمده اند. سوار ماشين شد. گايگر

 مولر نگاه مي كرد. دقيقه بعد خودرو كوچه را ترك كرده بود.

مولر با ترس  »دزد؟ پولا كجاست، آشغالِ«در جايي خلوت ماشين را نگه داشتند و مولر را از ماشين پياده كردند. 

بچه هامون ديدنت. حالا بگو پولا «مرد با عصابنيت گفت:  »!نمي دونم در مورد چي صحبت مي كنيد«پاسخ داد. 

بهتون مي دم، بهم «مولر كه ديد راه ديگري نمانده با حالتي ملتمسانه گفت:  »كجاست و الا جونت رو مي گيرم.

بعد چاقويش را  »نگو كه خرجش كردي!«مرد با عصابانيت او را به ديوار كوبيد و گفت:  »يك هفته وقت بديد...

صبر كن. بلاخره شايد بتونه جورش كنه. «ورد. مولر از ترس مي لرزيد. چشمانش را بست. آن يكي گفت: در آ

آره، ما مخترع هستيم. قراره دولت بهمون پول «مولر گفت:  »اگه بكشيش بايد جواب كارتل رو خودمون بديم...

يه هفته ديگه ميام «ي آرام شده بود گفت: بعد كمي مكث كرد. وقت »اااااه!«مرد يقه مولر را رها كرد و گفت:  »بده.

عجب «انگشتانش را از ميان مويش عبور داد و گفت:  »سراغت. اگه پول آماده نشده باشه كارت تمومه. فهميدي؟

بعد به سمت  »؟اون پليساي لعنتي از كجا پيداشون شد...«ادامه داد:  سمكث كوتاهي كرد و سپ »..مكافاتي شد.

مولر همان طور كه به ديوار تكيه داده بود روي زمين نشست و سعي كرد  »بريم...«ماشين حركت كرد و گفت: 

 آرام بگيرد...

 

... 

 

نمي شه علي الحساب اين «وقتي مامورين دولت آن جا را ترك كردند، مولر نزديك گايگر رفت و آرام گفت: 

مولر مضطرب به نظر مي  »كه پول رو بهم برگردوني... يادت نمي آد؟همايش رو شركت كنيم. قول داده بودي 

 آمد اما گايگر همچنان در دنيا خودش به سر مي برد و به او توجهي نمي كرد.

مولر خسته و ناتوان گايگر را ترك كرد و به سمت پنجره رفت. همان طور كه به بيرون نگاه مي كرد. زمان سريع 

جور مي كرد. عرق سردي روي پيشاني اش نشسته بود. مي دانست كه تهديد آن مي گذشت و او بايد پول را 

به گايگر كمك كند خودش را خيلي ملامت  كاران جدي است. اما در هر صورت از اين كه توانسته بودخلاف

 نمي كرد...
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پشت خطاب  نيكلاس پشت سطل آشغال پنهان شده بود. وقتي آن مواد فروش به سطل آشغال رسيد صدايي از

كي از باز ي«وقتي مواد فروش برگشت لوييس پشت سرش ايستاده بود.  »هي تو، كيسه زباله عزيز!«به وي گفت: 

دستش را پشت كمرش برد و اسلحه اي در آورد. اما قبل از آن كه فرصت  »و مي گيرم.شما عوضي ها... الان حالت

گير و اسلحه را از كند آن را به سوي لوييس هدف گيري كند، نيكلاس از پشت بر كولش پريد و او را زمين

دستش خارج كرد. بعد به قول معروف بادنجاني زير چشمش كاشت. مشت بعدي را كه زد او بيهوش شده بود. 

اين پنجمي بود كه «بلند شد. لوييس كيسه را برداشت و با هم شروع به قدم زدن كردند. لوييس گفت:  از جا

الان اينكه احتمال آسيب ديدن ما «لوييس كمي تعجب كرد و پرسيد:  »خوبه...!«نيكلاس گفت:  »اسلحه داشت.

اين افراد مسلح شده اند يعني اين كه  نه! اين كه تعداد زيادي از«نيكلاس لبخندي زد و گفت:  »بالا رفته خوبه؟؟؟

كارتل دست به كار شده و داره افرادش رو قوي تر مي كنه. چون بلاخره اون رييس مواد مخدر اين شهره و اين 

درست مي گي. حالا كه ما داريم حال «لوييس تاييد كرد و گفت:  »يك جور بيمه براي فروش موادش هستش.

كارتل مجبور مي شه كم كم از سايه هاي شهر بيرون بياد و خودش دست به  اين افراد مسلح رو هم مي گيريم،

يك بار «نيكلاس سر تكان داد و گفت:  »يك بار و براي هميشه نابودش كنيم. مكار بشه. اون وقته كه مي توني

 »بود... به اميدش از خواب بلند مي شم! چرا كه اون روز بهترين روز خواهد صُبابراي هميشه رو خوب اومدي!!! 

بعد مشتش را بالا آورد و لوييس هم همين كار را كرد؛ مشتشان را به هم زند و با حالت غرورآميز به سمت بار 

 قدم زدند...!
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 نيكلاس يا لئون - شانزدهمقسمت 

 

قبل از اين كه بري، تو اين شهر «فردي كه ژان خطاب شده بود برگشت {او بازرس شوستر است}.  »هي ژان!«

ژان سري تكان داد. دستش را بالا آورد و خياباني كه  »بار خوب سراغ داري؟ يه جايي كه نوشيدنيش عالي باشه.

اين را  »و مي بيني؟ دست راست يه بار هست. بگو مردافكن مي خواي.ون خيابونا«در برابر داشت را نشان داد. 

كه گفت سكانس هايي از حضورش در بار و نيكلاس در ذهنش به سرعت ياد آوري شد. دو مرد ديگر غير از 

اري بالا بعد دستش را به نشانه خدانگهد »مردافكن؟! بايد جالب باشه!»ژان بودند. آن كه سوال نپرسيده بود گفت: 

آورد و به همراه مرد ديگر به سمت آن خيابان رهسپار شدند. ژان برگشت و شروع به قدم زدن كرد. با خود 

بعد دستش را بالا آورد و گردنبندش  »درست فكر مي كردم، خيلي حال مي ده! ..نقش بازي كردن.«چنين گفت: 

بود در ذهنش گذشت. بعد لبخندي زد و به  سكانسي كه نيكلاس آن را به او دادهرا از روي پيراهن گرفت. 

 راهش ادامه داد...

 

... 

 

چندين نفر كه فقط شلوار بر تن داشتند جعبه هايي نسبتن  »دِ، يالا ديگه. تكون بدين اون تنِ لشتونو، لاشيا!!!«

كارتل قرار خود اين محموله خيلي مهمه. «بزرگ حمل مي كردند. ظاهرن بار يك كاميون را تخليه مي كردند. 

يكي از باربر ها شروع كرد به غر زدن. ژان به سمت او  »بياد براي پخشش پس بايد درست حسابي عمل كنيم.

شوستر  »الكي شاخ نشو اين جا ها...«باربر جعبه را زمين گذاشت و گفت:  »چه غلطي كردي؟«رفت و گفت: 

مثل اين كه مي خواي فضاي خالي « وي گذاشت. بعد چنين گفت:هفت تيرش را در آورد و آن را روي پيشاني 

 در بياري اي كه اين بالا به هم زدي رو با يه گلوله پر كنم؟؟؟ ببين بچه جون از اين مسخره بازيا جلوي كارتل

ها در حالي كه سرشان  باربر مابقي »من الان يه گلوله حرومت كرده بودم... مي كنه كه آرزو مي كنيكاري باهات 

را پايين انداخته بودند سريع تر كار مي كردند. چهره شان در آن جا با وجود اينكه نور كافي بود سياه و تاريك به 
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باربري هم كه معترض شده بود كمي ترس در چهره اش نمايان شد. جعبه اش را برداشت و به  نظر مي رسيد.

 كارش ادامه داد.

در فاسد شدن وناي بدبخت. تو اين سن ببين دارن چي كار مي كنن... همگي دارن جو«ژان با خودش گفت: 

مكثي كرد. بعد سرش را به سرعت به طرفين تكان داد و  »... در كشيدن عصاره زندگي...جامعه همكاري مي كنن

-آتا... از اين اين چرت و پرتا ديگه چيه دارم مي گم... تقصير نيكلاسه ه«با حالتي عصبي اين چنين ادامه داد: 

 اين ها را كه گفت، تصاويري از اول ماجرا برايش يادآوري شد... »تو مخه من كرده... لعنت بهش! آشغالا

 

كمي آن طرف تر رييس با پرونده اي در دستش وارد سالن شد. نگاهي به اطراف انداخت. شوستر به 

رييس وقتي شوستر را  »فاربر مي گرده.حتمن داره دنبال «بيكر گفت:  »باز پرونده جديد...«بيكر گفت: 

رييس وقتي به او  »رييس، اگه دنبال فاربر مي گردي، من نمي دونم كجاست...«ديد به سمت او رفت. 

در مورد چي صحبت مي كني؟ مي خوام اين پرونده رو به تو بدم. تو اين پرونده مي تونيم «رسيد گفت: 

بعد دستش را دراز كرد تا پرونده را به شوستر بدهد. شوستر با  »از يه فرد با تجربه مثل تو استفاده كنيم...

عيول، بي «وقتي آن را باز كرد چشمانش برق زد.  »شوخي مي كنيد...«تعجب پرونده را گرفت و گفت: 

 »جرايم بزرگ، پرونده كارتل.«روي صفحه اول چنين نوشته شده بود:  »صبرانه منتظر اين بودم...!

يده را داده ت در مورد پرونده با رييس صحبت مي كرد متوجه شد كه فاربر اين ابعدن وقتي شوستر داش

به صورت مامور مخفي وارد تيم پخش كارتل بشه و سعي كنه اطلاعات بدست  نشاناكه يكي از مامور

بياره. درست بود كه شوستر از اين كه براي آن پرونده انتخاب شده بود ابراز خوشحالي مي كرد اما جايي 

كاران كشور كارتل يكي از بزرگترين جنايتدرونش مي دانست كه كار دشوار و البته خطرناكي است. در 

تبديل شده بود. خود اين انگيزه اي براي انجام دادن  غير ممكنبود و دستگير كردن او تقريبن به يك امر 

را كارگر هم افتاد چرا كه شوستر به همين خاطر تصميم گرفته بود تمام تلاشش اين انگيزه كار بود. و 

 براي موفقيت پرونده انجام دهد.

 

... 
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ژان بعد از آن كه صحبتش با رييس تمام شد از اداره خارج شد. كمي آن طرف تر دكتر اشتراوس ايستاده 

 »م اين كمكت رو جبران كنم؟دكتر ممنون از كمكت. چطور مي تون«بود. به سمت او رفت و گفت: 

 »مي خوام كه با من جايي بياي...«اشتراوس نگاهي با چشمان درخشان به بازرس انداخت و گفت: 

خيال ها را گرفت و گفت: شوستر در ابتدا كمي از واكنش اشتراوس به سوالش جا خورد اما بعد ژس بي

 .»بسيار خب«

شوستر حرف دكتر را قطع كرد و  »بازرس...«ژان و نيكلاس با هم در خيابان ها قدم مي زدند.  چندي بعد

ژان، چيزي در مورد اين گروه عدالت طلب كه در شهر «اشتراوس سر تكان داد و گفت:  »ژان...«گفت: 

قانون ن آره. با وجود اين كه كارايي كه مي كنن بعض«و گفت: تاييد كرد ژان  »تشكيل شده شنيدي؟

ژان  »ري...خوبه كه اين نگرش رو دا«تاييد كرد و گفت:  دكتر »به نفع مردم هستش. شكنيه اما در نهايت

دكتر  »البته، من با روششون موافق نيستم. نمي شه جنايت ها رو با قانون شكني ريشه كن كرد...«گفت: 

مرحله اي كه پليس بتونه راحت اما مي شه به طور موقتي تو يك مرحله بي خطرتر قرارشون داد. «گفت: 

به «دكتر:  »شايد. اصلن چرا داري اينارو به من مي گي؟«ژان به دكتر نگاه كرد و گفت:  »تر عمل كنه.

اشتراوس گفت:  »داريم مي ريم بار پس؟«شوستر گفت:  »مي گم. صبر كن برسيم به بار. دليلشوزودي 

 »تقريبن.«

بعد در پشت پيشخوان را باز كرد و از پله ها پايين رفت.  »با من بيا.«وقتي رسيدند. اشتراوس گفت: 

افرادي مثل  پشت پيشخوان نشستند. شوستر هم به دنبال او وارد شد و بعد با هم به بار جهنم رسيدند.

هميشه مشغول كار هاي خودشان بودند. مبارزه اي جريان نداشت. اشتراوس ماجرا را براي شوستر 

بار جهنم. ژان در ابتدا عصبي شد و مي خواست ماجرا  رد گروه عدالت طلبِتعريف كرد. همه چيز در مو

ژان، واقعن مي توني از كمك ما استفاده كني. كاري كه «را گزارش كند اما دكتر اشتراوس او را آرام كرد. 

دوني. ما مي تونيم انجام بديم تا كارتل رو از سايه ها بكشيم بيرون پليس نمي تونه انجام بده، خودتم مي 

ژان كمي دودل به نظر  »اين بهترين ايده است. فاربر هم قبول داره. اصلن ايده خودش بود. نظرت چيه؟

مي دوني كه جوونا تا چه حد دارن ضرر مي «اشتراوس گفت:  »يه جاي كار جور در نمياد...«مي رسيد. 

نيم. بعدش اين گروه رو بينن از اين موضوع. بيا يك بار براي هميشه تمومش كنيم. با كمك هم مي تو
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نيكلاس ژان در چشمان دكتر اشتراوس نگاه كرد.  »تعطيل مي كنيم. اين آخرين ماموريت ما خواهد بود...

اگه نيمي از نيرو هاي پليس به اندازه تو مصمم بودن، نيازي به تشكيل «بسيار مصمم به نظر مي رسيد. 

بسيار خب. قبول. به عنوان آخرين «فت: سرش را تكان داد و گ »شدن همچين گروه هايي نبود...

 »ماموريت...

 

... 

 

فردي كه در  »خوش اومديد، آقاي كارتل.«همراه فردي در خيابان ها حركت مي كردند.  سوار بر كاميونژان 

ژان نقشه اي كه براي كارتل ريخته بودند را در كنارش نشسته بود كت و شلواري طلايي رنگ بر تن داشت. 

ذهن داشت. همه چيز را آماده كرده و اعتماد كارتل را بدست آورده بود. قرار بود سه كاميون وارد شهر شود كه 

بار مواد زيادي را حمل مي كرد. كارتل نيز به همراه آن ها بلاخره وارد شهر مي شد. ترتيبي داده بود كه پليس 

بعد  »هاه، زياد هم مطمئن نباش!«را محاصره كند تا كارتل را دستگير كنند. مرد با كت طلايي گفت: انبار ها 

ژان نگاهي به آينه ها  »كوچه بعدي بپيچ دست راست.«به سمت ژان گرفت.  اسلحه اش را بيرون آورد و

جايي رسيد كه كارتل به او گفته انداخت. ماشيني كه گذاشته بود تعقيبشان كند ديگر دنبالشان نبود... وقتي به آن 

بود، به زور او را وارد انباري كردند كه تا به حال نديده بود. وقتي وارد شد مردي در انتهاي سالن انتظارش را 

ايستاده بودند. جعبه هايي آشنا از مواد مخدر هم آن جا بود. ظاهرن  ويمي كشيد. چند نفري هم پشت سر 

مامور مخفي است. وقتي به انتهاي سالن رسيدند. كارتل رهايش كرد. مردي  كارتل متوجه شده بود كه او يك

شوستر  »ه رسيدي، بازرس شوستر!بسيار خب، مي بينم كه بلاخر«ميان سال روبرويش قرار داشت. چنين گفت: 

دست خورده بود. با وجود اين كه خيلي خوب عمل كرده بود اما باز هم متوجه شده بودند. مرد ميان سال رو

. كارتل نيست«و به مرد با كت طلايي اشاره كرد و ادامه داد:  »فردي كه دستور داشت تو رو اينجا بياره...«گفت: 

من كارتلم... نقشتون رو فهميدم. هر سه انبار احتمالن الان توسط پليس محاصره شده نه. كاميون هايي كه اونجا 

ن اين نقشه حواس پليس رو به اون كاميون هاي خالي فرستاديم خاليه. همه جنسا اينجاست! ممنون كه با ريخت

جلب كردي. ما به راحتي اجناس رو تو اين انبار كه توسط افراد ديگم گرفتم خالي كرديم. حالا من اينجام. 
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اين را كه گفت چند قدمي عقب تر رفت و اسلحه اش   »اجناس اينجاست. پليس گمراه شده. و تو قراره بميري.

كارتل به سينه ژان شليك كرد. ناگهان جمعي با اسلحه از در وارد  »خداحافظ بازرس!«گفت: را در آورد. بعد 

شدند. سر دسته آن ها نيكلاس بود و كمي عقب تر هم لوييس ايستاده بود. كارتل و افرادش كه راهي براي فرار 

و رسيد متوجه شد كه او نمي ديدند تسليم شدند. نيكلاس، ژان را روي زمين ديد. به سويش شتافت. وقتي به ا

اين را كه گفت شروع  »چطوري اين جا رو پيدا كردي...؟«ژان گفت:  »حالت چطوره، ژان؟«هنوز زنده است. 

ژان گردنبند را بيرون آورد.  »يه نفر رو مي شناختم به نام والتر...«كرد گردنبندش را در بياورد. نيكلاس گفت: 

اون... اون «گلوله به آن اصابت كرده بود. وقتي نيكلاس گردنبند را ديد جا خورد. كمي عقب عقب رفت و گفت: 

ديگر شوستر به او توجهي نمي كرد. لوييس بالاي سر شوستر ايستاده بود و با هم صحبت مي  »گردنبند...!!!

و صدايش را نمي  ديد به نظر مي رسيد كه ديگر كسي نيكلاس را نمي »..اشتراوس است. اون گردنبندِ«كردند. 

. ناگهان نظرش به به او توجهي نمي كردكمي اطراف را نگاه كرد. كسي  »لعنتي، اين ديگه چه كوفتيه؟؟؟«د. يشنو

هايي در نزديك در انبار ايستاده بود. چيز  كهفردي كه انتهاي سالن ايستاده جلب شد. او دكتر اشتراوس بود 

اگه «دفترش مي نوشت. بعد عصايش را برداشت و از آن جا خارج شد. نيكلاس بهت زده به او نگاه كرد. 

 »؟؟؟...كيم اشتراوس اونه پس من

 

... 

 

اما مطمئن بود كه  ثانيه اي بعد در اتاق ايستاده بود. نگاهي به خودش در شيشه اتاق انداخت. او دكتر نولان بود.

نيكلاس. گروه عدالت طلب. همه چيز در ذهنش خاكستري شده بود. لوييس  ه...ديگري بود ثانيه اي پيش فرد

هم جلوي او قرار داشت و چيز هايي زير لب مي گفت. لئون نولان خسته به نظر مي رسيد. نمي خواست اين را 

مه آن ماجرا را قبول كند. اما قبول نكردن حقيقت سودي برايش نداشت... يك چيز برايش مسلم بود. اين كه ه

 ديده بود... توهم
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P0Fدستكاري - هفدهمقسمت 

1 

 

لئون نولان خسته به نظر مي رسيد. نمي خواست دكتر نيكلاس.  ه...مطمئن بود كه ثانيه اي پيش فرد ديگري بود

اين را قبول كند. اما قبول نكردن حقيقت سودي برايش نداشت... يك چيز برايش مسلم بود. اين كه همه آن 

 ديده بود... توهمماجرا را 

 

رفت. در اتاق را باز كرد و خارج شد. نمي توانست تعادلش را حفظ كند. همان طور كه سعي مي سرش گيج مي 

كرد راه برود، پيوسته به در و ديوار مي خورد. ته راهرو به سختي اشتراوس را تشخيص داد. تيم او را ديد اما 

ا حمل مي كرد. همان طور كه از بدون ثانيه اي درنگ به راهش ادامه داد. نولان به دنبالش، به سختي آن بدن ر

 جلو اتاق هاي موجود در راهرو عبور مي كرد. صداهايي را مي شنيد. تصاويري را مي ديد...

 

مي خوام هر كدوم از دكتر ها رو مسئول يكي از اين بيماران بكنم. وظيفه ما اينه كه به «نولان گفت: 

 »اعماق توهم اين افراد نفوذ كنيم...

 

ديگر دكتر ها هم الان در اتاق ها بودند و احتمالن تجربه اي مشابه داشتند. همان طور كه از جلوي هر اتاق رد 

  ...وارد آن ميدان شد. وارد توهم آن هامي شد ميدان افكار افراد داخل آن را درك مي كرد. انگار مي شد 

 

دكتر  »من مي تونم حسش كنم. همه ما داريمش. حتي مابقي دكتر هاي ارشد پروژه.«جيمي گفت: 

 »يكي از شرايط شركت در پروژه همين بود.«اشتراوس متوجه منظورش شد. سري تكان داد و گفت: 

 

                                                             
1 Manipulation 
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با نيم نگاهي به هر رويا، به راهش ادامه مي داد. كم كم موضوع داشت برايش روشن مي شد. كم كم داشت 

مي داد. سريع تر خودش را به انتها  ذهنش را آزارجود امواج در اطرافش را متوجه مي شد. و »ادغام«مفهوم 

ت. كلاهش را بر سرش نزديك در خروجي منتظر ياف دكتر اشتراوس را  .راهرو رساند و وقتي به راست پيچيد

گاهش بود كه دستش روي ديوار به نوعي تكيه و آماده رفتن بود. نولان همان طور خسته و در حالي قرار داده

 »نه؟ ،همه اونا... همش نقشه تو بود«: ادامه دادخنديد و  »خوب بازي كردي...«جلو تر آمد و بلند گفت: 

لبخند نولان خشك شد و دستش را از ديوار  »مجبور بودم.«اشتراوس رويش را از نولان گرداند و آهسته گفت: 

 برداشت. كمي بهتر شده بود. به سمت اشتراوس قدم برداشت.

تو زندگي «قتي كمي نزديك تر شده بود، انگشتش را رو به اشتراوس گرفت و با حالتي حق به جانب گفت: و

» خواهم بود. "متاسف"مي دونم. و براي اين هميشه «اشتراوس در پاسخ گفت: » مردم رو دست كاري مي كني...

 »د نياز به دستكاري داره...براي جعل رويا، يك مر«بعد با نگاهي حق به جانب تر از نولان ادامه داد: 

 

“In order to forge dreams, one needs to manipulate…” 
 

نولان سرش را پايين انداخت و ديگر چيزي براي گفتن نداشت. » آيا اين همون چيزي نيست كه مي خواستي؟«

ن نتايج برسيد. حالا من اين همه سال تلاش بي نتيجه كرديد كه به همي«به جاي او اشتراوس اين چنين ادامه داد: 

تحقيقات رو تا به اين حد جلو بردم. همه نتايج تحقيقات رو مي توني تو اون دفترچه اي كه اونجا روي اون 

من «اشتراوس نزديك در خروجي رفت و در را باز كرد. برگشت و رو به نولان گفت: » صندلي گذاشتم پيدا كني.

لبه كلاهش را كمي پايين تر داد و ساختمان را ترك  »ارمو بكنم...اين طور بهتون كمك كردم. پس فقط بذاريد ك

 كرد.

دكتر نولان چند ثانيه اي به در خيره شده بود. بعد به سمت صندلي رفت. دفترچه را برداشت، روي صندلي 

 نشست و بعد دفترچه را باز كرد...

 

احتمالن هم اكنون كه داري اين رو مي خوني، از توهمي كه چندي پيش توش بودي خارج شدي، لئون نولان. «

چيه. اين تعداد زيادي  "ادغام"پس بذار وقتت رو تلف نكنم و سريع تر برم سر اصل مطلب. بذار برات بگم كه 
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مركز داراي سندرم روتر هستيم. ذهن  . همان طور كه مي دوني همه ما تو ايناز سوالات تو رو پاسخ خواهد داد

ما پوشيده شده از سلول هاي روتر است كه باعث تقويت شدن امواج مغزي مي شه. ميدان الكترومغناطيسي 

 »گسترده تري نسبت به بقيه افراد در اطراف ما وجود داره...

 

و چند نكته ديگه باعث ذهن ما از قدرت فوق العاده اي در ترجمه امواج روتر بهره مي بره. اين «جيمي: 

 »گذاشتم.» ادغام«مي شه كه يك قابليت مهم پيدا بكنيم. قابليتي كه من نامش رو 

 

توليد امواج بيشتر و گسترده تر و از سوي ديگه ترجمه امواج به صورت تصاوير قابل درك. اين ها قابليت هاي «

روتر است. از اين مي توان استفاده برد. اگر يك ذهن روتري بتواند امواجي با معني توليد كند و ذهن روتري 

يك نفر ديگر تصاوير دلخواه ايجاد كرد. ديگر آن را به صورت تصوير ترجمه كند، در اصل مي توان در ذهن 

مثل يك فرستنده و گيرنده راديويي مي مونه. فرستنده امواج با معني مي فرستد و گيرنده آن ها را به چيز هاي با 

تئوري من اين بود كه همان اندازه كه فقط كافي بود چند نفر رو با هم زيرنظر مي گرفتيد. معني ترجمه مي كند. 

ند فرستنده باشد، گيرنده هم مي تواند باشد. پس احتمالن ايجاد يك ارتباط دو طرفه امكان پذير يك ذهن مي توا

رابطه اي كه تصاويري ذهني بين دو طرف مبادله مي شود. حال فرض كن كه اين تصاوير هر دو مربوط به  بود.

شترك خواهد بود. توهمي يك موضوع و به عبارت ديگر كامل كننده يك ديگر باشند. اين به معني يك توهم م

بعد ها متوجه شدم كه   كه دو نفر متمايز در آن مي توانند شركت كنند و تعامل داشته باشند. يك روياي مشترك.

مي توان از يك ذهن به عنوان ميزبان استفاده كرد. آن وقت تعداد زيادي از افراد با استفاده از ادغام مي توانند 

يايي كه هر يك در آن مي توانند به راحتي با هم تعامل داشته باشند. و هم چنين رويايي مشترك داشته باشند. رو

 اي رويايي.با دني

من روش هاي زيادي را براي نفوذ به اعماق توهم افراد استفاده كردم. ماجرا دفترچه خاطرات والتر مولر يكي از 

دفترچه خاطرات وارد زندگي هانس بهترين هايش بود. البته كه به جواب نرسيد. خاطراتي كه من توسط يك 

گايگر كردم آن چنان واقعي و ملموس نبود. به روشي بهتر براي دستكاري احتياج بود. ادغام يك تغيير انقلابي در 

 روند كار من بود. اين كه چطور بار اول به اين قابليت پي بردم را بعدن متوجه مي شوي.
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ويايي بي بديل براي مهمانان رقم بزند. همان طور كه مي تواند ذهن ميزبان مي تواند يك آرمان شهر بسازد و ر

ت توهم ها غير واقعي البته بايد جزييات زيادي ارايه مي شد. در غير اين صوردر روياي آن ها تغيير ايجاد كند. 

د. ان متوجه دستكاري مي شد. به اين ترتيب زنجير ادغام شكسته مي شد و ترجمه به پايان مي رسيمي شد و مهم

 احتياج است، دكتر نولان عزيز!براي دستكاري توهم ديگران به واقعي ترين احساسات و جزييات 

من ميزبان چندين توهم بوده ام و رويا چندين فرد را دستكاري كرده ام. هدف من فقط رهايي آن ها از توهمات 

 ..متاسفم. بوده و تسلطشان بر ادغام، اما همواره از اين كه در رويايشان دست برده ام

لوييس فردي بود كه در توهماتش دوست داشت با مواد مخدر مبارزه كند. او مي خواست جز گروه لژاندر، گروه 

باري كه من در ذهنم به عنوان  يافتد. البته،دادم كه اين اتفاق ب ار جهنم باشد. خب من هم ترتيبيعدالت طلب ب

ده، اما هر آن چه روي جزييات توهم بيشتر كار شود، بيشتر ن پاتوق گروه لژاندر واقعي نبوميزبان ساختم واقع

ميزبان را در خود غرق مي كند. نقشه كارتل نيز كار من بود. اما براي پيش بردن نقشه ها و باور پذير شدن بيشتر، 

ستر د. اين بود كه سعي در قانع كردن ژان شود نقشه را واقعي تر كننياز به فرد ديگري بود. يك پليس كه بتوان

من بود. حال ماجرا او را بعد از اين ماجرا بيشتر توضيح مي  يهاكردم. از طرفي توهم او هم مورد هدف كمك 

 _بعد كار هاي بار جهنم توسط اكيپ سه نفري ما راهبري مي شد. من به دهم. شوستر را قانع كردم و از آن 

تفاقي افتاد. والتر مولر درگير ماجرا مواد همه چيز به خوبي پيش مي رفت كه ا لوييس و ژان. _يعني نيكلاس 

مخدر شد. اين دقيقن چيزي نبود كه مد نظر من بود و نقشه من را روي دور تند انداخت. اين بود كه مجبور 

شدم يكي را جايگزين خودم در ماجرا لوييس كنم. شما، دكتر نولان. شما پزشك مسئول لوييس بوديد و بيشتر از 

رانديد. اين بود كه تصميم گرفتم شما را جاي نيكلاس وارد توهم كنم. فقط مشكل اين جا بقيه با او وقت مي گذ

بود كه شرط اوليه ادغام سطح فكري برابر است. براي همين مجبور شدم كه شما را كمي تحريك كنم. براي 

اين حس نتيجه گرايي شما باعث شد كه  همين پيوسته ذكر مي كردم كه بايد خودتان را در سطح بيماران بدانيد.

اين ريسك را بكنيد. اما از آن جايي كه مي دانستم باز هم محافظ كارانه عمل مي كنيد و سطح فكريتان را آن قدر 

كه بتوان دستكاريش كرد پايين بياوريد آن نمايش را ترتيب دادم. يك توهم ساده در حدي كه سطح فكرتان را 

در حالت مورد بار به شما بگويد. آخه  گفته بودم كه در لوييس يتان ايجاد كردم. خب من بهپايين آورده بوديد برا

 »يك راز بود...ماجرا بار عادي 
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ومان، الان ديگه نمي دونم چرا بعد از اون همه صحبت در مورد زندگيش به عنوان يك بي خان«نولان: 

 »زنه. يعني چي شده...؟هيچ حرفي باهام نمي

 

شما با لوييس به بار جهنم آمديد. اين كه بلاخره توانسته بوديد لوييس را به حرف بكشيد خيلي براي شما «

 »اين بهترين موقعيت براي زدن ميخ نهايي بود. بار ديگر به شما متذكر شدم...ارزشمند بود، نه؟ 

 

بفهمي و تغيير رو اعمال تا وقتي كه با بيماران يكي نشي، نمي توني واقعن داستانشون رو «نيكلاس: 

تيم همان طور كه لبخند روي لبش پاك نشده  »تغيير؟«نولان ابرويش را بالا داد و با شك پرسيد:  »كني.

خودتون مي فهميد دكتر. اما بايد در ابتدا يكي بشيد باهاشون. سطح خودتون را با اونا يكي «پاسخ داد: 

 »كنيد، البته اگه نتيجه واقعن براتون مهمه...

 

از مدت  كافي بود كه سطح فكرتان را به اندازه ميزباني كامل من پايين بياوريد. لوييس بعدحركت براي شما اين «

ها درست همان موقع كه كمي به پيشنهاد من عمل كرده بوديد با شما صحبت كرده بود و با اين حرفم اين را به 

بعد از آن ما شما را بيهوش كرديم. انصافن سخت بود كه شما رو ببريم به دفترتون  ،در هر صورت شما قبولاندم.

اما  ريسكي بود يو همه چيز رو جوري درست كنيم كه به نظر برسه رويا ديده ايد، اما خب اين اتفاق افتاد. كار

دغام شويد. ادغامي كه فرداي آن روز برگشتيد تا اين بار با تمام وجود با لوييس وارد ا خب شما گول خورديد!

 »شما در آن نقش نيكلاس را بازي مي كرديد. البته بدون اينكه خودتان بدانيد...
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 حقيقت در برابر توهم - دهمجهقسمت 

 

 دكتر نولان روي صندلي نشسته بود و به خواندن دفترچه ادامه داد:

از آن به بعد ديگر شما به جاي من نقش نيكلاس را بازي كرديد! تقريبن قسمت هاي حساس نقشه شده بود. «

طرفي نقشه كمك كردن لوييس هم چيزي تا آمدن كارتل نمانده بود و بار زيادي را به دوش مي كشيديد. از 

داشت جواب مي داد. او هر روز بيشتر در نقش خود غرق مي شد و اين دقيقن چيزي بود كه براي جواب دادن 

 ادغام احتياج است.

در كل به نظر مي رسد كه توهم هايي كه اين بيماران مي بينند به نوعي گير كردن در يك بخش زندگي است. در 

هم سعي مي كنم با عبور دادن آن ها از اين بخش لذت زندگي و واقعيت را به آن ها نشان بخش بدون اميد. من 

شايد اين توهمشان را از بين ببرد. حداقلش اين است كه در توهم خود احساس رد شدن از منبع توهمشان. دهم. 

اختيار و خوشحالي كنند. و اين طور هم هست. لوييس در توهم جديدش، بسيار فرد اميدوار و خوشحال تري 

ي است. از طرفي اين كه كارتل آخرين ماموريت گروه لژاندر بود، آن چه توهم لوييس بر آن استوار بود يعن

د. پس يك ايده يشوق به زندگي به پايان مي رس د. در وضعيتِدا پايان مي راآرزوي بودن در چنين گروهي 

خوب براي از بين بردن توهمش بود. براي اين كه مطمئن شوم اين اتفاق مي افتد در سكانس نهايي آن ادغام، 

م خودم هم حضور داشته باشم، در ور بودبراي همين در اين سكانس مجبشما را از روند ماجرا حذف كردم. 

با بيرون آوردن شما از ادغام كنم.  يبازنويسدر ادغام تا بتوانم با دقت ماجراي بدون نيكلاس را  انتهاي سالن؛

. انگار كه نيكلاسي وجود نداشته، همه ضربه نهايي را از آن خود مي دانست پيروزي و در اصل لوييس بيشترِ

احتمالن هم اكنون توهم لوييس  ن مي رسد. يك پايان در خور براي يك رويا.چيز به خوبي و خوشي به پايا

 ن سواليست كه برايتان ايجاد شده.پايان يافته است. اما اين كه چطور من شما را از ادغام بيرون آوردم احتمال

لي مغز بر بخش ادراك اص _ يعني بخش روتر _ادغام در اصل پيروزي يافتن بخش ايجاد تصاوير غير حقيقي 

است. زنجير ادغام تا زماني برقرار است كه اين پيروزي پابرجا باشد. وقتي بخش ادراك حقيقت بتواند دوباره 

كنترل را به دست بگيرد، زنجير ادغام پاره مي شود و فرد از توهم مشترك خارج مي شود. پس براي خارج كردن 
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كه در ادغام به اندازه كافي روي آن ها مانور داده نشده يك نفر از ادغام بايد به او موارد حقيقي را يادآور شد 

و رويش تاكيد كنم،  2+2=  5. اگر در ادغامي من در محاسبه مهم ذكر كنم 2+2=  4است. براي مثال ما مي دانيم 

ذهن مهمان ممكن است از ادغام خارج شود. در اصل اگر جزييات دقيق و مطابق روند فكري مهمان ارايه نشود 

ست او از ادغام خارج شود. اما در هر صورت اين به قدرت ذهني مهمان و همچنين مهم بودن آن ممكن ا

اگر يك احساس  ،حقيقت بستگي دارد. به طور دقيق تر از آن جايي كه ادغام به نوعي دستكاري احساسات است

ه گردنبند من خيلي را درك مي كند. مي دانستم ك "بودنش در توهم"حقيقي و قدرتمند در مهمان ايجاد شود 

از  _كه شايد حسادت باشد!!!  _نظر شما را جلب كرده است. از طرفي حس حقيقي خاصي كه شما به من داريد 

بدون هيچ گونه عمل غير ( كه در آن سكانس براي شما رو كند موارد كليدي بود. من گردنبندم را به ژان دادم

و كرد. گردنبند من جسمي حقيقي و قابل توجه بود و اين در كنار . او گردنبند را ر)عادي كه ادغامم را تهديد كند

حس حقيقي كه نسبت به من داشتيد بخش حقيقت ذهن شما را تحريك كرد. از آن جايي كه به قدرت زياد ذهن 

شما اطمينان داشتم مطمئن بودم همين براي بيرون آوردن شما از ادغام كافي است. البته اين همه ماجرا نبود. اگر 

در ذهن شما خاطره اي از دادن آن گردنبند به ژان وجود داشت شايد گول مي خورديد و از ادغام بيرون نمي 

چون خود من  آمديد. پس من اين ايده را به شما نقبولاندم. شما دانشي از دادن آن گردنبند به ژان نداشتيد

شود بخش حقيقت ذهن فعال شود. پس  . اين يك تضاد با توهم جاري است كه باعث ميگردنبند را به او دادم

 »همه چيز عالي و دقيق هماهنگ شده بود...

 

لعنت به تو اشتراوس. چطور به يه همچين قابليتي پي «دكتر نولان سرش را از دفترچه برداشت. به خود گفت: 

 اين را كه گفت به ادامه خواندن دفترچه ادامه داد: »!!بردي...؟! ادغام... لعنت به تو!

 

اين كه يك همچين حركتي امكان پذير بود را خودم كشف نكردم! يك نفر به من ياد داد كه چگونه مي  خب،«

اين ما را مي برد به ماجراي بازرس شوستر.  توان يك نفر را از ادغام خارج كرد... اسم او را مي دانيد، ادوارد.

كه مي توانيد در گزارش هاي مربوط بن بست رسيده بود. همان طور به بازرس شوستر در توهم خود به نوعي 

به او بخوانيد. من به عنوان متصدي بار وارد توهم او شدم. اين هم زمان با ظاهر شدن سويك به عنوان جنايت 
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كار شهر بود. روند كاري سويك كاملن با نحوه تفكر بازرس شوستر متفاوت بود. اين باعث شد كه من شك كنم 

اين  ذهني سويك به يك نكته اشاره داشت؛ر ادغام فردي ديگر است. قدرت مهماني د، كه شايد بازرس شوستر

سعي داشتم شوستر را در دو ادغام هم زمان شركت دهم اما عملي نبود. سويك ميزبان اين ادغام است.  خودكه 

نگاهي براي همين بايد او را پيدا مي كردم. اين شد كه به فرم هاي شما سويك اين اجازه را به من نمي داد. 

 »انداختم...

 

اشتراوس سري تكان  »من به اندازه كافي با اين ديوونه ها داستان دارم. ديگه تو بهش اضافه نكن.«نولان: 

اين اطلاعات محرمانه مربوط «نولان گفت:  »باشه، قبول. اما بايد بذاري اون فرم ها رو ببينم.«داد و گفت: 

آقا منم اينجا مسئولم ديگه. يه نگاه كه به كسي بر نمي « اشتراوس گفت: »به بيمارانه. من نمي تونم...

 »باشه. اما فقط يه نگاه.«نولان كمي فكر كرد و بعد گفت:  »خوره.

 

به نام ادوارد  يعجيب ولين چيزي كه به چشمم خورد بيماردر فرم هاي شما به دنبال ارتباط ميان بيماران گشتم و ا

پس بعد از  بود. چيز هايي كه در مورد او نوشته شده بود جالب بود. معلوم بود كه او يك رواني تمام عيار است.

گزارش هفتگي به ديدن او رفتم. او جوري رفتار كرد كه انگار از قبل منتظر اين بوده. او گفت كه از هدف من 

 واهد كه من در بازي اش شركت كنم...كمك كردن به بيماران آگاه است و مي خيعني 

 

الان هم كسي كه مد نظرتونه بازرس شوستر هستش. من مي تونم مشكلتون رو حل كنم، اما اين «ادوارد: 

 »چه هزينه اي؟«اشتراوس با تعجب به عقب صندليش تكيه داد و پرسيد:  »كار من يك هزينه اي داره.

 »شركت كنيد... بايد توي بازي من«ادوارد لبخندي زد و گفت: 

 

... 
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من نقش سويك را بازي مي كنم. از آن جايي كه من در واقعيت هم دوست دارم ذهن بقيه رو  ،در توهم«ادوارد: 

براي همين  .فرد باهوشي هستيدبه چالش بكشم در توهم هم يك همچين شخصيتي به هم زدم. شنيدم كه شما 

مي خواهم ذهنتان را به چالش بكشم. براي اين كار بايد در توهم من شركت كنيد و البته به عنوان مهمان، نه 

اين را كه گفت چهره اشتراوس در هم كشيده شد. نمي خواست دوباره آن تجربه تكرار شود... اما در  »ميزبان!

ما در توهم من نقش دكتر اشتراوس را بازي نمي ش«لحظه فقط مي توانست به حرف هاي ادوارد گوش دهد. 

نگران «ادوارد:  »كه مدنظرم هست بگذارم؟ ورپس چطور مي تونم روي شوستر تاثيري «اشتراوس گفت:  »كنيد.

نباشيد، من در توهم به عنوان ميزبان ترتيبي مي دهم كه جلوه اي از شما در داستان باشد كه به ژان شوستر كمك 

مي خواستيد زده مي شود. از طرفي اگر به من اطمينان نداريد مي توانيد يك نفر كه حركتي مي كند. اين طور 

و آن را جهت دهي كند. جلوه شما فردي  جلوه شما را در داستان بررسي ديگر را با خودتان بياوريد كه وضعيت

ذهن من ساخته مي  يعني كمك به شوستر را به عهده دارد و توسط ،شما ماموريتدقيقن شبيه به شماست كه 

ادوارد لبخندي زد و  »بسيار خب، من نقش چه كسي را بازي مي كنم؟«اشتراوس:  »شود. پس نگران نباشيد...

 »فاربر...«گفت: 

 

... 

 

بله، ماجرا اين طور بود. قرار شد من نقش فاربر را بازي كنم. فردي كه قرار بود جلوه من را بررسي كند هم «

جيمي بود. از او خواستم كه با من در ادغام ادوارد شركت كند. ادوارد گفت كه من بايد به عنوان فاربر چندين 

از طرفي اگر خوب عمل نمي هدايت مي كند.  معما را حل كنم. اگر خوب عمل كنم او هم جلوه من را به خوبي

وارد ادغام شوم اما انتخاب  به عنوان مهمان ترسيدم كه دوبارهكردم معلوم نبود چه بلايي سرم مي آيد. من كمي 

 »ديگري نداشتم...

 

اون  آهان حالا گرفتم. پس حادثه اي كه براي پات ايجاد شده بود در يك ادغامي بوده كه در«نولان با خود گفت: 

 به خواندن ادامه داد. »مهمان بودي...

www.ParsBook.org



هميدم چرا اين جيمي را بردم و با هم پيش ادوارد رفتيم. او از من خواست كه گردنبندم را به او بدهم. در ابتدا نف«

مين نقشي را كه براي شما ايفا را از من خواست اما بعدن در انتهاي ادغام متوجه شدم كه گردنبند من دقيقن ه

 واقعن هم اين طور شد!براي من داشت. يعني بيرون آوردن من از توهم.  كرد،

چيز به خوبي و  بودم كمي بي عقلي بود. اما خب همهخب اين كه من به ادوارد سر اين موضوع اطمينان كرده 

 اين طور من هم ماجرا خارج كردن از ادغام را ياد گرفتم. خوشي  به اتمام رسيد.

همچنين او از بعد متوجه شدم كه ادوارد مطابق قولش عمل كرده و همه چيز در راستاي نقشه من پيش رفته بود. 

بعد از آن خودم وارد ماجرا شدم. به عنوان ميزبان. از آن پس من نقش ادغام هم به عنوان ميزبان خارج شد. 

ذهن من، پرونده كارتل به دست شوستر رسيد.  اشتراوس را بازي كردم. همان طور كه بايد بود. در دنياي رويايي

خود آن چه در ادغام قبلي اتفاق افتاده بود شوستر را فرد متفاوتي كرده بود اما با اين حركت ديگر ضربه اي 

. شوستر پرونده اي را گرفت كه در حالت عادي به فاربر مي رسيد و اين برايش خيلي مقدرتمند وارد كرد

از بين برود. پس براي  »بن بست«ه عامل اصلي توهم او يعني در اين پرونده كافي بود ك ارزشمند بود. پيروزي او

رسيدن به اين هدف و از آن جا كه شوستر من را دليل پيدا كردن سويك مي دانست؛ او را وارد گروه لژاندر 

با پيروز كردنش در  كردم. اين كار در اصل با يك تير دو نشان زدن بود. از طرفي مي توانستم توهم شوستر را

پس تمام  كامل شود آماده شده بود.اين پرونده از بين ببرم و از طرف ديگر آن چه لازم بود تا توهم لوييس 

اتفاقات همان طور كه مي دانيد افتاد. البته ماجراي كارتل را كمي رنگ و لعاب بيشتري دادم كه واقعي تر به نظر 

 تاثير گذاري ادغام واقعي بودن آن است. برسد. همان طور كه گفتم مهمترين عامل

اما اين كه شما آن انبار را مي شناختيد را من در ذهنتان به عنوان شخصيت نيكلاس قرار دادم. آن دو نفر كه با  

آن شب  .انبار اصلي كارتل بود و آن جايي كه مولر را بردند،والتر مولر ماجرا داشتند در اصل افراد كارتل بودند 

ن اين را مي دانستم، چرا كه مولر را تعقيب مي كردم. اين دانش را بر عكس بردند. م همان جابه  ژان راهم 

گردنبند به شما رساندم تا نقشه ام عملي شود. شوستر كل ماجرا را باور كرده و احتمالن الان توهمش به پايان 

 »رسيده است...
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 نور ها و سايه ها - نوزدهمقسمت 

 
و اما ماجرا هانس گايگر. همان طور كه قبلن گفتم ماجرا دفترچه خاطرات والتر مولر، كارگر نبود. وقتي ماجرا «

ادغام را متوجه شدم، هانس گايگر را به ادغامي بردم كه در آن باور داشت من به او كمك كرده ام كه بر توهمش 

در آن ادغام والتر مولر وجود داشت اما اين بار گايگر فكر مي كرد كه توهم نيست و واقعن غلبه كند. خب البته 

خواستم كاري براي من انجام دهد و او  اوست. از آن جايي كه فكر مي كرد من كمكش كرده ام، از وي دوست

 هم قبول كرد...

 

دكتر اشتراوس، در مورد اون «گايگر نفس نفس مي زد و پيوسته بخار از دهانش خارج مي شد. گفت: 

نگران نباشيد! «گايگر:  »اما...«دكتر اشتراوس:  »پيشنهادي كه داديد... من علاقه مندم كه بهتون كمك كنم.

دكتر سرش را به نشانه تاييد  »شما براي بهبودي من بسيار تلاش كرديد. بايد زحمات شما را جبران كنم.

 »ممنون.«تكان كوچكي داد و گفت: 

 

او كه دوست داشت پيوسته به ديگران كمك كند، روز ها  از بيماران مركز وجود داشت كه سرطان داشت.يكي «

آخر عمرش را سپري مي كرد. از گايگر خواستم كه در ادغامي شركت كند كه در آن يك بيمار است و اين فرد 

گر هم قبول كرد. حتمن الان او را كمك مي كند، درست مثل ماجرا هانس و والتر. گاي ،به عنوان دوست صميمي

 »...دكتر بائرديگه مي دوني اون بيمار كي بود... بله، 

 

... 

 

يك فرد با كيفي به دستش از دفتر دكتر نولان خارج شد. اشتراوس كمي آن طرف تر سر راه آن مرد قرار گرفته 

مرد ايستاد و پاسخ داد:  »هستيد؟ببخشيد، شما پزشك معالج دكتر بائر «بود. وقتي مرد به او رسيد، تيم گفت: 
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مرد با اشتراوس دست  »من از دوستان دكتر بائر هستم. دكتر اشتراوس.«ا جلو آورد و گفت: تيم دستش ر »بله.«

 ...»دكتر هانون. از آشناييتون خوشبختم.«داد و گفت: 

 

وقتش باشه كه بازنشست  دكتر بائر... نتيجه رو از دكتر هانون شنيدم. ديگه فكر مي كنم«دكتر نولان گفت: 

دكتر، شما مي دونيد من چقدر «دكتر بائر هم جدي و چهره اش كمي خسته شد. با نااميدي گفت:  »بشيد.

نمي شه. دكتر هانون نظر ديگه اي «دكتر نولان مخالفت كرد و گفت:  »به اين كار علاقه دارم. بذاريد...

 »نيد.داشت. نمي تونم بيشتر از اين اجازه بدم اين جا بمو

 

اشتراوس پرسيد:  ردند.كبه سمت در خروجي به راه افتادند و با هم شروع به گپ زدن  اشتراوس و هانون

راستش را بخواهيد اصلن خوب نيست. ايشان سرطان دارند و «هانون در پاسخ گفت:  »چطور است؟ حالشان«

دكتر «اشتراوس گفت:  »هفته باقي مانده.تقريبن در مرحله آخر هستند. متاسفانه از زندگي ايشان كمتر از چند 

هانون، شايد دكتر نولان اين رو به شما نگفته باشه اما دكتر بائر از يك عارضه رنج مي بره كه روش تحقيق مي 

اون مرد داره «دكتر هانون جا خورد و گفت:  »كنيم. فكر مي كنيد مي تونيد او رو دوباره به اين مركز انتقال بديد؟

 »بله مي دانم. اما مي خواهم ترتيبي دهم كه از رنج او كم شود.«اشتراوس تاييد كرد و گفت:  »آقا.رنج مي كشه، 

دكتر نولان ممكنه اجازه نده، اما ازتون مي خوام كه روي اين موضوع پافشاري «بعد ماجرا را برايش تعريف كرد. 

اگه باور نمي «تيم تاييد كرد و گفت:  »؟آيا خود دكتر بائر يه همچين چيزي رو قبول داره«هانون گفت:  »كنيد.

بسيار خب، من از بائر مي پرسم. اگه «دكتر هانون گفت:  »بپرسيد. مطمئنم كه قبول مي كنن. ونكنيد خودتون ازش

 »قبول كرد با دكتر نولان صحبت مي كنم.

ضيح داد. دكتر نولان هم چند روز بعد دكتر هانون برگشت تا دكتر نولان را ببيند. ماجرا را براي دكتر نولان تو

دكتر  »نه، ما ديگه كاري نداريم. بهتره كه توي بيمارستان باشند.«همان طور كه اشتراوس گفته بود مخالفت كرد: 

كاري از دست ما توي بيمارستان بر نمي آد، دكتر نولان. شما هم اين رو مي دونيد. پس بذاريد «هانون گفت: 

فكر مي كنم براي كسي  شه. نزديك به كاري كه تمام عمر انجام مي داده.آخر عمرش رو جايي كه دوست داره با

دكتر نولان كمي  »كه اين قدر خدمت كرده انجام دادن يه همچين كاري حداقل لطفي باشه كه بتونيم انجام بديم...
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نولان سرش را به طرفين  »خيلي كم.«دكتر هانون پاسخ داد:  »؟چند وقت ديگر زمان داره«د پرسيد: فكر كرد بع

ممنون دكتر نولان. «دكتر هانون لبخندي زد و گفت:  »بسيار خب. ترتيب انتقالش را بدهيد.«تكان داد و گفت: 

اين را كه گفت از آن جا خارج شد. اشتراوس بيرون اتاق ايستاده بود. دكتر  »لطف بزرگي در حقش كرديد.

 .»ممنون«به نشانه تاييد تكان داد. تيم لبخندي زد و گفت:  هانون نگاهي به دكتر اشتراوس انداخت و سري

 

... 

 

ان آن بود كه موافقت او چندي بعد دكتر بائر را به مركز روانپزشكي منتقل كردند. حال كه اين طور شده بود، زم«

ن اين كه د. بدونقش دوست صميمي گايگر را بازي كنقرار است  دغام شركت كند. به او گفتم كهرا بگيرم تا در ا

هانس بداند به وي گفتم ما اين كار را براي از بين بردن توهم گايگر انجام مي دهيم. گايگر فكر مي كرد من 

قرار انصافن اين يكي ديگه خيلي عالي بود. گايگر كمكش كرده ام. اما خب، من تازه مي خواستم كمكش كنم. 

روحيه كمك به ديگران  بائراز آن جايي كه  ،حالهر در . كمك كندگايگر قرار بود به دكتر بائر و دكتر هم  بود به

 ..داشت، خب پيشنهاد من را قبول كرد.

 

دكتر شما كه ماجرا رو مي دونيد. اين بچه ها به ما «نزديك تر شد و گفت:  بائر دكتر اشتراوس كمي به

مرد خسته به  »نم...نياز دارند. شما كه روش كار دكتر نولان رو مي دونيد براي چي؟ ازتون خواهش مي ك

 »بسيار خوب. اما بايد حواست به دكتر نولان باشه.«نظر مي رسيد. 

 

ادغام آن ها شروع شد. هانس در نقش هانس گايگر و بائر در نقش والتر مولر. در طول ماجرا آن ها  ،بعد از آن

مجبور بودم به ماجرا لوييس و ژان هم رسيدگي كنم. بنابراين بيشتر اتفاقات را مولر يعني همان بائر از طريق 

 نياي ادغام آن ها را دستكاري مي كردم.تي كه مي افتاد داتلفن به من اطلاع مي داد. و من هم متناسب با اتفاق
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در ماجرا آن ها و با توجه به ويژگي هاي هانس تصميم گرفتم فرد ديگري را نيز وارد ماجرا كنم. جيمي هيوبر. 

او يك دانشجوي اخراجي بود كه خيلي به فيزيك علاقه داشت. آرزوي او رفتن به دانشگاه بود. با قرار دادن او 

 »ين را برايش فراهم كردم و خب سر اين مورد او فرد خوشحال تري شده بود...سر راه هانس گايگر ا

 

دكتر، چند وقت اخير احساس مي كنم فرد خوشحال تري هستم. شما «چندي آن طرف تر جيمي پرسيد: 

 »كاري كرديد نه؟ در مورد توهمم...

 

دقيقن نگفت كه اين قابليت چيست. مي  او اولين بار به من متذكر شد كه قابليتي به نام ادغام وجود دارد اما«

خواست كه خودم كشف كنم و من اين كار را كردم. جيمي قدرت ذهني زيادي داشت و اين مي توانست به من 

. در هر صورت پرونده او همچنان ادامه دارد. شايد اگر مي شد در ددر مواردي كمك كند كه به زودي مي فهمي

ام را دارد بتواند متوجه توهمش شود. خب بعدن روي اون هم كار مي توهمش به او فهماند كه قابليت ادغ

 !كنيم...

. من همرو هفتگي در ددر هر حال تقريبن در جريان مابقي مواردي كه در پرونده هانس اتفاق افتاد هستي

ي كه به جز ماجرا هاي دهمكاري نمي كرد! همه ماجرا را مي داني ونمي ذاشتم. خود هانس كه باهات وناختيارت

ستان منتقل كردند. الان هم كه ! دكتر بائر حالش وخيم شده و او را به بيماردامروز اتفاق افتاد وقتي در ادغام بودي

من، هانس گايگر رو از مركز خارج كردم و به بيمارستان بردم! با  درو با خوندن اين مي گذروني ونوقتت دداري

 »اجازه!!!

 

بعد از جا بلند شد و با  »شوخي مي كني؟!«دكتر نولان متعجب داشت به دفترچه نگاه مي كرد. زير لب گفت: 

بعد سريع در مركز شروع به دويدن  »اشتراوسسسسسسس!!! عقلمو دادم دست يه ديوونه!«عصبانيت فرياد زد: 

رفت و خود را به اتاق دكتر بائر رساند و كرد و خود را به اتاق هانس گايگر رساند. آن جا نبود. بعد طبقه پايين 

... پس تصميم ه بودگفت ات شد و متوجه شد اشتراوس راستدكتر بائر هم نبود. از يكي از پرستاران جوياي اتفاق

 گرفت كه به دنبال آن ها به بيمارستان برود...
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كرد تا به بخش اورژانس برسد. اشتراوس به همراه گايگر خود را به بيمارستان مركزي رساند. گايگر را كمك مي 

 خود را به دكتر بخش رساندند. دكتر وقتي اشتراوس را ديد، صورتش كمي غمگين شد. او هانون بود.

 »است. 2او هم اكنون در اتاق «

 

... 

 

اتاق نوراني شده بود. معلوم بود ادغام به اعماق وجود گايگر نفوذ كرده بود. دكتر اشتراوس اين را مي دانست 

نديده بود. اما در آن زمان خاص، هم او و هم را كه گايگر از آن ها سخن مي گفت چون تا به حال نور هايي 

بي بود. آن نور ها با شكل هاي مختلف، با عجي ند. لحظاتبائر كه در نقش مولر شركت داشت آن ها را مي ديد

رنگ هاي بي نظير. قاچي از زندگي گايگر در آن لحظات به اشتراوس و مولر رسيده بود. همان طور كه گايگر به 

سمت مولر مي رفت تپندگي نور ها بيشتر و بيشتر مي شد. صدا هايي مختلف، صداي والتر، يك خانم و چند نفر 

 اما گايگر ديگر اهميتي نمي داد. او همه آن ها را پشت سر گذاشت...ديگر به گوش مي رسيد  

مولر روي تخت خوابيده بود. رويش را گرداند و اشتراوس را ديد. براي وي سري تكان داد و تيم هم در پاسخ 

كتر آخر متوجه شده بود كه بائر است. با آن حركت سر آهسته از دانگار در آن لحظات  همين كار را تكرار كرد.

اشتراوس تشكري كرده بود. به اين خاطر كه در آخرين لحظات زندگي او را به خواسته اش رسانده بود. از 

دوباره سرش  مولرشركت كرده بود. ود چرا كه بائر در بازي عجيب و خطرناكش طرفي اشتراوس هم ممنونش ب

دي روي لبان مولر دوخته شده بود، را به سوي گايگر گرداند. گايگر دستش را در دست مولر زنجير كرد. لبخن

 كه جان به جان آفرين تسليم كند. درست قبل از آن

صحنه هايي كه آن روز اشتراوس ديد خيلي تاثير گذار و پر از احساسات بود. ادغامي از جنس زندگي بود. 

 يكي بعد از ديگري . او به عينه شكسته شدن پايه هاي توهم گايگر را ديد. نور هايي كهتوهمي از يك زندگي

 خاموش مي شدند و سايه هايي كه از بين مي رفتند...
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 اشتراوس - بيستم (آخر)قسمت 

 

قبرستان ساكت به نظر مي رسيد. حتي پرندگاني هم كه هر روز براي مردگان اجراي زنده داشتند براي آن ها 

سكوت اختيار كرده بودند. نزديك عصر بود و با وجود ابر هايي كه خورشيد را احاطه كرده بود، هوا تاريك در 

زده بود. دكتر اشتراوس جلوي يك قبر نظر مي آمد. جاي جاي زمين خيس و نشان مي داد كه چندي پيش باران 

بزرگ ايستاده بود. باراني بلند و به رنگ مشكي بر تن داشت كه در باد خنكي كه مي وزيد تكان مي خورد. 

عصايي چوبي تكيه گاه دست راستش بود. وقتي كه دوربين صورتش را نشان داد نگاه غمگينش به سنگ قبر در 

. به سمت »لوكاس بائر«روي سنگ قبر نوشته شده بود:  »تون تنگ مي شه...دلمون برا«چشمان آبيش نمايان بود. 

درختي رفت و عصايش را به آن تكيه داد. دفترچه اش را كه جلدي قهوه اي محكم اما سبك داشت در آورد و 

داد؛  بعد از آن كه دفترچه را در جيب بارانيش قرار  ».1927پايان پرونده پزشكي لوكاس بائر، «درون آن نوشت: 

 لبه كلاهش را پايين داد، عصايش را برداشت و آهسته به سمت خروجي قبرستان رهسپار شد.

وقتي به خروجي رسيد جيمي جلوي خروجي منتظرش بود. دكتر وقتي جيمي را ديد غم چهره اش كمي بيشتر 

مهم اينه كه كمكم كرديد، اشكالي نداره. «جيمي سري به نشانه تاييد تكان داد و گفت:  »آمم، جيمي... من...«شد. 

بياييد من شما را تا نزديك «جيمي گفت:  »ممنون...«دكتر اشتراوس آهسته گفت:  »حالا به روش خودتون دكتر.

تيم تاييد كرد و به دنبال او به راه افتاد.  »خانه همراهي مي كنم، بايد ماجراي دكتر نولان را برايتان تعريف كنم.

 »...براي خودتان برنامه ريخته بوديد احتمالنهمون طور كه «جيمي: 

 

دكتر نولان پالتوي بلندش را پوشيد و به سمت خروجي مركز روانپزشكي شروع به دويدن كرد. سر راه 

چندي پيش دكتر اشتراوس به همراه هانس گايگر «نولان متوقف شد.  »دكتر!«جيمي را ديد. جيمي گفت: 

من «جيمي گفت:  »آره، خودم مي دونم دارم مي رم دنبالشون.«نولان تاييد كرد و گفت:  »از اين جا رفتند.

از مركز  بعد با هم »ممنون مي شم.«و گفت:  سري تكان داددكتر نولان  ».ماشين دارم، بذاريد برسونمتون

 دكتر نولان كمي دقت كرد »اوناهاش همون جاست«جيمي گفت:  »پس ماشينت كجاست؟«خارج شدند. 
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نولان سوار خودرو شد. بعد جيمي هم سوار شد و ماشين را  »سريع تر!«د خودرو را ديد. و چندي بع

 آتش كرد.

دكتر نولان، ظاهرن شما آدم سخت گيري هستيد... چرا جلوي كار هاي «در خيابان ها گشت مي زدند. 

د كه اعتراض كند اما دكتر نولان كه جا خورده بود، آم »دكتر اشتراوس و هانس گايگر را مي گيريد؟

 »..اين ادغام منه، ترجيح مي دم توش بخوابيد.«ناگهان به خواب فرو رفت. 

 

شما به طور غير مستقيم باعث شديد من اون روز در توهمم «جيمي در كنار دكتر اشتراوس قدم مي زد و گفت: 

بله... «اشتراوس آهسته گفت:  »اين طور نيست؟ من تو توهمم يك راننده ام، درسته؟ ؛از ادغام استفاده كنم

هم باعث شد كه تو دانشگاه  رو با هانس گايگر آشنا كردم. او راستش رو بخواي ماجرا از اين قرار بود كه من تو

بري. هم اين قضيه و علاقه تو به هانس گايگر باعث شد وقتي اون روز بهت بگم دكتر نولان جلوي كار هاي 

 »در تو ايجاد كنم... ت بهشر رو مي گيره يك حس تنفر نسبگايگ

 

تيم در چشمان جيمي نگاه كرد و  »چيزي شده، دكتر؟«تيم سري تكان داد و اين بار آه بلندي كشيد. 

با توجه به وضعيت گايگر، خيلي سخت گيري «جيمي تاييد كرد.  »دكتر نولان رو كه مي شناسي؟«گفت: 

اع علمي و بزرگ گايگر. شنيدم جديدن گايگر مي كنه. آخه فقط نتيجه پروژه خودش براش مهمه، نه اختر

مولر كه اين « اشتراوس: »انقلابي؟«جيمي پرسيد:  »در حال كار كردن روي يك دستگاه انقلابي هستش...

جيمي سري تكان داد و گفت:  »طور مي گفت. اگه نولان اين قدر گير نمي داد براي گايگر بهتر بود.

 »احتمالن همين طور است.«

 

كه در ادغام من بودي وارد  از طرفي تو رو .ندم. اين حس در تو تقويت شداين رو در گوش تو خومن خيلي «

ي ديدي دكتر نولان دوباره مي خواد جلوي من و گايگر رو كه مفاز توهم خودت كردم يعني يك راننده. بعد تو 

 »كردي... ر نولان رو وارد توهم خودتبا توجه به قدرت ذهنت دكتزدي به سيم آخر و بگيره 
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 جيمي قدرت ذهني زيادي داشت و اين مي توانست به من در مواردي كمك كند

 

در توهم خودت مسلط شدي و احتمالن الان ديگه مشكلي در مورد  ادغامو اون رو به خواب فرو بردي. تو به «

واكنش زنجيري كه درسته. اگر راستش را بخواهيد از اين «جيمي تاييد كرد و گفت:  »توهمت نداري، درسته؟

راستي دكتر، نگفتيد چطور ماجرا ادغام را «مكثي كرد و سپس پرسيد:  »ترتيب داديد خيلي لذت بردم، دكتر!

جيمي  »اون روز اولي كه ديدمت رو يادته كه به ادغام اشاره كردي؟«دكتر لبخندي زد و گفت:  »متوجه شديد.

 »خب آخر بحث چي گفتي؟«تاييد كرد. 

 

دكتر  »؟من ماشين دارم. مي خواهيد شما را تا دفتر دكتر بائر برسونم«جيمي رو به دكتر كرد و گفت: 

جيمي به  »ممنون مي شم.«اشتراوس كه جا خورده بود تند پلك زد و پس از مكثي كوتاه پاسخ داد: 

 سمت در رفت و دكتر اشتراوس به دنبال او...

 

زدي متوجه شدم يه جاي كار مي لنگه. آخه بيماران كه ماشين ندارند. اما  راستش اون روز كه اين حرف رو«

وقتي به آن محل رسيديم من ناخواسته وارد ادغام تو شدم. و فكر كردم كه واقعن سوار بر ماشين در شهر دوري 

لن توهم ك من چندي بعد متوجه شدم كه اونا رو زديم، اما از آن جايي كه ادغام خيلي دقيق و كار شده نبود

دكتر نگاهي به پاي راستش  »ديدم. بعد كمي در موردش فكر كردم و حتي در چند ادغام نيز شركت كردم!

دكتر من متوجه شدم كه «جيمي سپس پرسيد:  »فهميدم. اين طور شد كه ماجرا رو«مه داد:  انداخت و سپس ادا

بله. بعضي اوقات بخش «وس در پاسخ گفت: اشترا »مهمان ادغام بعضي اوقات طول مي كشه تا وارد ادغام بشه...

حقيقت مغز ميزبان مقاومت مي كنه. براي همين طول مي كشه كه افراد متوجه چيز هايي بشن كه ميزبان تدارك 

من ماجرا هانس و والتر را مرور كردم. «يك وانت در كنار خيابان پارك شده بود. جيمي پرسيد:  »ديده است!

راستشو بخواي وانت هم بخشي از توهم گايگر بود. مولر «اشتراوس گفت:  دكتر »وانت چي شد اين وسط؟

جيمي سرش را به نشانه تاييد  »...د كه وانت وجود داشته كه گايگر رو راضي و خوشحال نگه دارهتظاهر مي كر

ست وقتي نزديك خانه دكتر اشتراوس رسيدند. دكتر دفترش را در آورد و خوا »پس كه اين طور...«تكان داد. 
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يه سواليه كه «چيزي درون آن بنويسد اما بعد پشيمان شد و آن را در جيب باراني اش قرار داد. جيمي پرسيد: 

خيلي سوال مي پرسي امروزا، «تيم نگاهي متعجب به جيمي انداخت و گفت:  »چند وقتيه كه مي خواستم بپرسم!

جيمي  »خب حالا بپرس.«تيم گفت:  »دكتر. ببخشيد«جيمي لبخندي زد و گفت:  »مگه قراره ديگه منو نبيني؟؟؟

دكتر اشتراوس دفترش  »گزارشات رو نمي نويسيد؟ ،شما چرا مثل دكتر نولان و بقيه توي فرم هاي مركز«پرسيد: 

آخه دلت مياد وقتي يه همچين چيزايي هست، توي فرم ها گزارش بنويسي؟ در ضمن اكثر «را نشان داد و گفت: 

و چشمكي به جيمي زد. بعد دستش را بالا آورد. جيمي با او دست داد و  »صيه.كارايي كه من مي كنم خصو

 اين را كه گفت آهسته راه برگشت در پيش گرفت. »دار.ممنون دكتر. فعلن خدانگه«گفت: 

 

چندي بعد جيمي در مركز روانپزشكي در حال قدم زدن بود. به اتاقي رسيد. در را باز كرد و وارد شد. تعداد 

افراد آنجا حضور داشتند. هانس، ژان، لوييس، ژوناس و چند نفر ديگر روي صندلي هايي نشسته بودند.  زيادي از

جيمي نيز رفت و روي يكي از صندلي ها نشست. جلوي اتاق دكتر نولان پشت يك ميز نشسته بود. تعداد زيادي 

ز جا بلند شد و زير لب گفت: او روي ميز قرار داشت. دكتر نولان وقتي جيمي نشست ا پرونده و كاغذ جلوي

تيم اشتراوس رو همه شما مي شناسيد. اون در تك «بعد شروع به قدم زدن كرد و چنين گفت:  »چه عجب...«

 »تك رويا هاي شما بوده. با تك تك شما داستان و رويا داشته...

 

... 

 

موم شد. همه ماجرا ها به پايان بلاخره ت«آهي كشيد و گفت: جيمي را ديد كه او را ترك مي كند. دكتر اشتراوس 

چندي بعد خانمي  »منم، عزيزم!«اين را كه گفت به خانه اش رفت. در را با كليد باز كرد و وارد شد.  »رسيد...

بلند نمايان شد. چشمان طلايي داشت و صورتش مهربان به نظر  كمي كوتاه تر از تيم، با موهاي قهره اي رنگِ

بعد به سمت اشتراوس دويد و او را  »تيم!«بش بود كه خستگي را مي شكست. مي رسيد. لبخندي شيرين روي ل

در آغوش كشيد. بعد همان طور كه با دو دست او را گرفته بود عقب آمد و در چشمان تيم نگاه كرد. به نظر مي 

ي زد و لبخندجين   »، جِين.تموم شد. امروز ديگه همه ماجرا ها به پايان رسيد...«رسيد منتظر جواب است. 
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صورت اشتراوس كمي  رفت. ،اين را كه گفت »خوبه... برو لباساتو عوض كن كه ناهار آماده است.«گفت: 

 غمگين به نظر مي رسيد. آهسته به سمت اتاقش رهسپار شد.

جين در آشپزخانه ميز را مي چيد كه ناگهان صداي افتادن جسمي سنگين به گوشش رسيد. از ترس لرزشي بر 

بي درنگ به سمت اتاق تيم شتافت. تيم روي زمين افتاده بود و هق هق مي كرد. عصايش هم كمي بدنش افتاد و 

بعد به سوي او دويد و نزديكش زانو زد. او را در آغوش كشيد. سر تيم  »تيم!«آن طرف تر افتاده بود. جين گفت: 

جين  »جانم؛ عزيزم...؟«را با دو دست روي سينه اش قرار داده بود و انگشتانش ميان موي تيم حركت مي كرد. 

 آهسته در گوش تيم نجوا كرد. اشك هايي روي صورت تيم سر خورد و به زير چانه اش رسيد.  تيم همان طور

جين سعي مي  »متاسفم... -من  كردم... -رو دست كاري  -زيادي  -من زندگي هاي «كه هق هق مي كرد گفت: 

اما اشتراوس مانند كودكان بدنش را جمع كرده بود و  »تو فقط مي خواستي كمكشون كني...«كرد او را آرام كند... 

 ن خيس شده بود و بدنش مي لرزيد.به صورت عصبي لگد آرامي مي زد... صورتش تمام گاهي هم پايشگه

 چندي بعد تيم را در سر جايش خوابانده بود. ملحفه اي روي او كشيد و اتاق را ترك كرد...

جين در مركز روانپزشكي بود همان طور محزون و ناراحت اتاق ها را يكي پس از ديگري پشت سر مي 

شده بود. دكتر نولان او را ديد و سرش را به نشانه گذاشت. ثانيه اي بعد وارد همان اتاقي شد كه جيمي وارد آن 

تيم اشتراوس شما رو كمك كرده تا با توهم هاتون روبرو بشيد. تا «تاييد تكان داد. سپس صحبتش را ادامه داد: 

 »بتونيد به دنياي حقيقتي برگرديد. او به تك تك شما ياري رسانده. حالا وقتشه كه لطفش رو جبران كنيد...

 }اين قسمت تند مي شود.{آهنگ در 

 

اون فرد جديد، به نظر خيلي اجتماعي مياد! هنوز چند روز نشده كه اومده اينجا، با همه آشنا شده «نولان: 

 »و اخت گرفته...!

... 

شما خلاف بقيه پزشكان مركز، لباس پزشكان رو نمي پوشيد... چطور دكتر نولان زورش به شما «جيمي: 

 »نرسيده؟

... 
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اين سوالي بود  »چي كار دارم مي كنم؟«دكتر اشتراوس در آينه نگاه مي كرد. چهره خود را خسته يافت. 

همان گونه كه  »آيا اين برگرفته از حس انسان دوستي و ترحم هستش؟«كه پيوسته از خودش مي پرسيد. 

و داشت هدر مي رفت  دو دستش را روي لبه ي كاسه دستشويي قرار داده بود، به آبي كه باز گذاشته بود

 »چرا احساس مي كنم كه بايد حتمن اين كار رو انجام بدم. هدف من دقيقن چيه؟«نگاه كرد. 

... 

بائر  »آره. راستي اين فرد جديد رو شما آورديد ديگه؟ اسمش چي بود...؟«دكتر نولان تاييد كرد و گفت: 

نولان سري  »مل كرده. ديدي كه.تيم اشتراوس. بله. من آوردمش. خيلي هم خوب ع«در جواب گفت: 

مي «دكتر بائر خنده اي كرد و گفت:  »آره، طرف نيومده با همه آشنا شده و گرم گرفته.«تكان داد و گفت: 

لئون گفت:  »ترسم قبل از اين كه ما به نتيجه اي برسيم اين تازه وارد تحقيقات رو به يه نتيجه اي برسونه.

 و خنديدند. »فكرشو بكنيد!!!«

... 

 »شما چرا مثل دكتر نولان و بقيه توي فرم هاي مركز گزارشات رو نمي نويسيد؟«جيمي پرسيد: 

 

... 

 

مكثي  »حالا وقتشه كه لطفش رو جبران كنيد...«دكتر نولان در حالي كه روبروي همه قرار گرفته بود بلند گفت: 

 »يك بيمار هستش...تيم اشتراوس يك دكتر در اين مركز نيست. اون «كرد و بعد از آن گفت: 

 

 پايان فصل اول.
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